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 :پيشگفتار
 

انه  ادقانه    ش صومانه و ص شقى مع ت، ع شق اس صه ع اك ق اى خ ه ه  ب
دايى    د و خ ه روح بلن ه آ دارى فرزان ار     دل وتى دي ضاى ملك م ف وز ه  اش هن

ى رآگين م قان را عط د عاش انه. آن ى  ش ان در دل ور ايم اك ش اى خ  ه
دام     ر ان رزه ب پش آن ل ين ت ه طن ى آ ت، دل عت درياس ه وس ك ب  آوچ

 .اهريمنان ديوسيرت انداخت
ه    قانه از حماس ى عاش ن روايت ه   اي ت، حماس دگار اس ه ا اى مان  ى آ

ى       ار م ن دي ردم اي شانى م ر پي ان ب يدى تاب ان خورش شد چون ر ذره . درخ  ه
ن    ايتى اي ود حك وم در خ رز و ب ن م اك اي ن   از خ م از اي ين دارد و ه  چن

ى لاك م ه اف ر ب ار س ن دي دس اي اك مق ه خ ت آ ر  روس دن ب ايد و آرمي  س
 .هاى خاآى اين سرزمين سر گذاشتن بر افلاك است شانه

ر  وراى اي ت عاش دايىرواي ه خ ين، واگوي ساسات  ان زم رين اح  ت
ى از     ادِ يك ار راوى ص ين ب راى دوم ا ب ديم ت ر آن ش س ب ت پ سانى اس  ان

انه    ار ش ن ب يم و اي ات باش ن حكاي فحه   اي ا ص اك را ب اى خ رح   ه دى و ط  بن
تيم      اپ آراس ور چ ه زي اوت ب دى متف تن     . جل ز در م لاحاتى ني صر اص  مخت

ذاب  اتر و ج ت زيب ن رواي ا اي د ت ام ش ن   انج ه اي د آ د امي ل باش ر از قب  ت
شق  دگارى ع د در راه مان دمى باش اچيز ق لاش ن ه آن  ت صومانه ب اى مع  ه

م    رار داري رآتش ق ر و ب ر خي د پ الگرد تول صدمين س ه در يك ه آ ر فرزان  . پي
 هاى خاك    را با چاپ چند اثر آغاز آرديم و شانه        )قدس سره (سال امام خمينى    

ت    ار اس ن آث ى از اي ز يك ار د. ني شنهادات    انتظ رات و پي ال نظ ا ارس م ب  اري
 .ايم راهنمايى نماييد خود، ما را در مسيرى آه در آن قدم برداشته

 
 نشر شاهد
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    ١فصل 
  

ك  ...  ت و ي اى را برداش وان چ ه لي ا عجل پ«داوود ب ر » قُلُ  از آن را س
شيد وزاند     . آ ان داوود را س ان و ده ود و زب وز داغ ب اى هن م. چ ايش  اخ  ه

 : و گفتتوى هم رفت
 .چقدر داغ بود ننه!  اوخ-

ه داده    اِ تكي ى ات اه گل وار آ ه دي ود و ب سته ب ماور نش ار س ه آن ادر آ  م
 :بود، تبسّمى آرد و گفت

 !يك آم صبر آن سرد بشه! چقدر عجله دارى!  چه خبرته مادر-
ادر  - شه م ر مي ى   !  دي ر م ه بهت ودت آ ى خ ت    ! دان ازه دس وى مغ ا ت  باب

 !تنهاست
 اوّل صبح چه آار داره مگه؟! باشه خب دست تنها -

ه       ود، لقم ته ب ى گذاش وى نعلبك تكان را ت ه اس ر   داوود آ ان و پني  اى ن
 :برداشت و گفت

ك وانت             - راره امروز صبح ي ار « آخر ق رايش برسه   » ب ه      ! ب ا آ  دست تنه
 .تونه آن همه بار را خالى آنه نمى
 .آنه ياره، آمكش هم مى اى آه بار را مى  خب همان راننده-

 :داوود گفت
 !بارش زياده! شه  آن راننده هم آه آمكش آنه، باز هم خسته مى-

 !هاست آخر از اين وانت بزرگ
 :مادر براى خودش و داوود چاى ريخت و پرسيد

  چى مياره؟-
 . سيب زمينى، پياز، هندوانه و از اين جور چيزها ديگه-

رد      زه آ ت و م ايش را برداش ت و چ ن را گف اى. داوود اي ن-چ ه اي   - دفع
 :خوردنى شده بود

 . دست شما درد نكنه مادر-
 ! نوش جان-

 :داوود استكان خالى را روى نعلبكى گذاشت و از جا برخاست
 !با اجازه!  خب ديگه-

الى    رد و در ح ذّت ب امتش ل د و ق اى ق رد و از تماش اه آ ه داوود نگ ادر ب  م
 :زد، گفت هايش موج مى آه برِ شادى در چشم
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 ! خدانگهدار-
 :هايش را پوشيد و گفت آفش. وود از در اطاِ بيرون رفتدا
 ! آارى ندارى مادر؟-

 :مادر ناگهان چيزى به يادش آمد، گفت
 !حواسم آجاست! صبر آن!  چرا مادر-
  چى شده؟-
 .ى بابات را فراموش آردم  صبحانه-
 !من هم حواسم نبود! گى  راست مى-

 :مادر گفت
 !يربيا، بگ!... آنى از بس آه عجله مى

وچكى را   ه و آ ف آهن ان دم در، آي رد و از هم تش را دراز آ  داوود دس
ود،                آه در آن فلاآس رنگ و رو رفته        ر ب ان و پني دارى ن  ى پر از چاى و مق

 .از مادر گرفت و راه افتاد
 ! خداحافظ-
 !گذرى بيشتر دقت آن از خيابونا آه مى!  بسلامت عزيزم-
 ! چشم مادر-
 .كنيد راستى براى نهار دير ن-
 . چشم-

ادر    ت، م رون رف ت و از در بي ه گذش اط آ واب و حي ار خ  داوود از به
 :سرش را به طرف اتاقى آه حسين در آن بود، برگرداند و او را صدا زد

 !حسين!  حسين-
 :حسين صداى مادرش را آه شنيد، رو به او گفت

 . بله مادر-
 :مادر گفت

 خورى؟  صبحانه نمى-
 .الان ميام!  چرا مادر-

ه       يد و روى تاقچ ست، بوس رآن را ب ت، ق ه گف ن را آ سين اي اِ  ح  ى ات
ت ار . گذاش واب داوود آن رد و روى رختخ ع آ ايش را جم و و متك  پت

اه وار آ شيد دي فيدى روى آن آ ه س د و ملحف اِ چي ى ات املا . گل اِ را آ  ات
رد  ب آ ز و مرتّ يد . تمي راهنش را پوش د پي ستورى  . بع وى ترانزي  رادي
ك   ه ي وچكى را آ درش  آ ل پ ه قب رار او  -هفت ه اص ود،  - ب ده ب   خري
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 :برداشت و از اتاِ بيرون رفت
 . سلام مادر-
 . سلام عزيز دلم-
 . صبح بخير-
 . صبح بخير-

 :حسين آنار سفره نشست و پُرسيد
  داوود رفت؟-
 . آره-
 ! چه زود-
 !بايد برم آمكش! بياد» بار« گفت، قراره براى بابا -
 !رفتم آمكشون مى. گفت آاش به من هم مى!  عجب-

 !گفت ـ اگر لازم بود، مى
 .مادر يك استكان چاى براى حسين ريخت و جلوش گذاشت

 . دست شما درد نكنه-
 . نوش جان-

 :مادر اين را گفت و بعد پرسيد
  خب چه خبر؟-
  از آجا؟-

 :مادر به راديو اشاره آرد
 .هنوز هم شلوغه) ١(»سر مرز«گه؟   چى مى-
 .جورى هم شلوغهبد !  آره مادر-
  بد جورى هم شلوغه يعنى چى مادر؟-
ى - ه عراق ى اينك ده، يعن ه جنگ ش ى اينك ا   يعن ه مرزه يش اول ب اه پ ا م  ه

د ه آردن ه   . حمل م آ الا ه د و ح اران آردن رزى را بمب گاههاى م ات و پاس  ده
رده    ه آ ران حمل ه اي ماً ب نيدى رس ودت ش د خ ا را  ! ان وا مرزه ين و ه  از زم

 ...آيند  و به جلو مىآوبند دارند مى
 :مادر رنگ پريده گفت

 گيرند؟  خب چرا جلوشان را نمى-
 .دونم  نمى-
  يعنى زور عراِ از ايران بيشتره؟-
ى- و م روز   رادي ين ام ت هم وى  -گف ردم ت وز م ه هن ى آ حر، وقت   س
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وده  واب ب د  خ رزى را       -ان هرهاى م ا از ش د ت از چن ى ب اى عراق   هواپيماه
رده اران آ د بمب ى صده. ان ده و خيل هيد ش ر ش شان   ا نف ه و زندگي م خان ا ه  ه

 .اند ها شده ى دشت و بيابان خراب شده و آواره
 :مادر آهى آشيد و گفت

 . بيچاره مردمِ لب مرز-
 : خورد و گفت- در سكوت -اى نان و پنير  حسين لقمه

 اى به حال آنها داره؟  بيچاره گفتن ما چه فايده-
 :مادر پرسيد

  منظورت چيه؟-
 .منظورم اينه آه اونها احتياج به آمك دارند -

 :لرزيد و گفت. لقمه در دهان مادر ماند
 ! آمك-

رأت         رد و ج رگرم آ ر س ان و پني اى و ن وردن چ ه خ ود را ب سين خ  و ح
د      رف بزن ادرش ح ا م ن ب يش از اي رد ب وى     . نك رف ت الا ح ا ح شب ت  از دي

سته    سين نتوان م ح رانجام ه ود و س ده ب ده و چرخي انش چرخي ود ده   ب
 .چيزى به پدر و مادرش بگويد

ى   ا نزديك شب ت ود      دي رده ب وابش نب لا خ بح اص اى ص د   . ه م بع بح ه  ص
ه             . از نماز بيدار بود    ى ب ا حتّ ود امّ ده ب م دي  رفتن برادر بزرگترش داوود را ه

 .او هم نتوانسته بود چيزى بگويد
ت و     رده اس وابش نب ه او خ ود آ ده ب ه ش ار متوجّ ى دوب ه داوود يك  البت

 :پرسيده بود آه
  بيدارى حسين؟-
 . آره بيدارم-
  چرا؟ از چيزى ناراحتى؟-

 :داوود باز پرسيده بود. حسين امّا حرفى نزده بود
  آسى بهت حرفى زده؟ آسى با تو دعوا آرده؟ چى شده آخه؟-
 ! چيزى نشده-
 بره؟  اگر چيزى نشده، پس چرا خوابت نمى-

 :حسين گفت
 .دونم  نمى-

 :و غلت زد و گفت داوود به طرف ا
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 !خواى به داداشت بگى دونى امّا نمى  مى-
 !دونى  لابد او را محرم راز خودت نمى-
 : حسين توى همان تاريكى دست داوود را گرفت و گفت-
 ! اگر داداشم محرم رازم نباشه، پس آى بايد محرم رازم باشه-

 :داوود دست حسين را فشرد و گفت
 !گى حرف دلت را به برادرت نمى خب حالا آه اينطوره پس چرا -

 :حسين گفت
 .دانم چى بگم  راستش نمى-
 .گذاره بخوابم زنه و نمى  هزار جور فكر تو سرم دور مى-
  چرا؟-
 . چون نگرانم-
  چرا نگران هستى؟-
ت - ن اس ران م اره !  نگ ردم بيچ ران م اران   نگ ر بمب ه زي  اى آ

ى    هيد م من، ش اى دش وند هواپيماه ى! ش وند و  آواره م ز  ش ه چي  هم
 .دهند خودشان را از دست مى

 :داوود گفت
 !ياد  از دست من و تو چه آارى برمى-
 ! چرا برنياد-
 !جور آارها آار ما نيست  خب براى اينكه اين-
 ! پس آار آيه-
 ...آار سپاه و! آار ارتش-

 :حسين گفت
 ! و آار مردم-

 :داوود گفت
 ! پس بگو فيلت دوباره ياد هندوستان آرده-

ود    و من سين ب ى ح ت قبل ه غيب اره ب ورش اش د روزى  . ظ ه آن چن اره ب  اش
ه                 ا بچّ ود امّ ه ب ه او      آه حسين از خانه فرار آرده و به آردستان رفت  هاى آميت

ى   وز خيل دن هن راى جنگي و ب ه ت د آ ه بودن د و گفت ده بودن  را برگردان
ه ود!... اى  بچّ ه ب زى نگفت ده و ديگر چي رادرش را فهمي  و . حسين منظور ب

ود سين ش اپى ح ود پ ته ب م نخواس رده . داوود ه كوت آ ر دو س ابراين ه  بن
 !بودند
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 ! الهى شكر-
 :حسين اين را گفت و خود را از آنار سفره عقب آشيد

 ! دست شما درد نكنه-
 . نوش جان عزيزم-

 :مادر استكان حسين را برداشت و پرسيد
 ! چاى بريز-
 ! نه ديگه، متشكرم-

رد ن آ و را روش سين رادي ور .ح ى و پرش ن حماس ا لح و ب   رادي
 :گفت مى

ه«  يهن   خطّ ارك م ر ت ى ب واره چون نگين ه هم ران آ وب اي ز جن  ى زرخي
ى   ا م لامى م سلّح و        اس دان م ا دن من ت ال دش ك پايم ت اين شيده اس  درخ

دها   ون ص شيانه او خ اى وح ر بمبارانه ر روز زي ده و ه ى ش اوز بعث  متج
ى ى  ب ين م ر زم اه ب زد گن ردم م. ري روز، م شور  ام رب آ وب و غ وم جن  ظل
 »...ما

طراب و         ان اض ار هم اره دچ رد و دوب اموش آ و را خ سن رادي  ح
ى       ود و م ده ب تلا ش ه آن مب روز ب ه از دي د آ شوره ش ن    دل ه اي ه ب ست آ  دان

 ...ها هم نخواهد توانست خود را از چنگ آن رها آند سادگى
  چى شد مادر؟ چرا خاموشش آردى؟-

رد    اه آ ادرش نگ ه م سين ب ا. ح ود   م ده ب گ پري ده و رن ب . در تكي  قل
 :پرسيد. حسين در هم فشرده شد

 ! حالت چطوره مادر-
 :مادر آهى آشيد و گفت

 . اى، بد نيستم-
 :حسين گفت

 گفتى، ندارى؟  ديگه از اون دردهايى آه مى-
 :مادر تبسّمى آرد و گفت

 .شه، گاهى بيشتر امّا گاهى آمتر مى.  درد، هميشه هست مادر-
 :حسين گفت

 .ات باش مادر  بيشتر مواظب سلامتى-
  چه جورى؟-
 !طبيب خودت هم باش!  تو آه طبيب همه مايى مادر-
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 :مادر دوباره تبسّمى آرد و گفت
سر  - اش پ ن نب ران م روف  !  نگ ول مع ه ق داره  « ب ت ن م آف ان ب  » ! بادمج
 :حسين گفت. لبهايش به خنده باز شد و

 !... مادر-
 :مادر گفت. و سكوت آرد

 خواى بگى؟ ده حسين؟ چى مى چى ش-
د  ه بگوي ه چ د آ د مان از در تردي سين ب شم ! و ح ه چ ادرش آ ه م  ب

 .دوخت، حيران ماند آه چه بكند و چه بگويد
 :مادر پرسيد

  اتّفاقى افتاده حسين؟-
 :حسين گفت

 !چه اتّفاقى!  نه-
ى- ت را نم را حرف س چ رى   پ الا پك ا ح روز ت ى؟ از دي  داوود ! زن
 چى شده آخه پسر جان؟! اى ه نخوابيدهگفت، ديشب هم آ مى
 ! گفتم آه، چيزى نيست مادر-

 :مادر، معترض گفت
 .گى هميشه همين را مى! چيزى نيست!  چيزى نيست-

 :بعد گلايه آميز، افزود
 آنى پسر؟  چرا حرف دلت را از مادرت پنهان مى-

د     ه بگوي ه چ د آ سين درمان رف. ح رد،      ح نگين آ بك، س ه س ايش را آ  ه
 :پس لبخندى زد و گفت. تواند چيزى به مادر بگويد ديد نمى

 !ات گرفته مادر  شوخى-
 :مادر پرسيد. و از جا برخاست

  آجا؟-
 .خوام برم توى اتاقم  مى-

 :مادر گفت
 !شى  اين همه ميرى توى اتاقت خسته نمى-
 ! آار دارم-
ى- ار دارى  م م آ ى ! دون ه م ك گوش رى ي دى   مي وش مي و گ شينى، رادي  ن

 !خورى ط حرص و جوش مىآه چى؟ فق
 . نگران نباش مادر-
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 :مادر گفت
ى - ر م م   مگ ران نباش ونم نگ ى ! ت ى م ت    وقت وش و حواس و ه نم ت  بي
ه ى   هم ى م ن ور و آن وره، وقت و و اي ه رادي ه    اش ب ن هم ات اي نم باب  بي

ى ت م ى  زحم ى م شه، وقت ه آ نم داوود از درس و مدرس  اش داره دور  بي
ى دام يك   م ر آ ات ه ه و خواهره ران    ش ورى نگ ه ج ر دارن، چ ور دردس  ج

 نباشم؟
 :حسين گفت

ودت      - لامتى خ ر س ه فك م ب ك آ ره ي ى، بهت ه نگران ن هم اى اي ه ج   ب
 !باشى مادر

 تونم؟  مگر مى-
 !تونى؟  چرا نمى-
ا          - اد امّ اقش راه افت مت ات ه س ت ب ه دس و ب ت رادي ه گف ن را آ سين اي   ح

 :پيش از آنكه وارد اتاِ بشود، خواهرش او را ديد
 ! سلام داداش-
 تازه از خواب بيدار شدى؟!  سلام مرضيه خانم-
 .بعد از نماز اصلا نخوابيدم!  نه-
  پس چرا نيومدى صبحانه بخورى؟-
 .خوندم  داشتم درس مى-
وب  - ر خ رين دخت رين!  آف ه ! آف د آلم وى    اون چن شب ت ه دي  اى را آ

 ديكته غلط نوشته بودى، ياد گرفتى؟
ه- ى!  بل رم را م واى دفت ودت  خ ه خ ور آ ون ج ى؟ هم اه آن ارم نگ   بي

 .گفتى از روى هر غلط ده مرتبه نوشتم
 :حسين گفت

  ياد هم گرفتى؟-
 خواى از من امتحان بگيرى؟ مى!  بله آه ياد گرفتم-
 . امتحان؟ باشه براى بعد-
 .خوام شاگرد اوّل بشم  داداش امسال مى-

 :حسين گفت
 ! انشاءاالله-
 .مرضيه خانم!  مرضيه-
 . مادر بله-



  www.Shahed.Isaar.ir نشر الکترونيکی شاهد                                                  -هاي خاك  شانه

 ! چاييت يخ آرد-
 ! اومدم مادر-

 :مرضيه اين را گفت امّا پيش از آنكه برود، به حسين گفت
ه    - اد مدرس ان بي راره مام روز ق تى داداش ام ته را     راس م فرش ا، اس  ى م

 !هم بنويسه
 اى شده؟  فرشته مگر مدرسه-
ى - ان م ره     مام د روزى آمت ك چن ط ي ته فق ن فرش ت س ل  ! گف م مث  اون ه

 !شه اند درست مى فتهاينكه گ
 :حسين رو به مادر گفت

 گه مامان؟  مرضيه چى داره مى-
 :مادر گفت

 گه؟  چى مى-
ى- ى   م ما م ه ش سيد،    گ ه بنوي وى مدرس م ت ته را ه م فرش د اس  خواهي

 درسته؟
 ! بله-
ه    - ار مدرس روع آ د روز از ش ه چن ب الان آ ته   خ ا گذش نش  ! ه ازه س  ت

 !هم آه آامل نيست
ا - انم مديرش ا خ ردم  ب حبت آ ى  . ن ص نم م ارش ببي الا بي ت ح ه  گف  ش

رم مدرسه      اش ميگه مى    بينى آه همه   مى! براش چه آار آرد    ى  ! خوام ب  خيل
 !علاقه داره

 ! خب بسلامتى-
 :مادر گفت

رم   - س بگي راش عك رم ب د ب د   .  اوّل باي رم و بع نامه بگي وآپى شناس  فت
 !ببرمش مدرسه
 :حسين گفت

بحانه - د و ص دار ش ت بي ر وق ى اش   ه ودم م ورد، خ رمش  را خ  ب
 !دم عكاسى و آارهاش را انجام مى

 . تو خودت مگه نبايد برى مدرسه-
 !... من-

د   ه بكن د و چ ه بگوي ه چ د آ اره مان سين دوب ه  . و ح ود آ د روزى ب  چن
د   ده بودن روع ش دارس ش ى    . م ه م ه مدرس د روز ب ن چن سين در اي ت  ح  رف
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ود      رى ب واى ديگ ش در ه ا دل ش   . امّ وش و حواس ام ه رون از  تم   در بي
ود     ار، در سر مرز ب ن شهر و دي رون از اي ه و جنگ و  . مدرسه، بي  در جبه

ى  ران م شان داشت وي ه شهرهاي ى آ ه مردم د، خان ا  ش ر روى آنه شان ب  هاي
ى  راب م ت خ د داش ى    . ش ر م ك س اد آم ه فري ه مظلومان ى آ د و  مردم  دادن

 .چشم به راه دوخته بودند
ى   ر نم سين ديگ ت م  ح ست روى نيمك ه   توان شيند و ب ه آرام بن  درس

سد   شق بنوي اطر درس و م وده خ د و آس وش بده رانش گ اى دبي  ! حرفه
ى  س م سين ح ه    ح ه مدرس ك بچّ ر ي رد ديگ ست آ ت  ! اى ني ردى اس ه م  بلك

ى     ه م د آ وانى نيرومن زرگ، ج ردم و      ب ستد و از م من باي وى دش د جل  توان
 ...آشورش دفاع آند

 ! چى شده داداش حسين؟ حواست نيست-
 م نيست؟ چطور؟ حواس-

 :مرضيه گفت
 !زد ولى تو جوابش را ندادى  آخه مامان داشت با تو حرف مى-
  جوابش را ندادم؟ مگر مامان چى گفت؟-

 :و مادر گفت
 !خواى برى مدرسه؟  پرسيدم، مگر خودت نمى-

 :حسين مِن مِن آرد و گفت
 .يعنى معلم نداريم; راستش تا ظهر بيكارم...  امروز-
 .تو آه هنوز به مدرسه نرفتى!ونىد  از آجا مى-
ر داده    - ا خب ه م بلا ب وب ق د  خ ه! ان ه  گفت د بچّ وم    ان لاس س اى آ  ه

 !راهنمايى امروز معلّم ندارند
  چرا؟-
 !مون رفته جبهه  براى اينكه معلّم-

 :مادر گفت
 براى چى؟!  رفته جبهه-
 . خب براى اينكه با دشمن بجنگه-
 .يه  مگر اون ارتشى-
ه- ب!  ن ى خُ دهول دازى را بل وى   !  تيران ه ت امى آ هاى نظ ا آموزش ى ب  يعن

ه     اد گرفت دازى را ي د، تيران ته بودن ساجد گذاش روز   ! م روز، پري ين دي  و هم
 !رفته جبهه
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 حالا زن و بچّه هم داشته؟!...  خدا پشت و پناهش باشه-
 :حسين گفت

ى - ت نم م   درس ى ! دون ه م وى مدرس ا ت د امّ م داره . گفتن ه ه ا بچّ  ! دو ت
 .دختر و يك پسريك 

 :مادر گفت
ون  - رم براش ى بمي وريش      !...  اله ك ط رده ي داى نك ت خ ك وق ر ي  اگ

ه    ف زن و بچّ ى؟ تكلي شه، چ شه  ب ى مي ى    ! اش چ ادرش چ در و م ف پ  تكلي
 !...اى اى اى!... ميشه

 :حسين گفت
 !هاى ديگر  او هم مثل خيلى-
 زنى حسين؟  اين حرفها چيه مى-

 :و حسين گفت
 !تونم آمك آنم ز من مى به هر حال امرو-
 ! خدا خيرت بده-

ى        ام م ايم را انج م آاره ن ه ى، م ر آن ته را حاض ما فرش ا ش د  ت  دم و بع
 .برم آه عكس بگيره فرشته را مى

 :مرضيه آه آنار سفره نشسته و مشغول خوردن صبحانه بود، گفت
 رسونى مدرسه؟  داداش مرا هم مى-
ى - ه م ه آ ونم  بل ن  ! رس ته را حاضر آ و فرش م   ت ا ه ايى ب ه ت ر س د ه  بع
 .ريم مى
 .آنم الان ميرم از خواب بيدارش مى!  چشم-

ست      رش ب شت س د و در را پ اِ ش ل ات سين داخ و را  . ح اره رادي  و دوب
رد ن آ ى . روش گ م ان از جن و همچن ت رادي وب، از  . گف ه و جن  از جبه

ده ردم دهك ه و هجوم دشمن و از م ه حمل ر حمل ر اث ه ب ا و شهرهايى آ ا  ه  ه
شته و آواره  ارانو بمب ران گ شان وي ه و زندگي من خان وايى دش اى ه  ى  ه

ان ه   دشت و بياب انى آ ان و نوجوان ان، جوان ردان، زن ز م د و ني ده بودن ا ش  ه
ك   ر ي ى -ه ه طريق ت و - ب ه مقاوم ت ب اوز دس من متج ر دش   در براب

د ستادگى زده بودن ى.... اي ه را م ن هم سين اي رو  ح ر ف ه فك نيد و ب  ش
ى ت م در. رف ى چق راب م ز داشت خ ه چي د  زود هم روز ! ش ازه پي لاب ت  انق

ا داشت شروع مى        تازه سازندگى  ! شده بود  ن جنگ         ه ن جنگ، اي ه اي  شد آ
 .خانمان برانداز بر عليه آشور ما شروع گشت
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ود ر ب يج و پك سين گ ود و . ح ده ب يج ش سين گ ه ح ود آ د روز ب  چن
ى د    نم د بكن ار باي ه آ ست چ ودش آلن  . دان ا خ ت ب دام داش ى م ار م ت ج  . رف

ى ودش م ا خ ت ب د داش ستن  ! جنگي لاس نش ر آ دن و در س ت مان ه طاق  ن
تن   ان رف ه امك ت و ن م     ! داش ود و ه ادرش ب صوصاً م در و مخ ران پ م نگ  ه

 :هواى جبهه و جنگ را. دلش هواى سر مرز را آرده بود
 ! هر آه دارد هوس آرببلا بسم االله-
 ! هر آه دارد سر همراهى ما بسم االله-

ه چ صد     و س ود و ق رده ب رببلا را آ وس آ سين ه ه ح ود آ ار روز ب  ه
ه           . همراهى ياران را داشت     ول بچّ ه ق ه ب ود آ ن ب ا    اي وى        «ه ايش را ت ا پ  دو ت

ه اصرار مى           اش به بچّه   بود و همه  » يك آفش آرده   سجد و آميت رد   هاى م  آ
رود      رز ب ر م ه س د ب ازه دهن ه او اج ه ب ازه    . آ ه او اج ه ب سؤول آميت ا م  امّ

 :گفت  و مدام مىداد نمى
 ! براى تو هنوز زوده-
  چرا زوده؟-
  خب براى اينكه تو هنوز آم سن و سالى؟-

 :حسين گفت
 شما به سن و سالم چه آار داريد؟!  خب باشم-
 ! توى اين سن و سال آارى از دستت ساخته نيست-
ه           - ستم آ ى ني ون آدم ن هم ر م ست؟ مگ اخته ني تم س ارى از دس را آ   چ

اه پ  ش م نج ش ون  از پ سجد دارم آمكت وى م ب و روز ت ا الان ش  يش ت
ى ه  م ا نيم ه ت ستم آ ى ني ون آدم ن هم ر م نم؟ مگ و  آ ما ت راه ش اى شب هم  ه

 ها نگهبانى ميدم؟ هان؟ ها و خيابون آوچه
 . چرا-
 تونم انجام بدم؟  خب، همين آارها را اونجا نمى-
 !نمى تونى!  نه-
  چرا؟-
 . براى اينكه اونجا جبهه است-
 !شه خب با-
ى- اران           م ا را بمب ر روز اونج دام ه م ص ره؟ رژي ه خب ا چ ى اونج  دون
يگم       مى! آنه مى دون              ! فهمى چى دارم م ه مي سر، ن ا پ دون جنگه آق ا مي  اونج

 .بازى
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ود ه ب زى نگفت ر چي سين ديگ رش را . و ح سته س سته و خ  دل شك
ود      ه ب ر فرورفت ه فك ايين و ب ود پ ه ب ده. انداخت ه دل   و فرمان ه آ  ى آميت

 : گفته بود-اش   براى دلدارى-تگى او را ديده بود شكس
سين - ن ح ه نك شى  !  عجل د بك م ق ك آ ذار ي د   ! بگ ه ق ه آ م ديگ ك آ  ي

 !آشيدى بيا پيش خودم تا اعزامت آنيم
 :حسين سرش را بالا گرفته بود

 !تونم منتظر بشم  ولى من نمى-
تم       - ه گف ه آ ن همين رف م لا ح ال فع ر ح ه ه ا   !  ب رايط م ن ش  در اي
 .تونيم شما را اعزام آنيم نمى

 :حسين دوباره گفته بود
ران، از  - ه، از ته ك شهر ديگ رم از ي ن مي د، م ار را نكني ن آ ما اي ر ش   اگ
 . اعزام ميشم- از هرجايى آه بشه -قم

 :ى آميته هم باز گفته بود فرمانده
 . اين ديگه به خودت مربوطه-

 .و حسين خسته و غمگين از آنجا بيرون آمده بود
*** 

ه داران و آميت روه از پاس ك گ ى ي د وقت زام  اى روز بع ه اع ه جبه ا ب  ه
يش      اره پ ده و دوب ود پيچي ه خ ى ب ار زخم ون م سين همچ د، ح ده بودن  ش

ود       رده ب رار آ ودش را تك واهش خ از خ ه و ب ه رفت ده آميت ن . فرمان  لح
 :فرمانده اين بار نرمتر و مهربانتر از گذشته بود

و اجازه          - ه ت ا ب شى     حالا فرض آن م ه اعزام ب م آ ادرت    !  دادي در و م ا پ  ب
 تونى از اونا رضايت نامه بگيرى؟ آنى؟ مى چه مى

  رضايت نامه؟-
 ! بله-
  از پدرم؟-
  هم از پدرت، هم از مادرت-

 :حوصله گفته بود و فرمانده آميته خسته و بى
ه الا االله             ولم مى !... نه! نه!  گفتم نه  - ا؟ لا ال ه حسين آق ه ! آنى يا ن  م ا ديوون

سر ردى پ ه   !... آ اى بچّ دون جنگ ج م مي د بگ ه باي د دفع ا چن ست باب ا ني  ! ه
 !چرا به حرف آدم گوش نميدى تو آخه

*** 
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ى      ت م ت و آن دس ن دس سين اي ه ح ود آ ه روز ب رد و  دو س  آ
ى ادرش        نم در و م ه پ ورى ب ه ج ه را چ ايت نام وع رض ست موض  دان
د ى. بگوي ادرش    م د، م ايت ده درش رض م پ ر ه ه اگ ست آ ايت دان  رض

 ...نخواهد داد
 ...دانست چه آار بايد بكند  حسين ديگر آلافه شده بود و نمى-
 !حسين!  حسين-

ه در گوشه د و حسين آ ه در آوبي م ب شت سر ه د ضربه پ  اى  مرضيه چن
ى      ت ورِ م ابى را داش ه داد و آت وار تكي ه دي اِ ب ده    از ات ود آم ه خ ازه ب  زد ت

 :و گفت
 ! بله-

 : گفتمرضيه از همان پشت در
 . من و فرشته حاضريم-

ه سين لحظ واهرش   ح رف خ ى ح د معن ادش آم ه ي د آ شيد و بع  اى اندي
 :چيست، گفت

 .من هم الان ميام!  باشه-
ت  شت در، رف يه از پ ت . مرض ا برخاس م از ج سين ه يد . ح اس پوش  لب

د    رون آم رد و بي از آ اِ را ب د     . در ات اد، دوي سين افت ه ح ه ب ته آ شم فرش  چ
 :آغوش برادرش انداخت و گفتخود را در . جلو
 !برى مدرسه؟  داداش مرا مى-

 :اش را بوسيد و گفت ى خود فشرد، پيشانى حسين او را به سينه
 !برمت مدرسه  آره مى-

د رون خزي رادرش بي وش ب ته از آغ ال . فرش ت، دنب ت او را گرف  دس
 :خود آشيد و گفت

 ! خب پس بريم-
 :حسين لبخندى زد و گفت

 ... بريم-
 !مادر سلام -

زم  لام عزي ى    !... س رت برنم ت از س روز دس ته ام ن فرش  ! داره اي
 .زحمتش افتاده گردن تو

 تو هم حاضرى؟! مرضيه خانم!... ى منه وظيفه!  عيبى نداره مادر-
 : مرضيه آيفش را برداشت و گفت
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 ! حاضرم-
 :بعد به حسين گفت. فرشته به آيف خواهرش نگاه آرد

 باشه؟! م براى من بخرىمامان گفته يك آيف ه!  داداش-
 :حسين گفت

 .خرم يك آيف خوشگل خوشگل هم براى تو مى!  چشم-
 ! بايد از آيف مرضيه هم خوشگلتر باشه، ها-
 !خرم  چشم از اون هم خوشگلتر مى-

 :حسين به مادر نگاهى آرد و پرسيد
  مادر شما آارى ندارى؟-
 ! نه عزيزم-
 ! پس با اجازه-
 !تون باشيدمواظب خود!  بسلامت مادر-
 ! خيالتون راحت باشه-

واهرش از      راه دو خ ت و هم ن را گف سين اي ال«ح ت ) ٢(»ه رون رف  . بي
اه مى رانش نگ ه او و دخت ادر ب رد م ه سر-هر دو . آ ادر ب ار حسين - چ   آن

د  راه مى  د      موج شادى در رگ     . رفتن ادر دوي رد و       . هاى م  احساس آرامش آ
 .لبخند زد

 ! زودتر بر گرديد-
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 فصل دوم

 
درش      ى پ وه فروش ان مي سين وارد دآ ه ح ى آ دان  -وقت والى مي   در ح

 . شد، دآان خلوت بود-آرج
 ! سلام-

سه    ا مى           پدر آه آي ه ج ا ب ى را داشت ج ر از سيب زمين ه    اى پ رد، رو ب  آ
 :صدا برگشت و چشمش آه به پسرش افتاد، لبخند زد و بلند گفت

 ؟چطورى بابا!  سلام حسين آقاى گل و گلاب-
 ! خيلى ممنون-
 !آنى پسر جان  اين موقع روز اين جا چه مى-
 ! نهار تون را آوردهم-
ه- تت درد نكن ه دس د  !  اون آ و باي ه الان ت ه آ ورم اين ى منظ  ول

 !ات باشى مدرسه
 . امروز نرفتم-
  چرا؟-
 ! معلّم نداشتيم-
 .ها هم شروع شد بچّه) ٣(باز اول سال تحصيلى شد و علّافى!  اى بابا-
 :اى گذاشت و گفت سين زنبيل غذا را در گوشهح
ى- شيد  م شد، ببخ ا ن ام امّ ر بي تم زودت ام . خواس ت ن ته را ثب تم فرش  رف
 .آردم
 اى شد؟ فرشته هم مدرسه...  اِ-
 ! چند روزى آم داشت آه اون هم ظاهراً حل شد-

 :پدر گفت
كر- دا را ش ب خ ره  !  خ ر ب ه زودت ت آ ت داش ى دوس ره خيل ن دخت  اي

 !مدرسه
 :حسين گفت

س و        ته عك راى فرش م ب د ه ه و بع ه مدرس ونم ب يه را برس تم مرض ا رف  ت
د  ر ش هش، ظه رم مدرس رم و بب ايش بگي ه  ! آزم رى ب ك س تم ي م رف دش ه  بع

ود                        خونه ته ب م گذش ه از ظهر ه ه خون دم ب ا اوم  . ى خواهرم زدم و خلاصه ت
ر مى ن فك ه م د خون ما اومدي ردم ش شم! آ ود و چ رده ب ار درست آ ادر نه   م
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 .مون بود انتظار همه
 .آنيم هميشه نگرانش مى!  بيچاره مادرت-
 .اومديد خونه  خب شما بايد مى-
ستيم- رون   !  نتون اى بي ال آاره ت دنب ه رف ين   . داوود آ ا هم م ت ن ه  م

 !نشد ديگه. چند دقيقه پيش، مشترى داشتم
 :حسين گفت

 .تونستم بيشتر به شما سر بزنم آاش مى. شد  خيلى خسته مى-
 : گفتپدر

 !اى گرفتار زن و بچّه. رسى نمى! گى  راست مى-
د   رخ ش اگوش س ا بن سين ت رد و از   . و ح س آ سين را ح رم ح در، ش  پ
د شيمان ش ود، پ ه زده ب ى آ ونى. حرف سه گ ردن آي ا آ ت  از جابج ا دس  ه

شيد ى . آ ان گلاب ير دستش را شست و از مي ر ش ى درشت و  زي ك گلاب ا ي  ه
رد    اب آ گ انتخ وش رن دار و خ ير آب   ب. آب ر ش له آن را زي ت و حوص  ا دقّ

 :شست و بعد به پسرش حسين تعارفش آرد
 ! بفرما-
 ! متشكرم-

 :پدر گفت
 !شيرين و آبدار!  گلابى خوبيه-

 !نوش جان: حسين گفت
 :پدر گفت

 ! يعنى چه-
 :حسين گفت

 !يعنى، الان ميل ندارم
 :پدر گلايه آميز گفت

 !ا رد آنمخوام دست پدرم ر بگو مى!  نگو ميل ندارم-
  چرا؟-
 !شايد هم از حرفى آه بهت زدم، دلخور شدى! دونم  چه مى-
  آدوم حرف؟-
 !اى آه باهات آردم مزه  همون شوخى بى-

گرمه د      س از ش م ب سين از ه اى ح دى زد . ه رد  . لبخن تش را دراز آ  . دس
 :گلابى را از پدرش گرفت و گفت



  www.Shahed.Isaar.ir نشر الکترونيکی شاهد                                                  -هاي خاك  شانه

 .خورمش آنيد، مى  حالا آه اينطور فكر مى-
م پي در ه ذا را  پ ه غ ل قابلم ل زنبي د از داخ يد و بع سين را بوس  شانى ح

رد         از آ د            . برداشت و در آن را ب ازه پيچي وى عطر آبگوشت در فضاى مغ  . ب
 :پدر با لذت بوى غذا را استشمام آرد و گفت

ه - ه ب ى !  ب ه م ودم را        اگ رده، خ ت آ ت درس انم آبگوش اج خ ستم ح  دون
 !رسوندم خونه زودتر مى

 ! نوش جان-
سين  از زد ح ى را گ ت و گلاب ن را گف دار  . اي يرين و آب اً ش ى واقع  گلاب

 .بود
 :حسين آرام، آرام آن را خورد و بعد گفت

 . دست شما درد نكنه پدر-
 . نوش جانت عزيز دلم-
 . خيلى خوشمزه بود-
شترى      - ه م د ب نس ب ى ج الا آ ا ح ات ت ه    باب ن دفع ه اي  ى  اش داده آ

 !دوّمش باشه
 :حسين گفت

 .ن بده پدر جان خدا خيرتو-
 . متشكرم-

 :ها اشاره آرد و به حسين گفت پدر به گلابى
 . وردار بشور و بخور-

 :حسين گفت
 . نه ديگه آافيه-

 :پدر گفت
 . تعارفى شدى حسين آقا-
 . تعارفى نشدم، سير شدم ديگه-
  با يك گلابى؟-

 :حسين گفت
م   - ى از معلّ ول يك ه ق ان    ب اى خوبم ى«ه ا     نم ن ح ر م كمم ب وام ش  آم خ
 »!خوام من بر او حاآم باشم بلكه مى! بشه

 :پدر به حسين نگاهى آرد و گفت
 !آنه زنى آه آدم را گيج مى هايى مى  تو هم حرف-
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ت زى نگف سين چي رو . ح ر ف ه فك اتى ب ايين و لحظ داخت پ رش را ان  س
 .خورد پدر هم ساآت بود و آهسته غذا مى.رفت
  داوود آجا رفته؟-
 .هاى بيرون گفتم آه، رفته پى آار-
 گم آجاها رفته؟ مى! دونم  مى-
وه     . »شهريار«دارها رفته     با يكى از باغ    - اغش     رفته ببينه وضع مي  هاى ب

د، مى             . چطوره ار اوم ا آن ا م وه    اگه خوب بود و ب اره     خواهيم مي ايش رااج  ه
 .آنيم
 .ياد  پس تا غروب نمى-
 .آشه آارش طول مى!  آره-
 ... راستى پدر-
 . بله-

... 
 :چشم در چشم حسين دوخت و دوباره پرسيدپدر 

  چى شده؟-
 :حسين اين پا و آن پا آرد و گفت

 ...من تصميم گرفتهم آه... خواستم بگم من  راستش مى-
 .و ساآت شد
 :پدر گفت

 !خواى بگى چى مى!  حرفت را بزن پسر جان-
 .خواست بزند، پشيمان شد حسين از حرفى آه مى

  چى شد؟-
 ! هيچى پدر-
 خواستى بگى؟ ى چى م-
 .يك وقت ديگه!  باشه-

 .پدر گفت هر جور راحتى
رد   بكى آ ساس س سين اح سأله     . و ح ر م ه اگ ود آ رده ب ر آ ود فك ا خ  ى  ب

ايت          در رض ت پ ن اس ا ممك ه تنه د، ن درش بگوي ه پ نش را ب ه رفت  جبه
ر         شكل دو براب ت م د و آن وق ر آن م خب ادر را ه ت م ن اس ه ممك د، بلك  نده

شود ه از  . ب ود آ ن ب د و    اي شيمان ش ه پ ايت نام ردن موضوع رض رح آ  مط
ده       ور ش ر ط ه ه ت آ صميم گرف ه    -ت ايت نام دون رض ى ب ه  - حت ه جبه   ب
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م                 . برود ا ق ران ي ق ته ن      ... حالا چه از طريق آرج و چه از طري ه اي  حسين ب
 .نتيجه آه رسيد، احساس سبكى آرد و لبخند زد

  خب پدر، آارى ندارى؟-
 خواى برى خونه؟  مى-
 ! بله-
 .ها را هم با خودت ببر  پس اين-

 .پدر زنبيل غذا را پر از ميوه و سبزى آرد و داد به دست حسين
 . به مادرت بگو دستش درد نكنه، آبگوشتش خيلى خوشمزه بود-
 !آييد خونه  شب ان شاء االله زود مى-
 ! ان شاء االله-
 ! خب ديگه با اجازه-

رد   در دراز آ رف پ ه ط تش را ب سين دس ت . ح در دس ان پ  او را در مي
 :دستهاى بزرگ و خشن خود فشرد و گفت

 ! بسلامت-
ه  ود رو ب ا دور ش ه از آنج يش از آنك ا پ د امّ رون آم ازه بي  حسين از در مغ

 .ى پدرش نگاه آرد عقب برگشت و يكبار ديگر با دقّت و شوِ به مغازه
 :پدر گفت

 ! چى شده؟ چيزى جا گذاشتى؟-
ى ه م سين آ د و ح ت بگوي ه «: خواس ىبل ه نم زى آ ا  چي و ب ونم اون  ت

 :، فقط گفت»خودم ببرم
 ! خداحافظ-
 !بسلامت!...  دست خدا بهمراهت-

د   ازه دور ش و در مغ سين از جل ا    ! ح تن او را تماش ر، رف شت س در از پ  پ
 .رفتار و گفتار حسين امروز در نظر او طور ديگرى بود. آرد مى
 ...خواست به من بگه؟  يعنى چى شده؟ حسين چى مى-
   هاى خاك  انه ش
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 فصل سوم

 
اِ  رف در ات ه ط دا ب ر و ص ى س ست و ب سته ب ف را آه پ آي سين زي  ح

اد ه دم در    . راه افت ك لحظ رود، ي رون ب د و بي از آن ه در را ب يش از آنك ا پ  امّ
ر   ار ديگ ك ب ستاد و ي شم -اي ا چ د- ب اِ را آاوي سبتاً  .  ات رض ن ول و ع  ط
اه اى آ ره آوچك، ديواره ى، پنج وب گل اى چ ه ه ك تك ا ي ه ب  ى و آف آن را آ

 .اى رنگ پوشيده شده بود موآت قهوه
 هاى هاى آنار ديوار، لباس رختخواب. همه چيز مرتّب و منظّم بود

اب      ى، آت وب لباس ه چ ده ب ه ش ه   آويخت ايل روى تاقچ ا و وس وى . ه  رادي
ه    ا، آين راغ لامپ ك، چ ستورى آوچ ه  ترانزي انه و حول ك، ش ار  ى آوچ  ى آن

 ...و! پنجره
ا ح ود را در آن تماش د و خ ك ش ه نزدي ره و آين ه پنج اه ب اخود آگ  سين ن
رد ر         . آ ته و پ م پيوس اى به ت، ابروه شمهاى درش رد، چ ورت گ ان ص  هم

ن شانى په شت و پي شيد . پ ورتش آ ه ص تى ب سين دس وز . ح ورتش هن  ص
 :صاف و بى مو بود

 ! بخشكى شانس-
رد   اه آ رش نگ اى س ه موه سين ب ود . ح فته ب د و آش ى بلن انه. آم  ى  ش

ا     ايش را ب ه برداشت و موه ار آين ى و صورتى رنگش را از آن ك لاآ  آوچ
 .شانه را در جيبش گذاشت و به سمت در برگشت. دقت شانه آرد

د    رون آم اِ بي رد و از ات از آ سته ب ى آه ه  . در را خيل اعت آ ه س  اوّل ب
وار   ه دي رويش ب ال«درست روب رد  » ه اه آ ود نگ ده ب ه ش اعت . آويخت   ٣س

 .ظهر بودبعد از 
رد  اه آ رش نگ ه دور و ب سين ب ود . ح ال نب وى ه سى ت ه  . آ يه، ن ه مرض  ن

 ...فرشته، نه مادر و نه برادران آوچكش، حسن و مجيد
 !همه انگار خوابند!  خدا را شكر-

د    ال چرخان شم در ه اره چ ت و دوب ن را گف سين اي ه. ح ال ! ن ادر، در ه  م
 ...نبود امّا سماور مثل هميشه سر جايش بود

 . حسين روى جاى خالى مادر خيره ماندچشم
ود   - سته ب ايش نش ر ج ادر الان س اش م شه   .  آ ل همي ماور مث اش س  آ
ل ل مى ق ر  ق ه را پ ادر خان ى م ا عطر چاى دارچين راه ب رد و بخارش هم  آ
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ده                . آرد مى زرگ ش ود، ب  حسين با اين بوى مطبوع آه به نظر او بوى مهر ب
ود از . ب شم ب ى چ بح وقت ر ص اً ه شكچه در او تقريب ود، را روى ت رده ب  آ

 !ريخت، ديده بود حالى آه به پشتى تكيه داده بود و داشت چاى مى
ى        ش م د، دل شنه باش دان ت ه چن ى آنك الا ب سين ح ار    ح ادر آن ت م  خواس

 !ريخت سماور نشسته بود و برايش چاى مى
 !ات را بخور پسر بيا بنشين اينجا و چائى!  بيا اينجا حسين-

 !شرده شد و پاهايش از رفتن باز ماندقلب حسين در هم ف
ى   سين م اش ح ت   آ ل آن وق ست مث ه  توان ا گوش ادر را   ه ادر م  ى چ

م  ازار ق ان ب ا او از مي راه ب رد و هم ه -بگي ل رنگارنگ آغشته ب   از لاى تون
وهان          ات، س دى و نب ك، جوزهن ل و ميخ ين، ه اى و دارچ ور، چ اك و ن  خ

اب  سبيح و آت ا  و ت اى دع رم   -ه ه ح ذرد و ب صومه    بگ ضرت مع ر ح  مطهّ
ى) س( ه م ه و زارى  آ ال گري ر ب وار ب د، س زرگ   رس ادر ب ادر و م اى م  ه

 ...پرواز آند
ى   سين م م ح وز ه اش هن ال  آ ل آن س ست مث ال  توان ا، آن س اى دور  ه  ه

ان سر        ه آن دآ ان ب  دور، همراه مادرش از اين بازار به آن بازار و از اين دآ
 :بكشد و بپرسد

 !خواممي» نى«من يك !  آقا-
 !؟»نى «-
 !بزنم آقا» نى«خوام  من مى! بله-
 خواى؟  سوت مى-
 !سوت دوست ندارم!  نه-

 :و مادر بگويد
ط - ه فق ى« ميگ وام مى» ن ما نمى! خ ا  ش د، آج ى«دوني ند،  مى» ن  فروش
 آقا؟
انم - اج خ ه ح ى«!  ن ده » ن ديمى ش ه ق وت  ! ديگ اش س ه ج الا ب  ح
 خواى آقا پسر؟ سوت مى. فروشند مى
 !خوام نمى! آه، نه گفتم -

... 
 ...شد آاش مى
 !توانست با او خداحافظى آند مادر نبود و حسين نمى! امّا دريغ

ود  اموش ب ا خ ود امّ ماور ب سته  . س سى روى آن ننش ا آ ود امّ شكچه ب  ت



  www.Shahed.Isaar.ir نشر الکترونيکی شاهد                                                  -هاي خاك  شانه

 .بود
ى     ! تو بايد رضايت بدى مادر    !... مادر!  مادر - يچ    ! بايد مرا حلال آن  من ه

وده        ادر ام   وقت بچّه خوبى برايت نب ادر خوبى              . م راى من م شه ب و همي ا ت  امّ
اش            ! اى بوده م نگران      . مادر تو را به خدا مواظب سلامتى خودت ب در ه  اينق

 !ها اگر تو بالاى سرم نيستى، خدا آه هست بعضى وقت! من نباش
 !تونم بمونم مادر به خدا نمى! تونم نمى!...  من بايد برم مادر-

ى  ى م ام  وقت وابم، اونج دا ! خ ى بي اموقت سته    ! رم اونج ر نش ك نف ار ي  انگ
 :زنه ى بلند و مدام داره صدام مى روى يك قلّه

 !حسين! حسين!  حسين-
 :حسين به خود آمد

 !بله!  هان-
  حواست آجاست مادر؟-

 :حسين گفت. مادر بود
  شما اينجا بوديد پسر؟-
ه- ودم  !  ن اِ ب وى ات اس. ت ه  لب اى بچّ ت و     ه ى و دوخ تم وارس ا را داش  ه

ى ردم دوز م ستاده  . آ رگردان اي اآت و س ا س و اينج دم ت ى دي دم  وقت  اى، اوم
 ببينم چى شده؟ با من آارى دارى؟

 :حسين گفت
 .آارى ندارم!  آار آه نه-

 :ى حسين اشاره آرد و گفت مادر به آيف روى شانه
 خواى برى فوتبال؟  مى-
 !... فوتبال؟ بله-
 . مواظب باش دست و پات نشكنه-
  ندارى؟آارى!  چشم مادر-
 .صبر آن بهت پول بدم، نون بخرى.  چرا-
  نون؟-
  من آه صبح نون خريدم، تموم شد؟-

 :مادر گفت
 . دو سه تكه بيشتر نمونده-
 : حسين گفت-
  خب براى شاممون بس نيست؟-
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 !آمه!  نه-
 !گناه داره! مادر تو را به خدا بيخودى نون را دور نندازيد

 :مادر گفت
 !آنى داختم آه تو اين همه سفارش مى من آى نون رو دور ان-

 :حسين گفت
ى   - ون، م ادر ج شيد م ن ناراحت ن رف م ون     از ح ه ن ك دون ر ي ى ه  دون

شه  وم مي لاب تم راى انق در ب ى !... چق راف نم ما اس ه ش ب،   البتّ ى خ د ول  آني
 !...گيره من چه آنم آه دلم آروم نمى

 ! بيا اين ده تومنى را بگير-
 خواى؟  مگه چند تا مى-
 .ه تا بگير د-
  زياد نيست؟-
 !ات اينها قراره از تهران بيايند پيش ما خاله!  مهمون داريم-
 ! چه خوب-

 !حسين اين را گفت و پول را از مادرش گرفت و گفت
 . خداحافظ مادر-
 ! بسلامت پسرم-

اد    رد و راه افت اه آ ادرش نگ ه صورت م ر ب ار ديگ سين يكب وز . ح ا هن  امّ
ود آ       اله    از در بيرون نرفته ب ار س رادر سه چه د و     ه ب الش دوي  اش، حسن دنب

 :با شيرين زبانى گفت
 من هم بيام؟!  داداش-

 :حسين رو به او برگشت
  آجا بياى؟-
 ! هر جا تو برى-

د  م ش سين خ يد . ح رادرش را بوس ورت ب ايش . ص تى روى موه  دس
 :آشيد و گفت

 . نميشه عزيزم-
 .منو ببر! من هم ميام!  نه-
 .تونم  نمى-
 ؟ چرا-
 ... آخه دارم ميرم-
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 :حسن خودش را در آغوش مادر انداخت و گريه آرد
 !خوام برم مى! خوام برم  من هم مى-

 :مادر رو به حسين گفت
ر - راش بخ زى ب ك چي رش، ي ه بب ر آوچ الى س ن بقّ ا اي الا ت ايد !  ح  ش

 !راضى بشه، برگرده
 ! چشم-

 :حسين دست برادرش را گرفت و گفت
 ! بريم-
 ! بريم-

سين  الا        ح ه ح ادرش آ ه م ر رو ب ار ديگ ك ب يد ي ه رس اط آ ه دم در حي  ب
شت ود، برگ ستاده ب واب اي ار خ د . روى به ه بتوان دون آنك دى زد و ب  لبخن

ت و در       رون رف اط بي رده از حي د، بغض آ زى بگوي ادرش چي ه م اره ب  دوب
 .را پشت سرش بست

*** 
ود    اآت ب وت و س وز خل ه هن ت روز، آوچ ا  . در آن وق سين ب  ح

رادر شه        ب ك شي ك و ي سته پف ك ب راى او ي ت و ب ه رف ر آوچ الى س ه بق  ش ب
د ابه خري د. نوش حال ش سن خوش سته. ح سين ب ابه را  ح ك و در نوش  ى پف

 :باز آرد و به برادرش گفت
 ! بخور-

ت  ك برداش ه پف ه دان سن دو س ت و  . ح انش گذاش وى ده يش را ت  يك
ر   اى ديگ اد       -دوت ين افت م روى زم ى ه ش و يك وى بغل ى ت م  ح- يك  سن خ

شيد و        ب آ ت او را عق سين دس ردارد، ح ين ب ش را از روى زم ه پفك د آ  ش
 :گفت
 !اون ديگه آثيف شده!  ولش آن عزيزم-
 .خورم ديگه اونو نمى!  پس-
 حالا مياى ببرمت پيش مامان؟!...  آفرين-
 .خوام بيام با تو من مى!  پيش مامان؟ نه-
 .تونم ببرمت  عزيزم من آه گفتم نمى-
 !م پيش مامان پس بري-

شه سين شي ال   ح ل بقّ ت و تحوي رادرش گرف ابه را از ب الى نوش  ى خ
شت      . داد ه برگ وى خان ه س ت و ب ت او را گرف د دس د، دم   . بع ه بع د دقيق  چن



  www.Shahed.Isaar.ir نشر الکترونيکی شاهد                                                  -هاي خاك  شانه

 :ى پدرش آه رسيد، در زد و به حسن گفت در خانه
 .حالا تو برو پيش مامان!  خوب عزيزم-

 :حسن گفت
 .باشه

 :اى نگاهش آرد و بعد گفت لحظه. حسين صورت او را بوسيد
 . خداحافظ-

 :حسن گفت
 خواى برى؟  داداش تو آجا مى-
 خوام برم؟  من؟ آجا مى-

 .حسين اين را گفت و ناگاه موجى از اندوه در جانش غلت زد
 آجا ميرى داداش؟...  ها-
 تو اجازه ميدى من اونجا برم؟... يك جاى خيلى دور!  يك جاى دور-
  آجا؟-
 ... همون جاى دور-

 :خورد، گفت هاى پفكش را داشت مى حسن آه آخرين دانه
 ! آره اجازه ميدم-

 :حسين يك بار ديگر صورت برادرش را بوسيد و گفت
 برم؟... پس من رفتم
 :حسن گفت

 . برو-
 :حسين گفت

 ! آفرين دوباره در بزن-
 :حسين گفت. حسن در زد

 ! قول بده هيچ وقت مامانو اذّيت نكنى-
 !مقول ميد!  چشم-
 ! خداحافظ-
 . خداحافظ داداش جون-

 !تند و سريع. حسين راه افتاد
   هاى خاك   شانه
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 فصل چهارم
 
 

اعت    اً س يد، تقريب رج رس دان آ ه مي سعود ب ى م ود و ٤وقت ر ب د از ظه   بع
ده    اقى مان ت ب ر وق يم ديگ اعت و ن ك س دود ي وز ح سابقه هن روع م ا ش  ت

ود سين ر  . ب ه ح سعود از اينك ل م ين دلي ه هم ر دوش در  ب ف ب ع، آي  ا آن موق
 :آنجا ديد، تعجّب آرد و با خود گفت

ى- تباه م ه اش ه  نكن ى ن نم؟ ول ه! آ ار خودش ه!... انگ ود خودش  راه ! آره خ
واره            رفتنش، طريقه  د و ق داختنش و ق انه و در        ى آيف به دوش ان ار ش  ى چه

 !نهبينم خودِ حسي اش، نشون ميده آه اونى آه دارم مى عين حال ريزه ميزه
ى  ودش م دمى خ ست ق سين را در ده بي سعود، ح م  م وز ه د و هن  دي

ى اور نم د ب ن، او باش ه اي رد آ شده  . آ ال ن رِ فوتب م غ درها ه ر او آنق  آخ
ود ازى مى مى. ب د ب رد آم م مى. آ ا  خوب ه ا ب ود امّ ك و سمج ب د، چاب  دوي

ه  ن هم سعود -اي ول م ه ق ى- ب وپ نم ه ت ى دل ب ارش   خيل ين آ  داد و هم
 :آرد عود را عصبانى هم مىگاهى مس

 ! معلوم هست حواست آجاست پسر؟-
  چطور مگر؟-
اش- ا رو ب ى!  آق ودت م ه خ ون ب ك تك ر ي ون اگ ا ج  دادى،  باب
 !تونستى توپ را شوت آنى توى دروازه مى
 ! جدّى ميگى؟-
ى   - دّى ميگ ه ج ى چ ن   !...  يعن اش آ دا نگ و را خ ورى   ! اِاِ ت ه ج ين چ  بب

 !انگار آه بيخودى توپ را هدر دادهانگار نه ! خنده داره مى
سائل         ود و در م ر ب سين بزرگت ال از ح ى دو س ه يك سعود اگرچ  م

از        زد و آارهايى مى    هايى مى  مربوط به فوتبال حرف    ا در مجموع ب  آرد،امّ
ت       سلّط داش سعود ت ر م اظ ب ر لح ه از ه ود آ سين ب ن ح م اي ن  . ه سعود اي  م

ى سيار  را م ل حسين را ب ين دلي ه هم ست و ب ىدان رين . داشت  دوست م  بهت
 ...دوست حسين هم همين مسعود بود

 ! حسين ريزه سلام-
 :اش مثل گل شكفت حسين روبه صدا برگشت و مسعود را آه ديد، چهره

 چطورى؟!  سلام آقاى آاپيتان-
 :ى حسين زد و گفت مسعود دستى به شانه
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 !آنم بينم، غم عالم را فراموش مى  تو را آه مى-
 ! جدّى ميگى-
 :سعود لبخند زد و گفتم
 ! جون ابروهاى خوشگلت، جدّى جدّى ميگم-

 :حسين گفت
 ! بيخودى هندونه زير بغلم نگذار-

 :مسعود گفت
سر - ت وردار پ ى  .  دس ودت م ه خ و آ صتيم    ت ص مخل ا مخل ى م  دون

ا  سين آق دى؟  ... ح در زود اوم ده اينق ى ش تى چ سابقه  ... راس روع م ا ش  ت
 !هنوز يكى دو ساعت وقت داريم

  آدوم مسابقه؟-
ه- اش !  بَ و ب يگم  ! اين ال رو م سابقه فوتب ا      . م يم م ه ت ه آ ادت رفت ه ي  نكن

 !خيال آردم دارى ميرى سرِزمين! امروز مسابقه داره، هان؟ منو باش
 !دارم ميرم جاى ديگه!  نه-
 !آجا مثلا؟!  جاى ديگه؟-

 گفتى چقدر مونده تا وقتِ مسابقه؟
 :مسعود پرسيد

  دقيق بگم؟-
 !دقيقِ دقيق!  آره-

 :مسعود به ساعتش نگاهى آرد و گفت
 !دقيقاً يك ساعت و سى و هشت دقيقه و بيست و پنج ثانيه

 :حسين گفت
 موافقى؟! پس بيا بريم دو تا ليوان آب ميوه بخوريم!  خوبه-

 :مسعود گفت
 . موافقم-
  پس بريم؟-
 ! بريم-

م     ار ه د، آن الايى راه افتادن ان ب مت خياب ه س ر دو ب سع. و ه ر  م ك س  ود ي
ه     ن لحظ ط در اي ه فق ه ن ن هم ا اي ود ب سين ب دتر از ح ردن بلن ه در  و گ ا آ  ه

ى    ال م سعود خي ات م شتر اوق ين     بي ت و هم وچكتر اس سين آ رد از ح  آ
ى  ث م ت   باع شتر وق ه بي د آ د    ش سين بزن رف ح ى روى ح د حرف ا نتوان  . ه
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سابقه     ر او را از م ر و ذآ ام فك سين تم ه ح ين الان آ ل هم ال دو مث  ر ى فوتب
 ...آرد و او را به دنبال خود آشاند

ود  وت ب ى خل وه فروش ويج   . آب مي ا آب ه سعود دو ت سين و م  ح
تند ا     . خواس بش ت وى جي رد ت ت آ سعود دس د، م ه خوردن ويج را آ  آب ه

 .پول آن را بدهد امّا حسين دستش را پس زد
 ! مثل اينكه يادت رفته من تو را دعوت آردم-
 !آنه  چه فرقى مى-
 !خواهم حساب آنم نكنه، من مى فرِ هم -
 ! هر جور ميل خودته-

وه   ول آب مي سين پ ان        ح وى خياب سعود ت ا م اره ب ه داد، دوب ا را آ  ه
رد  ت آ ت    . حرآ كوت گذش ه س ه ب د دقيق اورد   . چن ت ني ر طاق سعود ديگ  . م

 :رو آرد به حسين و پرسيد
 خواى برى؟  خب نگفتى آجا مى-

 :حسين گفت
 !دونى آنم خودت مى  فكر مى-
 ! من از آجا بدونم-
 دونى؟  جدّى نمى-
 ! نه-

 :اى زد و پرسيد مسعود اين را آه گفت ناگهان ذهنش جرقّه
  نكنه باز هم زده به سرت؟-

 :حسين خنديد، نرم و آرام
 !زده به سرم!  آره-
 ...خواى برى  يعنى مى-
 !خوام برم سرِ مرز  آره مى-
 ! برو بابا سياهمون نكن-

 :حسين اخم آرد
 زنى؟ اين طورى حرف مى چرا -

 .مسعود از لحن و قيافه حسين جا خورد
 زنم؟  مگه چه طورى حرف مى-

ت     ده اس ر ش سعود پك رد م ر آ سين فك ت روى  . ح ت گذاش  دس
 :اش و لبخند زد شانه
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 !خواستم دلخورت آنم نمى!  منو ببخش-
 :مسعود گفت

 .حرفت را بزن!  دلخور نشدم-
 !بههگفتم آه دارم ميرم ج!  حرفم را زدم-
  مگه ميشه؟-
  چرا نشه؟-

 :مسعود گفت
 ! پدر و مادرت چى؟ مگه نبايد از اونا رضايت نامه بگيرى-
 ! پدرم راضى يه-
  يعنى بهش گفتى؟ -

ا مى ه امّ ر مى شناسمش، مى ـ ن ه اگ م آ ا من  دون م ب ست، خودش ه  تون
 .آمد مى
  مادرت چى؟-
ى  - ه م ودت آ ضه     خ م مري ك آ ادرم ي ى م ى  ! دون م م ى دل ت  خيل  خواس

ى  ش م ى   به ازه م تم و ازش اج شد   گف ى ن رفتم ول الا   . گ ا ح شب ت  از دي
ره                   همه م، بهت ه اگر موضوع را بهش بگ ودم آ ى هر    ! اش توى اين فكر ب  ول

م    ستم بگ م نتون رش ه ردم آخ ارى آ شه   . آ دتر ب ادرم ب ال م يدم ح  ! ترس
 .خوام آه تو اين زحمت را قبول آنى حالا مى

 :مسعود گفت
  يعنى من بگم؟-

 :حسين گفت
 ! آره تو بگو-
  آى؟-
  همين امروز؟-

 :حسين گفت
ه- روز ن و!  ام ه بگ ه روز ديگ ى. دو س شنوند م ر ب ردا اگ روز ف م  ام  ترس

 !بيايند دنبالم
 :مسعود دست حسين را گرفت و گفت

 ! تو را به خدا دست بردار حسين-
  براى چى؟-
 ! بگذار اقلا يك آم قد بكشى-
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 :حسين گفت
 !ى منى قيّه نگران قد و قواره تو هم مثل ب-
ه   - ه ن را آ وب چ دوه      !  خ ست، آدم ب ال ني دون فوتب گ مي دون جن  مي

 !دنبال توپ
 ! اتّفاقاً ميگن اونجا هم آدم با توپ سر و آار داره-

 :مسعود گفت
 !الان چه وقت شوخى آردنه!  دست بردار حسين-

 :حسين گفت
ذريم- رم،   !...  بگ ون بخ ه ن ول داده آ ن پ ه م ادرم ب و  م تش را ت  زحم
 آشى؟ مى
 خواى؟ چند تا مى.  چرا آه نه-
 . ده تا-
  زياد نيست؟-
 !مان ام اينها قراره از تهران بيايند خانه خاله!  مهمون داريم-
ولش - م پ ن ه ا اي ر !  بي ون بگي ا ن ه. ده ت ت   بقيّ وى جيب ذار ت م بگ  اش را ه

 !ى پات آرايه
 :مسعود لبخندى زد

ه  - ما درد نكن ت ش ران ب !  دس ى     نگ ته باش ع داش ن توقّ ه از م ه نكن  ودم آ
 !آه آار مُفتكى برايت انجام بدم
 :حسين تبسمى آرد و گفت

 !آنى  خب، اين آار را مى-
ى - ار را م ن آ ن اي رده   م رش را آ ؤمن فك رد م ى م نم ول ى  آ ه وقت  اى آ

ى ن م ادرت از م رم م ان را بب ن ن ه  م و؟«پرس سين آ ن » ح ت م  اون وق
 جوابش را چى بدم؟

 :گفتمسعود 
 .دونم  خب بگو نمى-
 پس چه جورى به جاش نون خريدم؟! دونم؟ يعنى چه  نمى-
ه - ت خون و رف تانش  بگ ى از دوس سجد  . ى يك ت م و رف لا بگ ا اص  . ي

 !گردم گفت يكى دو ساعت ديگه بر مى
 آنى؟ خب، چه آار مى!  آره اگر اين حرف را بگى بهتره-

 :مسعود گفت
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ى- ار م ه آ ر دارى  چ نم؟ اگ ونم بك شمت ه چ ى آ دّى ميگ م !  ج ر ه  اگ
ى  وخى م ن ش ا م ى  دارى ب رم م ه س ر ب ى، دارى س ريم   آن ا ب ه بي ذارى آ  گ

 !ى فوتبال خودمون آه آم آم داره دير ميشه دنبال مسابقه
 ! راست ميگى، داره دير ميشه بايد عجله آنم-

م او  د ه سعود و بع ت م ف دس ت آ ول را گذاش ت و پ ن را گف سين اي  ح
 :يد و گفترا به طرف خود آش

 ! خب ديگه حلالمون آن مسعود جان-
 :ايستاد و به حسين نگاه آرد. مسعود يخ زد

  يعنى چه؟-
 :حسين گفت

 !آنم دارم از تو خداحافظى مى.  يعنى همين-
 ! به همين سادگى-
 ! آره به همين سادگى-
 : مسعود ناباورانه گفت-
 خواى برى؟  حالا راست راستى مى-
 !روم م مى اگر خدا بخواهد دار-

شم   ه چ سعود ب د         م اد چن ه ي رد و ب اه آ سين نگ ن ح ت و روش اى درش  ه
اد   يش افت ال پ نائى   . س ين روز آش اد اوّل ه ب سين  ب ا ح ود . اش ب روب ب  . دم غ

دام          اهش م ا نگ ه ب ت آ ه گذش سرآى غريب ار پ ار از آن د ب ازى چن من ب  ض
رد  توپ را تعقيب مى     ه . آ ا                نيم ام شد، مسعود رفت آن ه تم ازى آ  ر ى اوّل ب

 .پسر هم نگاهش آرد. آن پسر و نگاهش آرد
 :مسعود گفت

 ! سلام-
 :آن پسر هم گفت

 ! سلام-
 :مسعود گفت

 ! من مسعودم-
 :آن پسر غريبه گفت

 ! من هم حسينم-
 :مسعود گفت

 .آاپيتان اين تيم هستم. دو سه تا آوچه اونورتر! ى همين محلّم  من بچّه-
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 :حسين گفت
 !ى همين محلم  من هم بچّه-

 :مسعود گفت
 مت؟  پس چرا تا حالا نديده-
 !ايم اينجا  براى اينكه ما تازه اومده-
 ايد؟  از آجا اومده-
 ! از قم-
  از قم؟-
 !خوايم اينجا زندگى آنيم مى! ايم مون اومده آره با خانواده-
 حالا بگو ببينم دوست دارى فوتبال بازى آنى؟!  خوبه-

 :حسين گفت
 ! آره دوست دارم-
 !بيا وسط زمين!  على مدد پس يا-

ر از     تى آن دو نف ود و دوس ده ب ين ش ل زم ورى داخ ان ط سين هم  و ح
 ...همان لحظه شروع شده بود

  حواست آجاست مسعود؟-
  هان، چى شده؟-
 خواى با دوستت خداحافظى آنى؟  نمى-

شيد وش آ سين را در آغ سعود ح يدند و . م ديگر را بوس ر دو هم  ه
 .بعد حسين راه افتاد

و- ره ن ادت ن يدند ! ن ي م پرس ر ه و؟«اگ سين آ سجد» ح ت م و رف  . بگ
 !حداقل تا فردا بعد از ظهر چيزى نگو

 !خواى برى؟ تو آه جايى را بلد نيستى  ولى تو چه جورى مى-
 !آنه  خدا خودش آمك مى-

...... 
 :و بعد روبه يك تاآسى داد زد

 ! تاآسى-
رد      ز آ سين ترم اى ح وى پ سى جل ك تاآ سى . ي سين در تاآ از ح   را ب

 :آرد، اما پيش از آنكه سوار شود، دوباره رو به مسعود برگشت
 !ات دير ميشه  خب ديگه آقا مسعود، برو بسلامت مسابقه-

رد    ا آ ستاد و او را تماش اور اي ران و ناب سعود حي ود  . و م د ب ى برومن  نخل
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سين ان! ح روى خرام اى ! س ار، در رگ آرزوه ود انگ دگى ب ون زن  خ
 ...آرد  داشت اين را حس مىمسعود تازه. مسعود

 :راننده گفت
 آنى آقا پسر؟  چرا اين قدر معطّل مى-

 :حسين به خود آمد، دوباره رو به مسعود گفت
 ! خداحافظ-

د رد و در رديف عقب سوار ش از آ ست و . و در تاآسى را ب د در را ب بع
رد شه. تاآسى حرآت آ رد، حسين برگشت و از شي ه حرآت آ ى  تاآسى آ

رد         عقب آن يك ب    اه آ ه مسعود نگ ا       . ار ديگر ب تن او را داشت تماش مسعود رف
 .آرد مى
 رود؟  يعنى بايد باور آنم آه حسين دارد مى-

 ...دورِ دور! شد داشت از او دور مى. رفت حسين داشت مى
 !ديد و مسعود ديگر او را نمى

 ! يعنى ممكن است ديگر تو را نبينم حسين-
 !مسعود اين را گفت و بغض آرد

 
   هاى خاك  نه شا
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 فصل پنجم
 

ب   ر از ش ب ديرت در آن ش د   پ ه آم ه خان ر ب اى ديگ ه  . ه ين آ  هم
ه         در ه روى پلّ د آ ش را دي ز زن ر چي ل از ه رد، قب از آ اط را ب  ى  حي

ى ار گِل ت      به ه اس ه در دوخت شم ب سته و چ واب نش راى . خ  ب
ه د   اى لحظ ست ش ايش س ت و پ ى   . دس ا نگران ت و ب وتر رف د جل  بع
 :پرسيد

 شده؟ چى -
رد ى آ ه حرآت ى زد و ن ه حرف درش وارد . زن ن ر پ شت س ه پ  داوود آ

 :حياط شده بود، پرسيد
  نكنه باز هم حالت بد شده مادر؟-

 :زن سرش را بالا گرفت و پس از چند لحظه سكوت، گفت
 ! نه-

 :مرد با نگرانى پرسيد
  پس چى شده؟-

 :زن گفت
 ! چيزى نيست-
 !ر گرفته و پكرى؟ اگر چيزى نيست، پس تو چرا اينقد-

ت زى نگف اد . زن چي اِ راه افت رف ات ه ط د و ب د ش ايش بلن سته از ج  . آه
 :آرد، دوباره پرسيد ى او حرآت مى مرد، آه شانه به شانه

 زنى؟  چرا حرف نمى-
  چى بگم؟-

 :مرد گفت
  پرسيدم چى شده؟-

 :زن آهى آشيد و گفت
 ! شايد هم چيز مهمّى نباشه-

 :مرد گفت
 زنى؟ آسى طوريش شده؟ نمى چرا حرفت را -

 :زن گفت
 !آسى طوريش نشده! نه
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  پس چى شده؟-
 ... حسين-

 :مرد حرف او را قطع آرد
  حسين چى؟-
 ! نيومده-

 :زن و مرد داخل اتاِ شدند
 مگه آجا رفته بوده آه نيومده؟! يعنى چه!  نيومده؟-

 :زن آنار ديوار نشست و گفت
 !رفته بود نون بگيره. نونوايى
 :سيدداوود پر

  آى؟-
 :مادر گفت

 ! عصر-
 :مرد گفت

  يعنى از عصر تا حالا تو صف نونه؟-
 :زن سرش را به ديوار تكيه داد و گفت

 !امّا خودش نيومده!  نون اومده-
 :مرد هم آنار زنش توى هال نشست و گفت

  حواست هست چى دارى ميگى زن؟-
 :پرسيدداوود آه پشت سر پدر و مادر داخل هال شده بود، با تعجّب 

  نون اومده خودش نيومده يعنى چه مادر؟-
 :مرد گفت

 ! معمّا ميگى؟-
 : گفت- خسته و پكر -زن 

 !نون را با مسعود فرستاده بود!  معمّا نميگم-
 :مرد پرسيد

  مسعود ديگه آيه؟-
 :داوود گفت

 ! دوست حسين-
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 آنه؟ اش فوتبال بازى مى  همون آه همه-
 :داوود گفت

 !پسر خوبيه! فوتبالشونهآاپيتان تيم !  آره-
 :مرد، رو آرد به زنش و گفت

 !لابد خودش رفته مسجد!  اين آه ديگه ناراحتى نداره-
 :مادر گفت

 !گفت  مسعود هم همين را مى-
  پس ديگه براى چى نگرانى؟-
رده    - ر آ ى دي ه خيل راى اينك ه    !  ب اعت ديگ ك س ت ي سعود گف  م

 !شته و اون هنوز نيومدهگرده، از اون وقت تا حالا چهار ساعت گذ برمى
 :اش را بروز ندهد مرد نگران شد امّا سعى آرد نگرانى

ى- وب م اد  خ ى ! ي سين را م ه ح و آ ه . شناسى ت د رفت شت«لاب ك » گ  آم
 !پاسدارها

 :زن گفت
ى   - ين م م از هم ن ه ب م م  خ ه  ! ترس يش هم ب پ د ش ى چن ت اش م  : گف

دارا            ! ننه« رم آمك پاس دارم آن ب وى چار    . نصف شب بي رم ت ا      ب ا اون ا ب  راهه
دم  شت ب ى » !گ تش م نم   راس دارش آ يدم بي دار   ! ترس ول بي ودم از ه  خ

ى دم م ى. ش تم م ه  « : گف ه باش ه رفت ى » !نكن سته م رش   آه الاى س تم ب  . رف
ى ده   م ه خوابي ت گرفت ار داوود، راح دم آن ى ! دي م آروم م ت دل  . گرف
ى ى برم ايم م ر ج شتم س دم گ ى. خوابي تم م ت«: گف ه اس ن، بچّ دايا اي  ! خ

 ...»اگر يك وقت طوريش بشه چى؟! تونه از خودش مواظبت بكنه مىن
 :مرد گفت

 دانم گر نگهدار من آن است آه من مى
 !دارد شيشه را در بغل سنگ نگه مى

ون       ه ن ك لقم م ي ا ه داز ب فره را بن و س ن ش انم، بل اج خ و ح ن ش  ـ بل
 !هات را هم بگذار آنار اين دلشوره! بخوريم

 :مادر گفت
 !تونم  مگه مى-

 :پدر گفت
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ه   - داالله بچّ ونى؟ الحم را نت ده    چ زرگ ش ات ب د ه از   ! ان ال ب ر و ب  پ
رده ى  آ ه نم د، ديگ شينند  ان ا آروم بن ك ج ونن ي ى! ت ا  م د دني  خواهن

د  را سب آنن ه آ د، تجرب شوند. بگردن ردى ب ون م راى خودش ن، ! ب  اي
 بده؟

ره ه چه رد  زن ب اه آ وهرش نگ شم . ى ش د در چ رِ امي وج  ب اى او م  ه
ى بك  . زد م ى س رد آم ساس آ ت  زن اح ده اس ر ش ت  . ت تش را گذاش ك دس  ي

 :روى زانويش و از جا برخاست
 !دونم واالله  چه مى-

 :آرد، گفت مرد به داوود آه پدر و مادرش را داشت تماشا مى
 !اند  انگار دخترها خوابيده-

د   رون آم ودش بي الم خ ت . داوود از ع ا برخاس ورى از ج هايش . ف  لباس
 :ه آمك مادرش سفره را انداخت و غذا را آشيدرا عوض آرد و ب

 ! بفرماييد پدر-
فره        ار س د آن ود، آم رده ب وض آ هايش را ع ه لباس رد درحاليك  م

 .نشست
ود  ه ب بزى پخت و س ام، آوآ راى ش ى . زن ب وهرش خيل ه ش ذايى را آ  غ

 :آرد و گفت» االله بسم«پدر . داشت دوست مى
 . حسابى ما را تحويل گرفتى حاج خانم-
 :گفت زن -
 قابل شمار را نداره؟! جان  نوش-

 :داوود گفت
  اين همه غذا براى چى پختى؟-

 :مادر گفت
ه   - ود خال رار ب ه ق ا      آخ ان اينج ران بي م از ته ا ه ى ! ات اين ا نم م  امّ  دون

دن   ه نيوم د آ ور ش ستم  ! چط م ه ا ه ران اون تش نگ وى  ! راس ه ت  اگ
ه ى  خون ن م ون تلف ود  ش وب ب تند، خ ى. داش ن  م ستيم تلف زنيم و از تون  ب

 !تونيم حالا آه نمى! دلواپسى بيام بيرون ولى خب چه فايده
 :پدر گفت

  تلفن ندارند؟- هيچكدام -هاى دور برشون هم   همسايه-
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ماره    - ن ش ند، م ته باش م داش ر ه دارم   اگ ا را ن ن  !... ى اون تش از اي  راس
 !ترسم ها هم خيلى مى جادّه

 :پدر گفت
انم    - اج خ اد ح د ني ت ب ه دل ه لا.  ب د برنام ده    ب شده، مون ور ن ون ج د  ش  ان

 !براى يك روز ديگه
 :داوود گفت

 !اند ها همه خوابيده طفلك بچّه!  امشب خيلى دير اومدى-
 :مرد پرسيد

 ها غذا خوردند و خوابيدند؟  بچّه-
 :مادر گفت

ى  !  آره- دم ب يش، دي اعت پ ك س ى  ي ابى م شون را دادم و   ت د، شام  آنن
 :گفتم
 »!بخوابيد«

 :مرد گفت
ى- ر م اش زودت د آ ف ش ه  حي ديم و هم ذا  اوم م غ ا ه ون ب  م
 !اونجورى لطفش خيلى بيشتر بود! خورديم مى

 :زن گفت
 ! اونا هم خيلى منتظر شما موندند-

 :داوود گفت
ى   - س م ر عك ا ب ه  آاره د،      ! ش ر ش شه حاض ر از همي ا زودت شب باب  ام

ى  ه م ين آ دار از راه ر   هم ك باغ ديم، ي ان را ببن تيم در دآ ى خواس يد و آلّ  س
 !ما را معطل آرد

 :پدر گفت
 !غذاتون سرد نشه! مون اين بوده قسمت!  خب ديگه-
 !االله  بسم-
 

   هاى خاك   شانه
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 فصل ششم
 

سين سين! ح سين! ح ال ! ح دى؟ خي ايم ش واب ق شت رختخ ى پ را رفت  چ
ول            مى ه ق اك و ب م از اون آاغذهاى خطرن از ه  آنى نديدم توى دستت چيه؟ ب

ودت اعلامي ون! هخ ى    از هم د م س ببينن ر آ و دست ه ه ت ايى آ د و  ه  گيرن
 ريزند توى   گيرند مى  خونش را مى  ! آنند اش مى  شكنجه! برندش زندون  مى

شه و مى ا شي ه آافره ند ب را نمى. فروش و چ ات  ت ن آاره واى دست از اي  خ
ادرت رحم        ببين اگر به خودت رحم نمى      ! بردارى بچّه جان   ه م ل ب ى، لااق  آن

 !...بينى چقدر مريضم ه مىخودت آ! آن
رون         ا بي ذار، بي رم نگ ه س ر ب در س سين اينق دا ح و را خ شت . ت  از پ

رون ا بي ا بي ه مى! رختخواب م اگ ذها را ه ن آاغ ن  اي ده م ى ب  خواى پخش آن
نم    ش آ رات پخ رم ب ه   . بب عِ جمع م جم رس، حواس ى! نت ر   م شون زي  گذارم

ادرم ه. چ ن شك نمى! خيالت راحت باش ه م ه آسى ب ه. آن ذا  هم ن آاغ  ى اي
وى آوچه        مى. برم به حرم حضرت معصومه     را مى  ازار، ت ا و    برم توى ب  ه
ردم پخش مى          خيابون ين م نم  ها و ب ن آاغذها را             ! آ ردم اي ول خودت م ه ق  ب

 :زنند ريزند توى خيابونا و فرياد مى آه بخونند همه مى
 !مرگ بر شاه! مرگ بر شاه

ه  ل بقيّ م مث ن ه ف اوّل  م و ص رم ت ا مي و . ى زنه وى جل ون جل  و . هم
ى   و م ه ت ورى آ ون ج ى    هم ادرمو م م چ ت، محك ك دس ا ي واى ب رم و  خ  گي

 :زنم ى مادرها داد مى آنم توى هوا و با بقيّه دست ديگمو مشت مى
 !اى شاه خائن
 !آواره گردى

 آشتى جوانان وطن
 !االله اآبر

... 
ه تكون بخورى           و رو مى    ! امّا تو حق ندارى از خون ند  ت ه از بس آ    ! شناس

ى  رى اين ور، اون ور، از بس آه هى خودت رو به آب و آتيش مى                 مى ! زن
ا         شنوى چى دارم مى       مى... شنوى حسين؟  مى سر؟ خوب ديگه حالا بي م پ گ

رون   ترو خدا از زير اون رختخواب     ... بيرون ك وقت نفست     ! ها بيا بي ه ي نكن
ا             ! بگيره ر دست و پ ى اون نكنه يك وقت زبونم لال، زبونم لال، اون زير، زي

ى و       همه آدم آه توى خيابون ريخته و اصلا حواسشون به هيچكس نيست بيفت
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 !يك طوريت بشه
ون ن خ از     اي ه ب ين؟ نكن ادى زم ا افت سين؟ از آج ت ح ه روى گردن ا چي  ه

ى    صب آن رچم ن ت پ الاى درخ ودى ب ه ب ا را   ... رفت ن آاره را اي و چ ه ت  آخ
ه  مى شى بچّ د بك ك ذرّه ق ن ي لا صبر آ ى؟ اق را اي! آن ه دارىچ در عجل  ... نق

 ؟...خواى برى مگه آجا مى
ه  ار مى   بچّ سجد چه آ و م ا ت و    ه ه اوّل ت ار خطرناآ اً هر چه آ د؟ حتم  آنن

ا؟ داوطلب مى ر نمى... شى، ه ك وقت فك ه ي ى اگ ار !... حسين... آن ه آ  چ
اش  ... آنى؟ دارى مى  ك چوب      ! انگار يكى پشت سرته       ! مواظب ب  انگارى ي

ك تفنگه    چوب  ! نه! هم توى دستشه  اه آن حسين   ! نيست انگار ي ه  ! نگ  داره ب
 !...حسين جان!...حسين... حسين! آنه طرفت شليك مى

د  واب پري ان از خ ادر هراس ود! م ك ب ا تاري ه ج ود... هم يج ب ادر گ  ! م
 :زده گيج و وحشت

  اينجا آجاست؟-
ى   س م س نف ادر نف ه. زد م ست  لحظ وابش نش وى رختخ تش . اى ت  دس

شانى ه پي رد را ب شانى.اش ب ود   پي رده ب رِ آ د . اش ع ده بودن ه خوابي  . هم
 ...!ها، شوهرش، داوود و بچّه
  حسين؟ راستى حسين آو؟-

 :مادر آم آم به خود آمد
ره- ون بگي ود ن ه ب ه!  حسين رفت ى ن ود! ول ه ب ون گرفت سعود ن سعود . م  م
ت سجد : گف ه م ه ب سين رفت ه   . ح ود آ شته ب سجد برنگ وز از م سين هن  ح

رد و  وابش ب ادر خ شته   م سين برگ ه ح ه آ ى وقت د خيل الا، لاب اً ...  ح  آره حتم
ده رادرش داوود خوابي ار ب ودش، آن اِ خ وى ات ه ت رات ! رفت رم ب ى بمي  اله

 !...اينقدر آروم مياى آه مادرت اذيّت نشه. پسر
شيد  ايش دراز آ ر ج اره س ت و دوب ن را گف ادر اي حرگاهى . م واى س  ه

 !زير گلويش بالا بكشدخنك شده بود و مادر مجبور شد پتو را تا 
د مى        خواست وقت اذان مى       دلش مى   ا بلن ود ت د، وضو مى      ب  گرفت و    ش

 ...رفت سراغ داوود و حسين خواند بعد هم مى نمازش را مى
 !گن دارن اذان مى! بلن شيد! ها  بلن شيد بچّه-

 :هم گذاشت و گفت مادر چشمهايش را روى. امّا هنوز وقت اذان نشده بود
 !فهممم آه حسين اومده يا نيومده موقع اذان بالاخره مى! م بهتره بخواب-

رد             رد، خوابش نب  هى چشمهايش را     . و چشمهايش را بست امّا هر آارى آ
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 بست و باز آرد، هى فكر آرد و فكر آرد، هى از اين دنده به آن دنده غلتيد و                   
  آهسته از . آرد اى رهايش نمى   فكر آمدن يا نيامدن حسين لحظه     . خوابش نبرد 

الاى سرش روى تاقچه            . جايش برخاست  ه ب اِ    شعله چراغ گردسوز را آ  ى ات
شيد الا آ ود، آمى ب د. ب دآى روشن ش ه ان ا . خان ادر چراغ را برداشت و ب م

ود    . احتياط به طرف اتاِ حسين و داوود رفت        اِ شد       . در اتاِ باز ب ادر داخل ات  . م
ا آس          ود امّ ده ب ار رختخواب داوود پهن ش ود رختخواب حسين آن  . ى در آن نب

رد            دنش احساس آ ام ب رد      ! مادر لرزشى خفيف در تم اه آ ه داوود نگ داوود . ب
ود ده ب رد  . آرام خوابي اه آ سين نگ واب ح ه رختخ اره ب ادر دوب واب . م رختخ
وتر رفت            مادر مى . حسين خالى بود   . ديد آه آسى زير پتو نيست با اينهمه جل

ه و دوب     ت روى تاقچ راغ را گذاش ست، چ شك نش ار ت الى  آن اى خ ه ج اره ب
 :حسين نگاه آرد

 ! حسين آجاست؟ داوود، داوود-
 ! بله مادر-

 :داوود از خواب بيدار شد
  چى شده مادر؟-
  حسين سر جايش نيست آجا رفته؟-

 :داوود گفت
 !من جاشو پهن آردم!  مادر، حسين هنوز نيومده-

ستد      رپا باي ست س ر نتوان د و ديگ ادر لرزي ب م ى. قل ار    ب دا آن ر و ص  س
سين    اى ح وى متك ه س تش را ب سته دس ست و آه سين نش واب ح  رختخ

وى سر حسين را مى       . متكا را برداشت و بو آرد     . برد ا ب ا   . داد متك ادر متك  م
 :اش فشرد و ناگهان بغضش ترآيد را به سينه

 !...حسين! حسين!  حسين-
   هاى خاك   شانه
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 فصل هفتم
 

 !حسين نبود
... 

سج ه م ه آميت ه فكرش داوود اوّل صبح ب ه ب ا آ ر ج رى و ه د محل، آلانت
ه        مى ه خان د ب درش و بع ازه پ رسيد، سر زد و شب، خسته و آلافه اوّل به مغ

 :آمد و گفت آه
د  اره ش ادر پ د دل م د . بن ست ش نش س ام ت د. تم ش پري گ روي ه . رن  ب

ال         وى ه وار ت ار دي ه داد و آرام آرام آن وار تكي ه دي تش را ب ختى دس  س
 :بغض آرده، گفت. گيج و منگ بود. نشست

 ! حسين گم شد-
 :داوود گفت

شه- دا مي اش!  پي ه! ناراحت نب ه دفع شد؟   مگ دا ن د از ده روز پي ل بع  ى قب
ود                       مگه فكر نمى    ل نب ين دلي ه هم شه؟ مگه ب م ب شه گ راى همي ه ب رديم ممكن  آ

 !ى گم شدنش را پخش آرد آه عكسشو داديم به تلويزيون آه اطلاعيّه
ا ار سرش را تك د ب ادر چن دوهبار م ى ان ده و لحن ان خشك ش ا ده ن داد و ب

 :گفت
ه- ه   دفع ر بچّ انس آورد گي يش ش م   ى پ ا ه اد و اون ه افت اى آميت  ه

ه ش خون ه  ... آوردن ايى بيفت ه آدم ر چ وم گي ا معل ه از آج ن دفع ا اي  اصلا ! امّ
 !از آجا معلوم خداى نكرده تصادفى، چيزى نكرده باشه

 !ميشهنفوس بد نزن مادر، انشاء االله پيدا 
 :و مادر انگار چيزى يادش آمده باشد، ناگهان رو به داوود گفت

 ! سراغ مسعود رفتى؟-
 ! نه، نرفتم-
ر داره           - ز خب ا آخرين لحظه      !  برو سراغ اون، اون از همه چي ا     اون ت ا ب  ه

 !حسين بوده
*** 

 :داوود سراغ مسعود رفت و با مسعود برگشت، مادر آه او را ديد پرسيد
 ؟ حسين آجا رفت؟ چى شده مسعود-

ه الاخره هم ا ب رد امّ ن آ ن و مِ ى مِ سعود اوّل آم اِ  م ه اتف ه را آ  ى آنچ
 :افتاده بود، گفت
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 ! حسين رفت سر مرز مادر-
  سر مرز؟-
 ! آره-
  پس چرا ديروز نگفتى مسعود؟-
 !تونستم بگم نمى!  بايد ببخشيد-
  چرا؟-
زنم    - ى ن روز حرف ه دي ود آ سم داده ب را ق سين م ه ب !  ح ن  گفت بر آ  ود ص

 !از اينجا دور بشم، بعد بگو رفت سر مرز
 :و مادر بغض آرده گفت

  حالا سر مرز آجاست؟-
   هاى خاك   شانه
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 فصل هشتم
 

ادر...  ت م رز اينجاس ر م شهر! س ى از ! خرّم ول يك ه ق ه ب سجدى آ  م
ه ب     بچ ا عجي ن روزه سيجى اي اى ب دگى   ه اى زن رين روزه  اش را دارد  ت
ى د م ن روزه. گذران ا اي ه م ين خان ا ع راى م شهر ب امع خرم سجد ج  ا م
 !آنيم ما در اين مسجد زندگى مى! است

ى    امى م ات نظ ا تعليم ه م ا ب د در اينج راى   . دهن ند، ب ته باش ر داش  اگ
ى لحه م دن اس د جنگي ين. دهن ود هم ى ش سى زخم ر آ داوا  اگ ا او را م  ج

ى د م ين   . آنن شود هم هيد ب ر ش ى    اگ از م ر او نم ا ب د ج ست ! گذارن ر خ  ه اگ
ين شود، هم ى ب ا م د ج ين ! خواب شود هم نه ب شنه و گرس ر ت ه اگ ا جرع  ى  ج
 !دهند ى نانى به او مى آبى و لقمه

ه ا خان سيجى اينج ه ب ادر ى هم ت م ا اس ب ! ه سى غري ا آ  در اينج
 !آند در اينجا آسى احساس تنهايى نمى! نيست

ى    اه م ه نگ رف آ ر ط ه ه ا آدم ب ى  در اينج د، م ران    آن سى نگ ه آ د آ  بين
تا رده! وس رِ آ هاى ع ه لباس ست آ ادرى ه ا م ه اينج اى  ى بچّ  ه

سيجى ى ب ه    اش را م ن بچّ وى ت ه از ب الى آ د و در ح ده  بوي اى رزمن  اش  ه
 !شويد شود، آن را با اشك چشم خود مى سرمست مى

رى از           واهران ديگ ا خ راه ب ه هم ام آ ب ن ست زين واهرى ه ا خ  در اينج
ى  ت م دش مراقب رادران مجاه د ب شان. آن ىبراي ذا م اره  غ زد، پ اى  پ  ه

ى شان را م و      لباس ا ات الش و متك تفاده از ب ا اس ا را ب اهى آنه ى گ  دوزد و حتّ
ى د م ى. آن رهم م شان م ر زخمهاي ى ب ذارد و ب ار  گ ى در آن زد و منّت يچ م  ه

 .زند بستر بيمارى آنها زانو مى
ه   ه بچ م آ ى داري در بزرگ ا پ ى  در اينج ه او م ا ب در   ه رين پ د بهت  گوين

 :گويد ها مى و او خودش در جواب بچّه! نيابزرگ د
ه- رين بچّ ما بهت ى    ش وب م را خ ه م د آ اى دنيايي ن   ه ه م د وگرن  بيني

 !گوييد خوب نيستم آنقدرها هم آه شما مى
 !گريد شود و آهسته مى هايش پر از اشك مى و بعد چشم

وييم مى راى : گ دگيت، ب ه و زن راى خان راى شهرت، ب زرگ دلت ب در ب  پ
 آنى؟ تنگ شده؟ احساس غريبى مىهايت  نوه

ى د م ى : گوي ما م ى ش راى غريب م ب وزد دل ى! س ى م ا   وقت ما اينج يم ش  بين
ى   د م ه داري ورى غريبان ه ج د،    چ سابى داري ت و ح لحه درس ه اس د، ن  جنگي
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ى    ما را نم داى ش م ص يچكس ه ى و ه ه و آمك ه آذوق صه   ن م از غ نود، دل  ش
 !...گيرد آتش مى
 ...شنود صداى ما را مىپدر بزرگ خدا آه : گوييم مى

اى  اره ه ى  و او دوب ه م اى گري د ه ه . آن د هم ى  بع ل م ا را بغ د،  ى م  آن
 .اِن شاءاالله خدا خودش شما را نگه دارد: گويد بوسد و مى مى

... 
ادر رز اينجاست! آرى م ايم! سر م لا اينج ن فع ه! و م ار هم سانى  آن  ى آ

ى ه م د   آ من نيفت ت دش ه دس شهر ب د خرّم اج. خواهن ار ح ه  آن ريف آ ا ش   آق
ى     ا عراق ا و دارد ب ه اينج ده ب تان آم ازنين است و از لرس انى ن ك روح ا  ي  ه

ى د م ار    . جنگ ك آن رز و چاب ا ف ه روزه رى آ د و لاغ د بلن سبتاً ق انى ن  روح
ى  من م ا دش ران ب د و شب ديگ ا  جنگ ت-ه شتر وق ا   بي ادت -ه ال عب   در ح
 .و قرآن خواندن است

ادر ى! م ر    نم شت س ت پ ر وق ى ه ى  دان از م ريف نم ا ش اج آق وانيم  ح  خ
ى   الى م ه ح ويم چ ه      ! ش يم، هم ته باش ر داش م اگ الم را ه ام ع م تم  اش را  غ
 !رسيم آنيم و به آرامش مى فراموش مى

... 
ا من                           م ب ر ديگر ه دم، دو سه نف ه خرّمشهر اوم ه من ب  دو سه روز پيش آ

د پاه          . بودن ده س يش فرمان يديم، پ امع رس سجد ج ه م راغ ب ه س راغ ب  س
 .چقدر صبور و با حوصله بود. مشهر، محمّد جهان آراخرّ

ه شش   هم يم پي م رفت ا ه ون ب ه! م تند  بچّ لحه خواس ا از او اس ه  . ه م ب  او ه
 !امّا به من نداد.  ث داد-هرآدامشون يك تفنگ ژ 

دم  ت ش تش ناراح تم . راس ودم گف ا خ م  : ب وز ه ا هن سين آق ين ح  بب
داره   ول ن و را قب يچكس ت ى ! ه ر م ه فك د ت  هم ه  آنن ك بچّ م ي وز ه  ! اى و هن

اد         يش مي ت پ ارى براي شكل و گرفت ه م ن هم ه اي ست آ م ه ين ه راى هم  ! ب
ه   ودت باش صير خ م تق ايد ه ر! ش ادر -آخ ول م ه ق ه  - ب شه عجل و همي   ت

 !خواى زودتر بزرگ بشى هميشه مى. دارى
ى   ى م سعود چ تت م دى دوس ت ندي سين «: گف ولى ح شه عج و همي و » !ت  ت

زر     مى ت، ب شى خواى پيش از وق ما باشه         نمى ! گ ب ا ش م حق ب ايد ه م ش  دون
ه                  به هر حال من نمى       ! مادر ام جبه داً بي شم بع ر ب ه بزرگت نم آ ونم صبر آ ! ت

دّ خودم مى        بينم و مى   وقتى من مى   ه      دونم آه درح ه بچّ ونم ب نم،       ت ا آمك آ ه
ه    ارى را آ د آ م نباي ن ه را م ه، چ دم جبه ى اوم ه؟ و وقت ام جبه د بي را نباي چ
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ى ام  م ونم، انج دهم؟ت را؟ اون روز ... ب يش  -چ ه روز پ ه   - دو س م ب ن ه  م
ه من             ... فرمانده همين حرفها را گفتم       وقتى ديدم فرمانده به بقيّه تفنگ داد و ب

 :رو آردم به او، گفتم. نداد،ناراحت شدم
 پس من چى؟!  آقا-

 !!تو: با تعجّب نگاهم آرد و پرسيد
 !من! بله: گفتم
 !خواى چى مى: گفت
 !ها داديد ن تفنگهايى آه به بچّهاز همي: گفتم
 خواى چه آار؟ مى: گفت
 !خوام بجنگم مى: گفتم

 :بعد دوباره رو آرد به من و پرسيد. فرمانده چند لحظه ساآت شد
  اسمت چيه؟-
 !حسين:  گفتم-

د    ع ش شمش جم وى چ ك ت داخت و اش ل ان ان صورتش گ ه ناگه دم آ  . و دي
 :بعد بغض آرد و گفت. رم و آرامگ! ام را بوسيد خم شد و پيشانى. پيشتر آمد

 ! يا حسين-
 :گفتم. و آهسته از آنار من رد شد

  آقا ميدونى من از آجاها اومدهم؟-
 :رو به من برگشت و پرسيد

  از آجا اومدى؟-
 !از آرج: گفتم

 :با تعجّب نگاهم آرد و دوباره پرسيد
  از آرج؟-
 ! بله آقا-
  با آيا اومدى؟-
ه   - ا بچّ واز ب ا اه اى ب   ت دمه ديم   ! سيج اوم ل ش ا معطّ د روزى اونج  ! چن
ى ى م د م ا    گفتن رو داره، امّ ه ني اج ب شهر احتي تيمتون خرّم واهيم بفرس  خ
ا      ! آردند اش امروز و فردا مى    دونم چرا همه   نمى د ت الاخره چن ه ب ود آ اين ب
 از 
ه دند  بچّ صبانى ش ا ع د  . ه د و گفتن ت نياوردن ون «طاق ا خودم ور -م ر ج   ه

 !من هم دنبالشون اومدم. و يواشكى راه افتادند» مشهر ميريم خرّ-باشه 
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 :فرمانده سرش را تكان داد وگفت
 !عجب!  عجب-

تم  ى  : گف ا نم ا          آق ه اينج و ب ستم خودم ا تون شيدم ت ر آ در دردس د چق  دوني
 !برسونم

 !ى همين دور و برهايى آردم بچّه فكر مى: فرمانده گفت
 !ى اونجاهايم هفهميدم آه به خاطر سبزه بودنم فكر آرده بچّ

 :ى قمم نه بچّه: گفتم
 !ى آرجم  ولى تو آه همين الان گفتى بچّه-
 !ى آرجم، گفتم از آرج اومدهم  نگفتم بچّه-

 :اون آقا لبخند زد و گفت
 !گذارى؟  سر به سرم مى-

ه        : گفتم ادرم                   نه آقا، در اصل من بچّ در و م ا پ ه ب اليه آ د س ى چن م ول  ى قم
 .رفتيم آرج

 :كان داد و گفتاون آقا سرى ت
 خواى؟  خب، حالا چى مى-
 ! به من هم تفنگ بدين-

 خواى چه آار؟ مى: گفت
 !خوام بجنگم خب معلومه، مى: گفتم
 !ولى تو براى جنگيدن، هنوز يك آم آوچكى: گفت

دم   ت ش ى ناراح رفش خيل ن ح تش از اي ورد ! راس ن برخ ه م  . ب
ى واره       م د و وق ه ق ما ب ا ش م آق ش بگ تم به اه  خواس ن نگ دى م ين .  نكني  هم

 !آردم رو پخش مى» آقا«ى  بينيد تو روزاى انقلاب اعلاميّه مرا آه مى
ودم   ١٧روز  اهرات ب ه تظ ف اوّل ب و ص هدا ت دون ش و مي هريور ت  .  ش

ه    ا بچّ لاب ب د از انق ا        بع ار راهه وى چه بح ت ا ص ب ت سجد، ش اى م  ه
 !تازه تعليمات نظامى هم ديدهم! دادم نگهبانى مى

... 
 عليمات نظامى ديدى؟ آجا؟ آجا ت-
 ؟! توى مسجد-

 :اون آقا لبخند زد و پرسيد
  با رضايت پدر و مادرت اومدى جبهه؟-

 :گفتم
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دهم- دا اوم ا رضايت خ ت!  ب دا گف ه : خ ك بچّ رز، آم ر م رو س ا ب ن ! ه  م
 !هم اومدم

ى اورت نم ادر ب ه م ه ! ش ه و لول ه زدم يكدفع و آ ن حرف سجد  اي وى م  اى ت
 .ام را بوسيد لوات فرستاد و پيشانىشيخ شريف ص. جامع بلند شد

رد  م آ شهرـ بغل پاه خرّم ده س ون فرمان ـ هم ا هم شرد . اون آق رم را ف  س
 :اش و بغض آرده گفت به سينه

 !ـ بنازم به غيرتت مرد
 :و دوباره اشك توى چشمانش حلقه زد
 !ـ آاش بقّيه هم غيرت تو را داشتند

ادر     ستم از اون       ! چى دردسرت بدهم م ا اسلحه   اون روز نتون رم   آق  ! اى بگي
ا ژ                  يعنى راستش اسلحه    د ت ط چن د فق ه من بدهن ه ب تند آ و      ـ اى نداش  ث و برن

 !...داشتند آه آنها را هم به بزرگترها دادند و به من چيزى نرسيد
ادرش       ا م ت ب ا داش ود و در رؤي ودش ب الم خ رِ در ع وز غ سين هن  ح

ى  رف م ه   ح ى از بّچ د يك ه دي ودش   زد آ ت خ ه دس لحه ب ا اس داخت ه   را ان
ى    س م س نف ود، نف ده ب س دوي ه از ب الى آ سجد و در ح وى م تابزده  ت  زد، ش

 :و هراسان گفت
 ! عراقيا دارن ميان تو شهر-

 :فرمانده پرسيد
  از آدوم طرف؟-
 ! از طرف پل نو-
 اند يا نه؟  به پل نو رسيده-
ته- د  گذش ته   . ان م گذش و ه ل ن ى    از پ يش روى م د پ د و دارن ه   ان د ب  آنن
 !ل شهرداخ

ته          د دس ه چن د، ب سجد بودن وى م ه ت ايى را آ ه نيروه ورى هم ده ف  فرمان
سجد        ه از م راه بقي ت و هم زى گف س، چي ر آ ه ه رد، ب سيم آ ك تق  آوچ

 :حسين هم دويد پشت سرش و گفت. بيرون آمد
  پس من چى فرمانده؟-
 ! هر آارى از دستت برمياد انجام بده-

 :حسين گفت
 !ك بدين لااقل به من چند تا نارنج-

 :فرمانده گفت
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 !نبايد هدرشون بديم!  نارنجكامون خيلى آمند-
 :مند گفت دوباره حسين ناراحت شد و گله

  پس وسايل به من بدين تا خودم آوآتل مولوتف درست آنم؟-
 :فرمانده با عجله گفت

 !تونند آمكت آنند  برو پيش خواهرا، مى-
ه يك   ان را ب سجد و جري ه م شت ب ه برگ ا عجل سين ب واهران ح  ى از خ

 .امدادگر گفت
 !باشه براى بعد!  الان وقت آوآتل مولوتف درست آردن نيست-
 ! پس چند تا نارنجك به من بدين-

 :آن خواهر نگاهى به حسين آرد و با ترديد گفت
 !ها نارنجك اسباب بازى نيست

 :زده گفت حسين شتاب
 !ارسند اينج تانكاى عراقى دارند مى!  تو را خدا زود باشيد-

ه آنطرف  انم ديگر آ ك خ ه ي رد ب انم رو آ ود و  آن خ ارى ب شغول آ ر م ت
 :گفت
 ! زينب دو تا نارنجك بيار-

ك  ب نارنج واهر زين ا خ سين از   و ت سين داد، ح ه ح ا را آورد و ب  ه
 .شدّت انتظار نصف جان شد

ك  سين نارنج د      ح رون آم سجد بي رعت از م ه س ت، ب ه گرف ا را آ ا . ه  امّ
ده و بچّ   ر از فرمان ود    هديگ رى نب پاه خب اى س د  . ه ه بودن ه رفت سين . هم  ح

ه   وى آوچ رگردان از ت ورى س ين ط ن ور و آن ور   هم اد از اي  اى راه افت
دازى مى      د  صداى تير ان ه رد شد،                 . آم ان آ ا آوچه و خياب  حسين از دو سه ت
 :ناگهان صدايى شنيد

  آهاى بچّه آجا دارى ميرى؟-
شت    دا برگ ه ص سين رو ب ه د  . ح ود آ ى ب هپيرزن از   ر خان ه ب  اش را نيم

ى       اه م ه را نگ وى آوچ ت ت اط داش ا احتي رده و ب رد آ ه راه را  . آ سين آ  ح
 :شناخت، از ديدن پيرزن خوشحال شد و گفت نمى
 دونى پل نو آجاست؟ شما مى. خوام برم طرف پل نو مى!  مادر-

 :پيرزن داد زد
 !شنوم، بلندتر بگو  نمى-

 :حسين هم داد زد
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 و آجاست؟پل ن!  گفتم پل نو-
  چه آار دارى؟-
 !خوان بيان تو شهر مى! ها اومدهن اونجا گن عراقى  مى-

د و         اط ش ل حي ودش داخ رد و خ اره آ پ اش مت چ ه س ت ب ا دس رزن ب  پي
ست د. در را ب ود، راه افتادن رده ب اره آ ه او اش ان طرف آ ه هم م ب  . حسين ه

ى  وتر م ه جل ر چ ى   ه شتر م دا بي ر و ص م س م آ ت، آ د رف م! ش سين ه   و ح
 !...دويد تندتر به آن سمت مى

م   ودش ه ر در آورد، خ ا س د و از آج ا رد ش سين از آج ه ح  اينك
ى ست نم ود  ! دان د نب ى راه را بل ود  . يعن رده ب م آ وتر   . راه را گ ه جل ر چ  ه
شتر مى               مى شتر و بي ين طور از     . شد  رفت تيراندازى و سر و صداها بي  هم

ه آ  ه ب ن آوچ ان و از اي ه آن خياب ان ب ن خياب ىاي ه م ان  ن آوچ ه ناگه د آ  دوي
ه        دام از گوش ر آ ه ه اد آ ى افت رباز عراق د س ه چن شمش ب ه   چ تند ب  اى داش

ى  رف او م د ط د   . آمدن ست ش ايش س ه پاه د لحظ ود و   . چن ده ب يج مان  گ
 !دانست آه چه آار بايد بكند نمى

ن ور و آن ور     ه اي د ب شم چرخان ور چ ين ط ه   . هم شمش ب اه چ  ناگ
د   ه چن اد آ ان افت دول خياب له داشت ج ا او فاص رى ب ورى روى .  مت سين ف  ح

ك     ب نارنج ه مواظ الى آ شيد و در ح ين دراز آ ز     زم ينه خي ود، س ايش ب  ه
 .خود را به داخل جدول آشاند

ى د    عراق ده بودن وز او را ندي ا هن ك      . ه الا ي ر ح ت اگ ود گف ا خ سين ب  ح
ى سل م ى مسل تم، م ه   داش ف آ ى حي نم ول ا را درو آ ور اينه ستم چط  دان

دارم ى . ن ى ب رباز عراق ى  دو س ليك م ن ور و آن ور ش ه اي دف ب د و  ه  آردن
ى  يش م د پ د      . آمدن ر ش سباند و منتظ نگر چ ه س م ب ودش را محك سين خ  . ح

ه        رف بچّ ه ط تند ب سل داش ا مسل ه ب الى آ ا در ح ى   آنه ليك م ا ش د،  ه  آردن
د  وتر آمدن ود  . جل سين نب وى دل ح ود  . دل ت تش ب وى دس ك ت از . نارنج  ب

ا آ   د ت ر ش م منتظ د  ه وتر آمدن و و جل ا جل رد   . نه د آ رش را بلن سته س د آه  بع
رد    اه آ ر نگ ه دور و ب ش       . و ب ه روي ى رو ب ر عراق ان دو نف ط هم الا فق  ح

 .آردند بودند و مدام به اين طرف و آن طرف شليك مى
وى   اط آن را جل ا احتي د ب شيد بع ك را آ امن نارنج سته ض سين آه  ح

د    ر مان داخت و منت من ان ربازان دش اى س ان   چ. پ د ناگه ه بع د لحظ  ن
د ر ش ك منفج شيد. نارنج ودگى آ ه آس سى ب سين نف تش را روى . ح  دس

شانى رد  پي شك آ رِ آن را خ رد و ع رش را از . اش ب پس آرام آرام س  س
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رد   اه آ ت و نگ الا گرف دول ب ى   . ج ر عراق ود و آن دو نف ا نب يچكس در آنج  ه
 .اى افتاده بودند هم هر آدام در گوشه
ى  اور نم سين ب رد آ ح د آ ده باش ق ش ه . ه موفّ د دقيق م چن از ه  اى صبر  ب

ى  د عراق ه دي امى آ رد و هنگ ى آ ان نم شان تك ا از جاي ا  ه د از ج  خورن
د  ا دوي ه طرف آنه ه ب ا عجل د. برخاست و ب ك ش ا نزدي ه آنه ه . ب اط ب ا احتي  ب

ت زد ى دس انه اول ورد. ش ان نخ ى تك ود. عراق رده ب رف . م ه ط سين ب  ح
ت ى رف ود. دوّم رده ب م م رد.او ه دا آ ى پي ال عجيب سين ح ور .  ح ك ج  ي

شوره ب دل ب و غري ى! ى عجي اورش نم ر   ب ن دو نف د اي سته باش ه توان د آ  ش
 !را بكشد

ود ى نب اور آردن لا  . ب سين اص ه ح د آ يش آم در زود پ ات آنق ن اتفاق  اي
 !نفهميد چه طور شد

رد        اه آ رش نگ ه دور و ب ر ب ار ديگ ك ب سين ي ود  . ح ا نب سى آنج  . آ
رب   سد س ه ج سين ب رد ح اه آ ى نگ ود   . ازان عراق اده ب سلش افت ى مسل  يك

ود       ده ب تش مان وى دس سلش ت وز مسل رى هن ا آن ديگ ين امّ  . روى زم
ه    سل را از لاى پنج ت و مسل يش رف سين پ شيد   ح رون آ رباز بي اى آن س  . ه

ت    م برداش لحه او را ه ازه و اس ين جن راغ دوّم ت س د رف سد . بع ار ج  آن
ى    لاه آهن ى آ رباز عراق اد  س م افت وداش ه ت و   . ه ب م برداش سين آن را ه  ح

 .گذاشت روى سرش
 :حسين با خود گفت. آلاه آهنى بزرگتر از سر حسين بود

 ! عيبى نداره هرچه باشه غنيمت جنگيه-
لحه  سين اس د       ح رون دوي ه بي رعت از آن آوچ ه س ت، ب ه برداش ا را آ  ه

ودى         روى خ ه ني ودش را ب ست خ الاخره توان رگردانى ب دتى س س از م  و پ
 .در بين نيروهاى خودى قبل از همه همان فرمانده را ديد. دبرسان

لحه      ه و اس ا آن قياف سين را ب ه ح ى آ ده وقت دت    فرمان د، از ش ا دي  ه
شم ه چ ه ب الى آ د در ح رد و بع ل آ سين را بغ حالى ح ره  خوش ايش خي  ه

 :مانده بود، گفت
 ! منو ببخش حسين جان-

 :حسين گفت
  چرا؟-

ره ه قط شمه درحاليك ك از چ ده روى اى اش ئن فرمان  اى آرام و مطم
 :غلتيد، گفت اش مى ها و ريش پر پشت و مشكى گونه
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 !اى آردم تو هنوز بچّه  خب براى اينكه فكر مى-
 :حسين لبخندى زد و گفت

 !ام  الان هم يك بچّه-
 :ى حسين گذاشت و گفت فرمانده دستش را روى شانه

 !آنم  ولى من ديگه باور نمى-
 :حسين گفت

 ! متشكرم-
 :فرمانده گفت

 خواى چه آار آنى؟ ها مى  حالا با اين اسلحه-
 :حسين گفت

دين   - تور ب ما دس ور ش مائيد؟ هرط ده ش لحه !  فرمان ن اس ا در  اي  ه
 !اختيار شماست
 :فرمانده گفت

 !هامون البتّه خيلى آمتر از تعداد رزمندهامونه  تعداد اسلحه-
 :حسين گفت

 !سهر  منظورتون اينه آه به من اسلحه نمى-
ه- ست  !  ن ن ني ورم اي ردى        ! منظ و آ ه ت ارى آ م آ ه بگ ه آ ورم اين  منظ

 !خيلى با ارزش بود
 :حسين دوباره گفت

 ! خيلى ممنون-
ل داد     ده تحوي ه فرمان سل را ب ر دو مسل لحه . و ه ده اس س   فرمان ا را لم  ه

 .بعد لبخندى زد و يكى از آنها را به خود حسين برگرداند. آرد
 :حسين گفت

 !مخوا  من نمى-
 :فرمانده با تعجب پرسيد

ى- را   نم واى؟ چ رفتن     ...خ راى گ روز ب ين دي ه هم ادت رفت ه ي  ؟ مگ
 !آردى اسلحه داشتى با من دعوا مى

 :حسين گفت
 !آنم  ولى حالا ديگه دعوا نمى-
  خسته شدى؟-
ه- لحه!  ن ن اس ه اي ه بچّ د ب ا را بدهي ى ه ن م ر از م ه بهت ايى آ ونن از  ه  ت
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 !ها استفاده بكنند اين
  پس خودت چى؟-
 !تونم با آوآتل بجنگم  اگر آوآتل داشته باشيد، من مى-

 :فرمانده گفت
 !آنم بايد داشته باشيم  فكر مى-

 :حسين گفت
 !تونم درست آنم  اگر هم نداشته باشيد من خودم مى-
 !آى ياد گرفتى؟!  آفرين-
لاب- و روزاى انق ه!  ت ا بچّ ت ب ت  اونوق ل درس سجد، آوآت اى م  ه
 !هاست حالا هم نوبت عراقى! جنگيديم هاى شاه مى  و با گاردىآرديم مى

 :ى حسين گذاشت و لبخند زنان گفت فرمانده دوباره دستى روى شانه
 ! موفق باشى پهلوان-

 :حسين گفت
 ! متشكرم-

شانى   سته پي شيد، آه ود آ رف خ ه ط سين را ب ده ح يد  فرمان  اش را بوس
 :و گفت

اش   - ودت ب ب خ شتر مواظ ادت با!  بي رباز     و ي ه س لاب ب ه انق ه آ  ش
 !رشيدى مثل تو خيلى احتياج داره

شم وِ در چ ك ش ه زد اش سين حلق اى ح وى . ه ه جل ورى آ  ط
 :ديد چشمهايش را تا مى

 ! خداحافظ-
 . در پناه خدا-

اد سين راه افت سكوچه. ح ه پ سجد   از آوچ ه م ودش را ب ت و خ ا گذش  ه
اند امع رس ود،. ج لحه ب سؤول اس ه م واهرى آ ا از خ ل در آنج ا آوآت   دوت

ر از      ى ديگ د، يك رون بياي سجد بي ه خواست از م ين آ ت و هم ف گرف  مولوت
 :خواهران ساندويچى را آه براى او آماده آرده بود، به طرفش دراز آرد

 . بيا اين رو بخور، بعد برو-
الا              ا ح شب ت ه دي د آ ادش آم ازه ي اد، ت اندويچ افت ه س ه ب سين آ شم ح  چ

ورده    ز نخ يچ چي ود، ه ه عصر ب ار و  آ نگى دارد ق كمش از گرس  است و ش
 .آند قور مى

 :ساندويچ را گرفت و گفت
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 ! متشكرم خواهر-
 .و به آن گاز زد

ر  ى پني ا آم ود ب بزى ب ان و س ا   ! ن ود و ي مزه ب ى خوش ود خيل ه ب ا هرچ  امّ
 .آرد اينكه حسين اين طور حس مى

 ! دست شما درد نكنه-
 ! نوش جان-

   هاى خاك   شانه
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  فصل نهم
 

سي تح رون رف سجد بي ت و از م ا برخاس ه ! ن از ج ه آ ه آوچ  از دو س
ار، از دور     ك ب ه ي د لحظ نيد هرچن دازى ش ر ان داى تي اره ص ت دوب  گذش

ى    وش م ه گ دازى ب ر ان داى تي يد ص سكوچه . رس ه پ سين از آوچ ا  ح  ه
ت ن ور و آن ور    . گذش من اي اى دش د نيروه يد دي ه رس ان آ ر خياب ه س  ب

ه نگر گرفت رف ني  س ه ط د و ب ده   ان ورت پراآن ه ص ه ب ودى آ اى خ  روه
 .جنگيدند، رگبار بسته بودند مى

ود را      ك فرصت مناسب خ رد و در ي اه آ و نگ و و آن س ن س ه اي سين ب  ح
ه اختمان مخروب ك س ه داخل ي داخت ب ه ان ه طبق ه. ى س الا رفت و  از پلّ ا ب  ه

يد  ام رس شت ب ه پ رد . ب اه آ ائين نگ ه پ ا ب ى. و از آنج ى از  عراق ا روى يك  ه
ينما سل      ش ك مسل د و ي رده بودن صب آ سل ن ك مسل ا ي شت آن   ه ى پ  چ

دازى مى                ر ان ه     نشسته بود و مدام به طرف نيروهاى خودى تي رد و بچّ ا   آ  ه
ى  هيد م تند ش ه داش دند مظلومان اورد . ش ت ني سين طاق ى از . ح  يك

شه رد     شي رت آ ين پ رف ماش ه ط ف را ب ل مولوت اى آوآت ل  . ه شه آوآت  شي
ط م  اد وس ت افت ار درس ينانگ ش  . اش ى آت داى مهيب ا ص ان ب ين ناگه  ماش

 .گرفت و چند تا از نيروهاى دشمن از بين رفتند
ه د   بچّ ر گفتن ادى تكبي ا از ش ك    . ه ك و ي ا نارنج سين دو ت الا ح  ح
شه ى   شي ت و نم ف داش ل مولوت وده آن  ى آوآت ت بيه در   خواس ا را ه  ه
 .بدهد

د ائين آم ام پ شت ب رش را. از پ سته س يد، آه ه رس ه دم در آ   از دم در ب
رون آورد ود . بي سى نب ه آ د  . در آوچ رون آم اط از در بي ا احتي سين ب  . ح

ود   وت ب وت خل ه خل د . آوچ وتر آم سين جل ه    . ح ر آوچ ه س ه ب ين آ ا هم  ام
ه     ى از بچّ ه يك شمش ب اه چ يد، ناگ وطى       رس ك ق ا ي ه ب اد آ ودى افت اى خ  ه

ود     عار ب تن ش شغول نوش ه م وار آوچ گ روى دي ز رن پرى قرم  درست . اس
اى  مث تانش روى ديواره راه دوس سين هم ه ح لاب آ اى انق  ل روزه

ان    آوچه ا شعار مى     ها و خياب اه      . نوشت  ه ه رد حرآت دست او نگ  حسين ب
 :آرد
 »...ما گرچه! امريكا بايد در اين حسرت بميرد آه ذلّت ما را ببيند«

ى    عار م ت ش وز داش ك        او هن ك تان ه ي ان آوچ ه هم ه از ت ت آ  نوش
 : داد زد- رو به او-ن شتابزده و نگران حسي. عراقى پيدا شد
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 ! آهاى برادر-
 :آن رزمنده به طرف صدا بر گشت

  بله؟-
 !خسته نباشى!  سلام-
 ! متشكرم-

 :حسين به ته آوچه اشاره آرد
 !رسه ها داره مى  تانك عراقى-

 :آن رزمنده به ته آوچه نگاه آرد و گفت
 ! بگذار برسه-

 :حسين با تعجب گفت
  چرا؟-
 !زود باش خودت را قايم آن!... ينىب  مى-

 :حسين گفت
 خواى قايم شى؟ خواى چه آار آنى؟ نمى  تو مى-
 !زود باش. تو بپر پشت اون ديوار!  نگران من نباش-

 :حسين گفت
 خواى با اين غول سرشاخ بشى؟  نكنه مى-
 ! اگه خدا بخواد، آره-
 ! ولى چه جورى؟ تو آه اسلحه ندارى-

 : و گفتآن رزمنده لبخندى زد
 ! تا دلت بخواد اسلحه دارم-

 :حسين گفت
 ! حالا چه وقت شوخى آردنه-

ود از        پرى ب ز اس گ قرم ه رن شته ب ا آغ ر و صورت آنه ه س الى آ  در ح
د    رون آمدن ك بي ل تان ت . داخ ر دو دس د و از     ه ه بودن الا گرفت شان را ب  هاي

 :آردند لرزيدند و مدام تكرار مى وحشت مى
 )٤(»!االله اآبر!االله اآبر!نحن مسلم! نحن مسلم « -

ا     ه آنه ت آ ا گرف ه طرف آنه كلى ب ه ش پرى را ب وطى اس م ق ده ه  آن رزمن
 :خيال آنند، هفت تير است و فرياد زد

 )٥(» !انزل! انزل«
د       د بودن ل و تنومن وى هيك ه ق امى آ د -و آن دو نظ ايين رفتن  آن .  پ
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ده د     رزمن ايين پري ك پ ان از روى تان شت سرش م پ ك ه ر و چاب   و ى لاغ
 :باز فرياد زد

 )٦(»...سيروا... سيروا«
 .ها ها راه افتادند و او هم پشت سر آن و آن

ى     اورش نم وز ب ه هن سين آ ك        ح ا ي ست ب ده توان ن رزمن ور اي د چط  ش
وار    شت دي رد، آرام از پ ير بگي ر اس ى و دو نف ك عراق ك تان پرى ي وطى اس  ق

ه لبخن   الى آ اند و در ح ده رس ه رزمن ودش را ب د، خ رون آم ب بي ر ل  د ب
 :داشت، گفت

 ! خدا قوّت-
 ! خدا عمرت بده پهلوون-

 :حسين گفت
ايى    - ر نم ن هن الى اي ا دست خ ه ب مايى آ وون ش ى  پهل ا را م ه  ه ى، ن  آن

 !من آه با داشتن نارنجك و آوآتل مولوتف هيچ آارى نكردم
ه          - ين دارم آ ه يق ى و گرن ارى بكن و آ ه ت ت آ ن نگذاش واهى م ود خ   خ

 !ها را در بيارى تونستى دخل اين غول بيابانى ك مىتو هم با يك نارنج
 :حسين گفت

ردى  - واهى نك و خودخ لحه      !  ت ويى در اس رفه ج ر ص ه فك ط ب و فق  ت
ودى ى ! ب و م ه  ت ه بچّ ستى آ د    دون لحه ندارن دن اس راى جنگي ا ب اى م ه . ه  ب

ك      ن نارنج دادى م ازه ن ه اج ود آ م ب ل ه ين دلي ك    هم ن تان رج اي ايم را خ  ه
 !بكنم

 !فراموش آن: ى حسين زد و گفت  دستى به شانهآن رزمنده
 چى را؟: حسين گفت

 :و آن رزمنده مسير صحبت را عوض آرد
 ى خرمشهرى؟  بچّه-
 !ام ولى از آرج اومده. ام قمى!  نه-
رد !  اووَه- ت م ه همّت ازم ب وونى ! بن و پهل ه ت ا آ امع  !... حقّ سجد ج وى م  ت

 !مستقرى
 ! بله-
دهو     - ن لن ردن اي ت ب س زحم ب، پ ش   خ و بك ون ! رها را ت  ببرش

 !مسجد جامع
 ! آخه چه جورى؟ من آه تفنگ ندارم-
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 :آن رزمنده تبسمى آرد و گفت
 ! نارنجك آه دارى-
 خواى چه آار آنى؟  شما مى-
 ! ميرم شعار نويسى-

 .و به قوطى اسپرى آه در دستش بود، اشاره آرد
 ! خداحافظ-

 :حسين گفت
تم ب - ه گف ور آ سينه و همونج مم ح ن اس ه م م چّ ه ! ى قم مت چي و اس  ت

 ى آجايى؟ و بچّه
 :آن رزمنده گفت

 !آنه  چه فرقى مى-
 آنه؟  چى چه فرِ مى-
ه- ه؟ و بچّ ى باش مم چ ه اس م  اينك ا باش ه ! ى آج ه آ مّ اين ال مه ر ح  به

ه              ! فعلا ما اينجاييم   م از خون و و هر دومون داري ون، از شهرمون،      من و ت  م
 !...آنيم مون دفاع مى از عقيده
 :ين گفتحس

 ! ولى هر آسى يك اسم داره-
دارم - م ن ن اس ا م ونم روى    !  امّ ه بت يدهم آ دّى نرس ه ح وز ب ى هن  يعن

 !خودم اسم بگذارم
 .و حسين هنوز گيج مانده بود آه او رفت

رف  ن ح ت    او اي رعت رف ه س ت و ب ا را گف ود و    . ه ده ب سين مان الا ح  ح
شويش  ال و ت ا خي ك دني ده ! ي ا آن رزمن راه ب ال هم ه   در خي ود آ ى ب  ى عجيب

يش او     شا پ ه پي ى آ ت عراق ردن آلف امى گ ن دو نظ ا اي ت ب ت و در واقعيّ  رف
 ...آردند داشتند آوچه را طى مى

ى    شيده م ا آ ال آنه ه دنب سين ب د ح اه   . ش تند، ناگ ه گذش ه آ ين آوچ  از دوّم
رد    يكى از عراقى  اه آ ر از     . ها برگشت و به پشت سرش نگ ه غي د آ ى دي  وقت

دون  وان ب ك نوج ر     ي ى ديگ ه عراق ست ب ا ني ر آنه شت س يچ آس پ لحه ه   اس
ت   ه او گف ايى ب رد و چيزه شت     . رو آ ه پ شت و ب م برگ ر ه ى ديگ  آن عراق

ر نظر گرفت           حسين نگران شد و عراقى        . سرش نگاه آرد   شتر زي ا را بي  . ه
ه                          عراقى م ب ا ه د و پس از لحظاتى هر دو ب اه آردن ديگر نگ ه يك  ها دوباره ب

 .سوى حسين برگشتند
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ت    ف رف ل مولوت ه طرف آوآت اه ب اخود آگ سين ن ى. دست ح ه  عراق ا ب  ه
تند   ز برداش سين خي رف ح داخت  . ط وارى ان شت دي ودش را پ سين خ  . ح

ى ى ب د دو عراق وار دويدن ار دي ه او از آن ا ب سيرى را . اعتن ان م ا هم  آنه
ى        ك م رف تان ه ط ه ب د آ رده بودن اب آ ت  انتخ ران آن  . رف سين نگ  ح

ا     رزمنده ود       اى شد آه آنه رده ب ر شوند و او را     .  را اسير آ ا او درگي يد ب  ترس
د هيد آنن ود . ش گ نب اى درن ه   . ج د و ب رون آم وار بي شت دي سين از پ  ح

ى ال عراق د دنب ا دوي د. ه ك ش ه نزدي ا آ ه آنه ه . ب ل مولوتف را ب شه آوآت  شي
رد  رت آ شان پ د و    . طرف ر ش شان منفج ر پاهاي ت زي ل دُرُس شه آوآت  شي

ر دوى آ  د ه اتى بع د لحظ ين افتادن ه زم ا ب الاى  . نه اط ب ا احتي سين آرام و ب  ح
ت   ا رف ر آنه د  . س ده بودن شته ش ر دو آ شانى   . ه شيد روى پي ت آ سين دس  ح
 :و زير لب گفت

 ...بردم به من داشتم شما را مى!  خودتون خواستيد-
 !سلام!  حسين ريزه-

رد     اه آ رش نگ شت س ه پ سين ب ر   . ح ر ديگ ه نف ود و دو س سن ب  . مح
 :حسين گفت

 ! سلام آقا محسن خسته نباشيد-
 :محسن گفت
 !باز هم آه گرد و خاك راه انداختى حسين آقا! متشكريم

 :ى دو سرباز عراقى گفت حسين با اشاره به جنازه
ن- ه  اي ى از بچّ ا را يك رد ه ير آ ا اس ه  ! ه ك آوچ م ي شون ه  تانك

ايين ره پ ى!... ت تم م د داش رار آردن ه ف سجد آ ه م شون ب م . آوردم ن ه  م
 !بور شدم با آوآتل مولوتف به اونها حمله آنممج
 !خوبه!  خوبه-
 ! حقشونه-
 ! تا اونها باشن و ديگه دست از پا خطا نكنند-
 خواى چه آار آنى؟  خوب حالا مى-

 :حسين در جواب سؤال محسن گفت
 !ام ها جدا مانده  راستش من از بچّه-

 :محسن گفت
ست    - ت ني ه درس ورى آ ن ج رى    !  اي د ب ا باي و ي ه اون  ت سجد و ب  م
 . بياى با ما- اگر هم بخواى -ها ملحق بشى يا اين آه  بچّه
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 ريد؟  شما آجا داريد مى-
 ! محل مأموريّت ما پاك سازى همين منطقه است-

 :حسين گفت
 !دين من هم با شما بيام  پس اگر اجازه مى-

 :محسن خنديد
 !يا على مدد! ى خودته خونه! خوش اومدى!  قدمت بالاى چشم-

 !با احتياط بيشتر!...ها حرآت بچه...
ه سن و بچّ ايين  مح دم پ د ق وز چن ا هن ه صداى سوت   ه د آ ه بودن ر نرفت  ت

 :محسن گفت. اى به گوش رسيد خمپاره
 ! بخوابين روى زمين-

ه ه  و بچ دام در گوش ر آ ورى ه ا ف شيدند ه ين دراز آ  . اى روى زم
اد و      ه افت ه طبق اختمان دو س ك س له روى ي ا فاص اره ب راب خمپ  آن را خ

ه   دام از بچّ ى هيچك رد ول شدند    آ ى ن ا زخم هيد ي ا ش د، از  . ه ايقى بع  دق
 :روى زمين آه بلند شدند، محسن گفت

د    - ليك ش وى ش ان مول رف خياب ا     ...  از ط ه اونج اعته آ د س شرفها چن  بي
 .بايد بريم اونجا. اند رو به توپ بسته

 ! بريم-
ه ا(هم د-رض سين -محمّ ى و ح سن راه   ) عل ر مح شت س دپ  . افتادن

ود   ز ب ل تبري سن اه ارش را     . مح ود آ نيده ب ه ش شهر را آ گ خرم ر جن  خب
ود                 انده ب ا رس ه اينج ورى خودش را ب رده و ف ه   . رها آ  ى خرمشهر    رضا بچّ

ود دان      . ب ع و خن وخ طب بزه روى و ش دام، س ر ان ميمى، لاغ اده و ص  از . س
ا او انس گر   ود، رضا ب ده ب شهر آم ه خرم ه محسن ب م آ ين روزى ه ه اوّل  فت

 ...بود و هميشه با او بود
ده         شهر آم ه خرم يراز ب سيج ش ق ب ود و از طري يراز ب ل ش د اه  محمّ

ود ه  . ب م بچّ ى ه ود  عل ادان ب ن. ى آب ا و اي ته از  -ه ن دس  اي
ده ا رزمن د -ه سن بودن ان مح ت فرم ن   . تح ه اي سين ب د ح ه بع الا ب  از ح

 .گروه پيوسته بود
ه د     بچّ ه بودن وتر نرفت دم جل د ق وز چن ا هن اره  ه وت خمپ داى س ه ص  ى  آ

 ...ديگرى دوباره آنها را روى زمين خواباند
شتر   اط بي ا احتي دند و ب د ش ين بلن اره از روى زم د دوب ه بع ه دقيق  دو س

د     يش رفتن ر پ ر ديگ د مت شتر      . چن ه بي ر لحظ ا ه من روى آنه شار دش  ف
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ى د م ليك        . ش ت ش شان داش ه طرف و ب ر س ه از ه ود آ ده ب ا را دي ار آنه  انگ
 .آرد مى

ه ه آوچ م ب م آ ران آ سن و ديگ ام  مح اً تم ه تقريب يدند آ  اى رس
ه  اره   خان ر خمپ ر اث ا سوراخ سوراخ     هاى آن ب  هاى دشمن خراب و ديواره

د ده بودن اً     . ش ه تقريب ود آ اد ب درى زي ه ق ه ب ه در آوچ رو ريخت اى ف  ديواره
 .راه رفت و آمد بسته و دست و پاگير شده بود

اره    ى پ ه حتّ ان آوچ ايى ا در مي دگى    ه ايل زن پزخانه و وس روف آش  ز ظ
ده       ى اوراِ پراآن ايى و حتّ ش، دمپ ه، آف اره و آهن هاى پ ردم، لباس وم  م  ى آلب

 .خورد عكس و خيلى چيزهاى ديگر به چشم مى
ى  ه را م ن هم سين اي ى  ح شرده م بش از درد ف د و قل د دي داى ... ش  ص

ه  ى لحظ سلها حتّ ار مسل ى رگب ع نم م قط د اى ه ه. ش ه  بچّ وى آوچ ا ت  ه
سل      ار مسل داى رگب د ص رده بودن ر آ ه       گي ود آ اد ب در زي نگين آنق اى س  ه

ه رف  بچّ اهى ح ا گ ى   ه م نم ديگر را ه اى يك نيدند ه يم  . ش دود ن  ح
ه          سن رو ب د مح ر ش دآى آمت من ان ش دش ه آت ى آ د وقت اعت بع  س

 :ها گفت بچّه
د     - ت آني م حرآ ر ه شت س اط پ ا احتي له    !  ب ظ فاص ا حف ى ب ى يك ا يك  . امّ

 ...د وسطحسين هم بياي
ه          رف مدرس ه ط ه ب ت از آوچ ه دس لحه ب د و اس ز ش يم خي سن ن  اى  مح

د            ه سرعت دوي ود، ب از ب رار داشت و در آن ب ه . آه در سمت چپ ق  هاى   بچّ
اندند      ه رس ل مدرس ه داخ ود را ب رش خ شت س م پ ر ه م  . ديگ ا ه ا در آنج  امّ

تند  ت نداش ود   . امني سته ب ه ب ه گلول ه را ب من مدرس ت . دش ا گف  : رض
 !دارند ها، اينجا هم دست از سرما برنمى تهپدرسوخ

 :محسن گفت
 !اش هم به خاطر گل روى جناب عالى يه  همه-

 :رضا گفت
  چرا من؟-

 :محسن خنديد
 !ها عاشق دك و پوزت شدهن اين!  براى اينكه خيلى خوش تيپى-

 :رضا هم خنديد
 !خواستى عاشق دك و پوز تو بشن، مؤمن  پس مى-

ت وز داش سن هن ا و مح ىرض وخى م م ش ا ه ه  ند ب اره ب ه دوب د آ  آردن
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 !طرف مدرسه شليك شد
 :محسن گفت

 !اند  مثل اينكه راستى راستى ما را ديده-
 :رضا گفت

 !آردند مون نمى  اگر نديده بودند آه اين جورى محاصره-
 :محمّد گفت

  حالا چيكار آنيم؟-
 :على گفت

 . بايد صبر آنيم-
اآت در گو ه س سين آ ه ح رد ب سن رو آ همح ود و  ش ه داده ب ه تكي  اى ب

 :پرسيد
  شما نظرت چيه حسين آقا؟-

 :حسين گفت
 !ى ما شمائيد فرمانده. دانيد  مصلحت آار را شما بهتر از ما مى-

 :محسن رو آرد به رضا و گفت
ر  - اد بگي ا ي سين آق رف زدن را از ح ا ح ا رض ؤدّب و !  آق ه م ين چ  بب

 !آنه خوب صحبت مى
 :رضا گفت

 !خواد هندونه زير بغلت بگذاره آقا محسن آنم مى  فكر مى-
 :محمّد گفت

 .»!بشنو و باور نكن« يعنى -
ه   ليك گلول ا ش د امّ ه خندي ا و   و هم والى حرفه ر در ح اى ديگ  ه

وخى ه ش اى بچّ رد ه ع آ ا را قط د   . ه ر ش ا منفج ك آنه در نزدي ه آنق ن گلول  اي
ه  ه هم اه -آ اخود آگ وار آلاس  - ن سمت از دي ك ق د و ي ا پريدن ه آن  از ج  ى آ
 !ها در آن بودند، فرو ريخت رزمنده

 :محسن گفت
 . مثل اينكه ديگه جايى براى بحث آردن نگذاشتن-

 :رضا گفت
  يعنى چه؟-
 !ها جامونو پيدا آردن عراقى!  يعنى اينكه ديگه بايد از اينجا بريم-

 :رضا گفت
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د - ف ش ى   !  حي س م ا ان ه اينج تيم ب ازه داش رفتيم ت ن   ! گ ه اي ن در، ب ه اي  ب
 !هاى سوخته و شكسته پنجره، به اين تخته و ميز و نيمكت

 :محسن گفت
 !ها آماده باشيد بايد حرآت آنيم  بچّه-

 !ايم آماده
ه  سن و بچّ دم         مح د و ق رون آمدن ه بي اط از مدرس ا احتي اره ب ا دوب  ه

تند ه گذاش ى. در آوچ ه عراق ه    در آوچ ستقيماً ب د و م ا را ديدن ا آنه  ه
 :ها فريادى دردناك آشيد هان يكى از بچّهناگ. طرفشان شليك آردند

 ! آخ سوختم-
  آى بود؟-

 :حسين گفت
 ! مثل اينكه محمّد بود-

 :رضا در تاريكى شب خودش را به محمّد رساند
  چى شده محمّد؟-

 :زد محمّد نفس نفس مى
 !مثل اينكه پام تير خورده!  چيز مهمّى نيست-

 :محمّد گفت. رضا با احتياط او را بلند آرد
 !من آم آم ميام!  شما بريد-

 :محسن داد زد
 !ها زودتر  بچّه-

ود       ا خ داخت و آرام او را ب د را روى دوش ان اط محمّ ا احتي ا ب  رض
ه ه درون خان ود   ب ى ب ان نزديك ه در هم ه-اى آ ده    و بچّ ل آن ش ا داخ  ه

د  شاند-بودن ى .  آ د آرام م د محمّ اه   . نالي ن ور و آن ور نگ ه اي ا ب رد  رض  آ
 .ى خلوتى روى يك تكه موآت خواباند ا در گوشهو محمّد ر

ه  سن و بقيّ ه مح اندند      ى بچّ د رس ر محمّ الاى س ود را ب ا خ ه . ه  گلول
سبتاً   ايش ن زى پ ون ري ود و خ كافته ب د را ش وى محمّ الاى زان دجورى ب  ب

 .شديد بود
رون آورد ودش را بي راهن خ ر پي ورى زي سن ف رد . مح ه آ  آن را دو تك

ه  ا آن پارچ ا دو  و ب ست   ه م ب د را محك اى محمّ م پ رف زخ زى  . ط ون ري  خ
اء         ت اغم ه حال م ب م آ دّت درد آ د از ش د و محمّ ع ش ه قط د لحظ س از چن  پ

 .فرو رفت
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 :رضا گفت
  حالا چه آار آنيم؟-

 :محسن گفت
 !تونستيم برسونيمش بيمارستان طالقانى آاش مى
 :على گفت

 !رسونمش  اگه اجازه بدين من مى-
  چه جورى؟-

 :رضا گفت
 ! با تاآسى تلفنى-

 !شون گرفت ها خنده و بچّه
 :محسن گفت

م باشى دست از مسخره                   فكر مى  - ر     آنم تو اگر در حال مرگ ه ازى ب  ب
 !دارى نمى

د  ره ش د خي ره محمّ ه چه سين ب ه  . ح وش رفت دت درد از ه د از ش  محمّ
 :حسين نگران شد و رو به محسن گفت.بود
 اش آرد؟نميشه آارى بر!  وضع محمّد خيلى خطرناآه-
 تونيم بكنيم؟  چه آار مى-

 :حسين گفت
راش  - م دارو ب ك آ ا ي سجد و از اونج ه م رم ب ن مي دين م ازه ب ه اج   اگ

 !ميارم
 :محسن گفت

 !خطرناآه!  نميشه-
 :رضا گفت

ه  - ار من ط آ ار فق ن آ ه !  اي ه بچّ رم آ ن مي ه   م ام آوچ شهرم و تم  ى خرم
 !شناسم هاى اينجا را مثل آف دستم مى پسكوچه
 :ها چشمكى زد و لبخند بر لب گفت  به بچّهمحسن

ه - ت ميگ ره !  راس ره بهت ن ب شه   ! اي ده نمي ب دي اريكى ش وى ت ياهه، ت  ! س
 :و قبل از بقيّه خود رضا بود آه خنديد و گفت

 !... دُرُست مثل مرواريد-
 :بعد رو به محسن، حرفش را ادامه داد

سن  ا مح ه آدم ! آق ه آ ادت باش و گ    ي ن و ت ر از م ل ت اى عاق هه ه   فت د آ  ان
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 ...اگه من سياهم، تو هم مثل يك» !بالاتر از سياهى رنگى نيست«
 :صورت او را بوسيد و گفت. محسن خودش را به طرف رضا آشاند

وون  - ا پهل ا رض ى آق ده باش ور ش ن دلخ وخى م ت از ش ك وق ه ي  !  نكن
 !...دونى چقدر مخلصتم تو آه خودت خوب مى

 !شناسى رفيقت را نمى مجبورم نكن بگم هنوز هم آه هنوزه -
 :على گفت. و هردو دوباره خنديدند

 .يك فكرى براى محمّد بكنيد!...  واقعاً آه-
 :محسن گفت

 !طاقت مياره!  محمّد مثل شير قوى يه-
 :رضا رو به محسن، گفت

 گى؟ برم دنبال دارو؟  شوخى به آنار، چى مى-
 :هايش را بالا انداخت محسن شانه

 تونى برى و سالم برگردى؟  خودت مىبه نظر!  چى بگم واالله-
 :رضا به محمّد نگاه آرد و گفت

ى - ر م اره   فك نم چ ست آ ده  ! اى ني ى ب د خيل ال محمّ د  ! ح د تردي  نباي
 !خداحافظ! من رفتم...آرد 

 :رضا راه افتاد امّا پيش از آن آه از در بيرون برود، محسن به او گفت
ى - م برم الم ه رى، س الم مي ردى  س ى ن! گ ى پخم لا زخم ه اص  شى آ

 !فهميدى؟ يادت باشه اين يك دستوره! حوصله نك و نالت را ندارم
ل نظامى ايش را مث رام نظامى گذاشت و  رضا پاه د و احت م آوبي ه ه ا ب  ه

 :خيلى جدّى گفت
 ! بله قربان-

 :محسن گفت
 !رو!  قدم-

 :اى گفت محسن با لحن صميمانه. و رضا راه افتاد
 !زنين مواظب خودت باش آقا رضاى نا-

 ...رضا، امّا رفته بود
 

   هاى خاك   شانه
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 فصل دهم
 

ى        سر م اء ب ت اغم ان در حال ه همچن ود آ د ب ط محمّ اِ فق الا در ات رد  ح  ب
 !و محسن و على و حسين

ود     ال او ب ب ح ود و مراق سته ب د نش ار محمّ سن آن سين . مح  ح
 :محسن به او گفت. زد اش چرت مى داد و على همه نگهبانى مى هم

ى- ان عل واب!  ج منه ! نخ ر دش ا پُ ر م دن  ! دور و ب رايط خوابي ن ش و اي  ت
 !مون خطرناآه براى همه
 : گفت- خواب آلود -و على 

 !...نيستم... ب... خوا... خوا... من... مـ!...  من-
 :حسين گفت

ى- ره   م ت بپ ا خواب دى ت انى ب ن نگهب اى م واى ج وا ! خ ا ه ه اينج  آخ
 !تره خنك

 :على گفت
 !...الان...صب آن الان... صب آـ. ..صبـ!... آره-

 !و دوباره خوابش بُرد
 :محسن دوباره گفت

 ! باز هم آه خوابت بُرد على آقا-
شت   ه زورِ انگ ه ب الى آ ى در ح شم و عل ايش چ ه   ه از نگ ايش را ب  ه

 :داشت، بُريده، بُريده گفت مى
 »...با...! چشمام با... نگاه آنيد چشمام...نـ! ب نيستم... خوا-

وز ه  و هن ود آ شده ب ام ن رفش تم وار  - ح ر دي ه ب انطور تكي رِ - هم   غ
د واب ش ا  ! در خ رد ت ك آ ى آم ه عل ت و ب د برخاس ار محمّ سن از آن  مح

 :حسين گفت. روى زمين دراز بكشد
 ! مگه شما نگفتى آه نبايد بخوابه-

 :محسن گفت
 !تونه طاقت بياره بينى آه نمى  مى-

 !اشتهاين طفلك دو سه شبه آه پلك روى هم نگذ
اهى   ه گ ليك گ لاى ش د، در لاب ى خوابي ه عل س از آن آ ه پ د دقيق  چن

ه ه گلول ا زوزه و نال ه ى سگ ه ا و گرب ه  ه ورده ب رآش خ ى و ت اى زخم  ه
 .رسيد گوش مى
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 :محسن رو به حسين گفت
 !من نگهبانى ميدم!  اگه خوابت مياد، تو هم بخواب-

ى      دنش درد م ام ب ود و تم سته ب سيار خ ه ب سين گرچ رد  ح وابش  آ ا خ  امّ
 :آمد نمى
 ! خوابم نمياد-
 !من برم بيرون گشتى بزنم و برگردم! ها باش  پس تو مواظب بچّه-

 :حسين گفت
 ! باشه-

ت    رون رف اِ بي سن از ات ت  . و مح اط گذاش دم در حي اط . ق  حي
ود  زرگ ب ه . ب ايش ميل ود    و روى ديواره ته ب ار گذاش ى آ اى آهن  . ه

ه   شت آن ميل ه پ ود را ب سن خ ان  مح ا رس اه سته -د و از آنج رون - آه   بي
رد  اه آ ود    . را نگ ابى ب ن و مهت دودى روش ا ح وا ت ت،   . ه ا دق سن ب  مح

د  ر را پايي ا       . دور و ب ه آن ج تند ب ه داش اد آ ياهى افت ه دو س شمش ب اه چ  ناگ
ى  ك م دند نزدي رد   . ش ت آ شتر دق سن بي ر  . مح ياهى، دو نف  آن دو س

 ...گشتند يى بر مىنظامىِ دشمن بودند آه ظاهراً از مأموريّت شناسا
ه   ان ميل شت هم سن پ رد   مح ى آ ودش را مخف اط خ اى حي د . ه  بع

ى      رف عراق ه ط شيد و آن را ب ت آ ود داش ا خ ه ب ارنجكى را آ امن ن ا  ض  ه
رد  رت آ ى . پ ى از عراق ا زوزه يك اد    ه ه افت ف آوچ شيد و در آ ا . اى آ  امّ

 .ديگرى فرار آرد
اِ        ه اط ت ب ا دقّ ت و ب ايش برخاس اط از ج ا احتي سن ب د مح ره ش  .  خي

ود   ده ب اموش ش وت و خ ه خل ر   . آوچ الاى س ودش را ب سن خ  مح
اند  ى رس رباز عراق انش داد  . س ا تك وك پ ا ن ود . و ب رده ب ى مُ  . عراق

شيد    ان آ رف خياب ه ط ه ب ط آوچ ت و او را از وس تش را گرف سن دس  مح
نيد           ايى ش داى پ ه ص ود آ ه ب شتر نرفت دمى پي د ق وز چن ا هن ى را . امّ  عراق

رد و دو ا آ هره اط و در گوش وى حي شت ت اره برگ ودش را  ب  اى خ
رد ى آ ه   . مخف ه آن آوچ ى ب اى عراق ته از نيروه ك دس د ي ه بع د دقيق  چن

ستند   ه ب ه گلول ا را ب ه ج د و هم د . ريختن وتر آمدن ه جل ر لحظ ى . و ه  حتّ
د     اط آمدن ل حي ه داخ ت ب ه دس سل ب ا مسل ر از آنه ه  . دو نف سن ب  مح

 :شدّت نگران شد
 !ها مياد ى اتاِ چه بلايى به سر بچّه اگه الان برن تو-

ى ر آن عراق ه اگ صور اينك سن از ت شوند  مح اط ب ا وارد حي  ه
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دّت و ه ش د، ب ار ببندن ه رگب سين را ب ى و ح د، عل  محمّ
 

 :لرزيد
  خدايا حالا چه آار آنم؟-

ى ى    عراق اقى م ان ات رف هم ه ط تند ب ا داش ه  ه ه بچّ د آ ا   رفتن ا در آنج  ه
د ده بودن ه د. خوابي سن آ ىمح د عراق اِ   ي رف ات ه ط د ب ان دارن ا همچن  ه

ى  يش م ين   پ رعت از آم ه س د، ب د   رون رون آم ود بي اه خ رين  . گ امن آخ  ض
اد           ود فري ام وج ا تم ه ب الى آ شيد و در ح ت آ ود داش ا خ ه ب ارنجكى را آ  ن

 :زد مى
 !االله اآبر!  االله اآبر-

ى رف عراق ه ط رد آن را ب رت آ ا پ اى  . ه ر پ ت زي ك دُرُس  نارنج
 .ها را هلاك آرد منفجر شد و هر دوتاى آنها  عراقى

ه ه در    لحظ من آ اى دش ر از نيروه ر ديگ نج نف ار پ د چه  اى بع
ه د آوچ ليك آردن سن ش وى مح ه س د، ب د. بودن سن دولا ش  . مح

ده     لاك ش ربازان ه ى از س ار يك سل خودآ ت   مسل ى رابرداش  ى عراق
رف آن    و ه ط ه ب الى آ ى   در ح ليك م ا ش ودش را از   ه رد، خ  آ

اط ه حي ل ب ا دور         داخ تاب از آنج ا ش ه ب رد آ عى آ اند و س ه رس  آوچ
ر و ى  دورت ا عراق ود ت ه    ش وند و ب شيده ش ال او آ ه دنب ا ب  ه

راغ د س ه و محمّ ه بقيّ د،    ى بچّ اِ بودن ه در آن ات ايى آ  ه
 

 ...نروند
ى   ره م ب نع سن در دل ش ى   مح وى عراق ه س ى   زد و ب ليك م ا ش رد  ه  آ

ى     و آن ودش م رف خ ه ط ا را ب شاند ه ه   ب. آ ب او از دو س ن ترتي  ه اي
ه      ين لحظ ا در اوّل يد امّ ان رس ه خياب ت و ب ه گذش ان    آوچ ه خياب ه ب ايى آ  ه

ه    ارانِ گلول ابت ب ورد اص يد م ورت،     رس ا ص ت و ب رار گرف من ق اى دش  ه
اد   ان افت رد خياب فت و س فالت س قوط  . روى آس م س در محك سن آنق  مح

ه    رد چان س آ ات ح ستين لحظ ان نخ ه در هم ود آ رده ب م اش  آ  از ه
دان     ر دن انش زي ده و زب كافته ش ت    ش ده اس ه ش ايش دو تك ى . ه  بين

ه او   ود آ ه ب رار گرفت ان ق فالت خياب ورى روى آس سن ط  مح
ى شد   نم س بك ى نف ه راحتّ ست ب ود   . توان ده ب ويش پيچي سش در گل  نف

ى  ر م ختى خُرخُ ه س رد و ب ه . آ ت آ نش گذش ال از ذه دايا «: در آن ح  خ
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ى  ن نم رم   م ورى بمي ن ج وام اي ى   ! خ ساس خفگ ورى اح ن ج  اي
 »!آنم مى

س از         رد و پ ع آ ردنش جم ر و گ وانش را در س ام ت د تم  بع
د ه      چن ست چان ختى توان ه س لاش ب ه ت د  لحظ ت ده  . اش را حرآ
ه فالت     چان ونش روى آس شته در خ وه و آغ ش انب سته و ري  ى شك

ت  رگ درد گرف دّ م ا ح د و ت شيده ش ان آ ى . خياب سن حت ه مح ن هم ا اي  ب
ك م  ي ه ه تلحظ ر نداش لاش ب ت از ت ه  . دس ور آ ر ط ت ه صد داش  او ق

لاش    در ت م آنق الاخره ه د و ب مان بچرخان ه آس ورتش را رو ب ده ص  ش
 .آرد تا اينكه آم آم توانست به شكل نيمرخ رو به آسمان برگردد

تاره     اه و س شت، م مان برگ ه آس ساس     رو ب د و اح ن را دي اى روش  ه
رد  ش آ ايى از تم  . آرام بكبالى و ره ساس س ج اح ا و رن ا، از  ام درده  ه
ى ام نگران وره تم ا و دل ش ه   ه ا بچّ ه ب ايى آ ل روزه ت مث ا دُرُس ا  ه  ه

وى ه   ت وى پروان ه س اه ب ل و گي ر از گ ى دشت پ ا م د ه بكبال . دوي اد و س  ش
 ...ها لبخند زد و راضى و آرام رو به آسمان پرواز آرد به ماه و ستاره
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  فصل يازدهم
  

ود رده ب ر آ سن دي وى. مح وددل ت سين نب داى .  دل ح سين ص  ح
دازى ود  تيران نيده ب رون ش ا را از بي ره. ه ى نع ر«ى  حتّ سن را » االله اآب  مح

ى     ا عراق رون ب سن در بي ه مح ين داشت آ اً يق ود و تقريب نيده ب ر  ش ا درگي  ه
ه او صدمه ه ب ود آ دوار ب ا امي ده است امّ د و چشم انتظار  ش يده باش  اى نرس

 :بود آه هر لحظه او سر برسد
 ! سلام برادر محسن-
 !خسته نباشى!  سلام حسين آقاى گُل و گُلاب-
 ! شما خسته نباشيد آقا محسن-
 ! دشمنت خسته باشد-
 . دير آرديد، نگران شدم-
ا            . توى آوچه !  با دشمن در گير شدم     - د امّ ه آردن  از همه طرف به من حمل

ه      ستم هم رد و تون م آ دا آمك م، خ ن ه نم    م ار آ ار و م ون را ت  تند داش! ش
ه      مى ا، بچّ د اينج د           اومدن رده بودن ا را شناسايى آ د     مى . هاى م تند بياين  خواس

 .جلو شونو گرفتم. اينجا و همه را تير باران آنند امّا من نگذاشتم
ا محسن             - نيدم آق ر شما را ش ما را      !  صداى االله اآب سل ش د صداى مسل  و بع

ى   ت عراق ه داش ى  آ ا دور م رد ه ه . آ وى اون لحظ ه  ت ا هم م اش  ه دل
رون       مى زنم بي ما بجنگم       . خواست از اينجا ب يش ش ام پ دن را از      ! بي ام جنگي بي

انى           ! تونستم امّا نمى ! شما ياد بگيرم   ونم و نگهب شما به من گفته بوديد اينجا بم
ه      ! بدم ونم و مواظب بچّ ا باشم    بم ى باشم        . ه د و عل ا    ! مواظب محمّ  راستى آق

ست     وب ني د اصلا خ ال محمّ سن ح ه  ! مح ى آ ا   از وقت رون ت د بي ما رفتي  ش
ده   د ش ى ب الش خيل ه ح ه مرتب ين الان دو س الاى   ! هم تم ب ار رف ى دوب ن يك  م

 از شيراز، . گفت از جبهه و جنگ مى . گفت اش داشت هذيان مى    همه. سرش
ه  ر بچّ ك دخت صوصاً از ي ادرش و مخ در و م تانش، از پ ى  از دوس  ى خيل

ازنين      م ن ه اس ازى، ب م ن ه اس ون ب يرين زب ال ! ش وى ع دارى  ت واب و بي  م خ
م     «گفت    مى. آرد داشت با اون بازى مى     وى بغل ر ت واش         ! بپ دا ي و را خ ا ت امّ

 بعد محمّد صداشو   » !آنه پام خيلى درد مى   ! مواظب باش پامو لگد نكنى    ... بيا
د      «: گفت آرد و به جاى نازنين مى      نازك مى   و » !پات، چى شده مگه آقا محمّ

ر زدن    «: گفت  باز خودش مى   امو تي ر             راقى ع! پ امو تي ين سر شب پ ا، هم  ه
تيم مى          ! زدند وى مدرسه داش رون    وقتى آه از ت ديم بي د مى    » اوم  : گفت  و بع



  www.Shahed.Isaar.ir نشر الکترونيکی شاهد                                                  -هاي خاك  شانه

ازنين آيف مدرسه« سم راستى ن شامو بنوي ه ان ادم رفت دى؟ من ي و ندي ا ! م  آق
اره              سيم درب شاء بنوي ك ان د ي ود باي رواز پرستوها     معلّممون گفته ب ين  ... ى پ  بب

ان ازنين ج ى! ن و م ون ت ىت ن م ى؟ م ك آن و آم شم ى من د ب ام بلن وام از ج  . خ
ى اره    م وب درب وبِ خ وبِ خ شاى خ ك ان نم و ي دا آ شامو پي ر ان وام دفت  ى  خ

ه      ف آن ا آي سم ت م بنوي ا معلّ راى آق توها ب رواز پرس ه  ! پ ه آ ا بدون د «ت  محمّ
يرازى ى» ش م م ل  ه ه مث يرازى«تون افظ ش ه» ح اعر باش ل ! ش عدى «مث  س
 !شعر بگه» شيرازى

 توها سفر آردند مادرپرس«
 رفيقان را خبر آردند مادر
 پرستوها به بال شوِ يك شب
 »!از اين دنيا گذر آردند مادر
 »!ديدى چه شعرى گفتم! ديدى نازنين«: و خودش لبخند زد و گفت

... 
سن  ا مح تش آق رف  ! راس ن ح د اي ى محمّ ى  وقت ا را م ارش   ه ن آن  زد، م

ودم  و زده ب تم گرف   . زان وى دس تش رو ت ك دس دا     ي ر و ص ى س ودم و ب ه ب  ت
ى ه م ردم گري ود. آ واب ب ى خ ردم. عل ار صداش آ د ب ن «! چن ان بل ى ج  عل

يم   د بكن راى محمّ رى ب ك فك و، ي رد   » ش از آ شماشو ب ار چ ه ب م دو س  اون ه
رد  وابش ب اره خ ا دوب ود  ! امّ د ب دتر از محمّ الش ب ار ح ى انگ سن . عل ا مح  آق

ى ما م م    ش ك روى ه ه پل به آ ار ش ه چه ى س ى عل ر  گفت ن فك ا م ته امّ  نگذاش
ى ال   م ار س ه اون انگ نم آ ده  آ ه نخوابي ت آ ت ! هاس سته اس ى خ ى ! خيل  يك

د                         اد لرزي ه مي ه زلزل ل وقتى آ ه مث ام و خون  دو بار خمپاره افتاد روى پشت ب
 !...امّا على از خواب بيدار نشد آه نشد

سن  ا مح ب آق ى ! خ را نم الا چ شينى ح د ! ن ى ش ان؟ چ را  ...ه س چ  پ
س  ا مح ى آق ن!... نرفت ن!م رده  ... م وابم ب ن خ از م ه ب دايا نكن وى ! خ ه ت  نكن

 ...نكنه... زدم خواب داشتم با تو حرف مى
ان داد  رش را تك سين س شم. ح د چ ايش را مالي شانى و . ه  روى پي

رد              اه آ ه اطرافش نگ شيد و ب ه            . صورتش دست آ د آ ى و محمّ ر از عل ه غي  ب
ه دام در گوش ر آ يچ آس   ه د، ه شيده بودن وداى دراز آ ر نب  . در آن دور و ب

 !تنها حسين بود و على و محمّد و همان اتاِ خالى و ديگر هيچ
 :هايش را ماليد حسين دوباره چشم... نه از محسن خبرى بود و نه از رضا

ن- س اي ه     پ ود؟ بچّ ال ب واب و خي ه خ ود؟ هم م ب ه وَه ا هم ان؟،  ه ا آج  ه
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ى   د م ار دارن ه آ ان؟ چ ا الان آج سن و رض س چ  مح د؟ پ ر آنن در دي  را اينق
يچ    ا ه الا رض ند؟ ح ده باش ورى ش ه ط ى ممكن د؟ يعن ت ! آردن ا رف  رض

امع سجد ج ش دوره. م وى   ! راه ت ت ه رف سن آ ى؟ مح سن چ ا مح  امّ
اط شت؟       ... حي ر برگ در دي را اينق س چ ره؟ پ ه خب ه چ ه ببين وى آوچ ت ت  رف

دازى ه تيران ره اون هم ود؟ اون نع ا چى ب ا  ه ى اون ا؟ يعن ا؟ اون االله اآبره  ه
 ...اش خواب و خيال بود؟ اش وَهم بود؟ همه هم همه

ى    ا م ت از پ ر داش سين ديگ اد ح رده    . افت يج آ ستگى او را گ ايى و خ  تنه
ود ى. ب ش م رون      دل اِ بي ده از آن ات ه ش م آ ه ه د دقيق راى چن ت ب  خواس

رود  د . ب شتى بزن اط گ وى حي تاره  . ت ورد و س وايى بخ اه و  ه ا را، م  ه
تاره ا  س مان را تماش اى آس شود ه از ب ش ب ا دل د ت ى. آن ا نم د،  امّ  ش
ه           ! توانست  نمى ه مواظب بچّ ود آ ه ب ه او گفت اش و او مواظب     محسن ب ا ب  ه
 ....مواظب على و محمّد. ها بود بچّه

ده    ه عُه ه ب ارى آ سِ آ د از پ سين باي ى  ح د، برم ته بودن د اش گذاش  او . آم
ايقى  مى ه دق د و از اينك ضباط باش ا ان ق و ب ربازى دقي ر خواست س  خواب ب

 .وى غلبه آرده بود، ناراحت و نگران بود
ى  د م د محمّ ى . نالي د درد م شيد محمّ ى  . آ ود م ه خ د از درد ب د  محمّ  پيچي
ى سين نم د و ح د بكن ار باي ه آ ه چ ست آ ى. دان ام  نم ارى انج ست آ  توان

 .بدهد
  خدايا پس اين رضا چى شد؟ چرا نيامد؟ چرا اينقدر دير آرد؟-

 !رضا! رضا
 .رضا آمد تو

 ! سلام-
 :هايش را ماليد، بعد به رضا خيره شد و گفت حسين اوّل چشم

  اوّل بگو ببينم تو خودتى؟-
 :رضا گفت

  منظورت چيه؟-
ن حرف مى- ا م ت دارى ب الم واقعيّ و الان در ع ه ت ه آ ى   منظورم اين  زن

 يا در عالم خيال؟
 :رضا لبخندى زد و گفت

  وَهم ورت داشته؟-
 :حسين گفت
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ه     اتفاقاً ت  - م از همين و رو مى   ! رس نم  ت م حرف مى     ! بي م داري ا ه ا    ب يم امّ  زن
ى   م م از ه ه     ب ى نباش حنه واقع ن ص م اي ى! ترس الم      م و ع م ت از ه م ب  ترس

 !ترسم وَهم وَرَم داشته باشد خواب و خيال باشم مى
 :ى حسين زد و گفت دستى به شانه. رضا جلوتر آمد

 !نه من جن و پرى!  نه تو خوابى-
 :زد و گفتحسين لبخندى 

 ! پس تو برگشتى-
 ! آره، برگشتم-
 ! خدا رو شكر-
  محمّد حالش چطوره؟-
 !اش هذيون ميگه همه!  خوب نيست-
  راستى محسن آو؟-
 ! رفته بيرون يك گشتى بزنه-

ود   ده ب ه آم اد و پنب ى دارو، پم دار آم ا مق د . رضا ب راغ محمّ ت س  اوّل رف
 :بعد به حسين گفت. و زخم او را پانسمان آرد

 !بيا بخوريم! ام  يك آم نون و پنير آورده-
اره          اورد، دوب رون بي تمال بي ل دس ر را از داخ ان و پني ه ن يش از آنك  و پ

 :پرسيد
  راستى نگفتى محسن آى رفت بيرون؟-
 ! چند دقيقه بعد از اينكه شما رفتى مسجد-

 :رضا متعجّب پرسيد
  و از اون وقت تا حالا هنوز برنگشته؟-
 ! نه-

 :صورت رضا پريدرنگ از 
 ! خدايا خودت رحم آن-

اد     رف در راه افت ه ط ت ب ه دس لحه ب ت و اس ن را گف ا اي سين . رض  ح
 :گفت
  آجا ميرى؟-
 ! دنبال محسن-
  آجاست مگه؟-
ى   - داش م ه پي ا باش ر ج نم  ه ه  ! آ ه بچّ ت ب و حواس ه  ت ا باش ك  ! ه ر ي  اگ
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ه     دم، از اون آوچيك ر اوم ن دي ت م ه محمّ     وق ده ب ى ب گ، يك ى رن  . دى آب
ده  سته ش ى خ ودت خيل دى خ ه دي م آ ى ه ى وقت ه نم ونى  اى و ديگ  ت

 !نگهبانى بدى، على را بيدار آن و خودت يك آم بخواب
 :حسين گفت

 ! چشم-
 !خداحافظ!  فعلا ما رفتيم-
 ! بسلامت-

ار دور و            م در افك م آ از آ د و ب ا ش اره تنه سين دوب ت، ح ه رف ا آ  رض
شت  رِ گ ود غ ار دو . دراز خ م در افك م آ رِ  آ ت غ ود داش  ر و دراز خ

ار                          مى ا از داخل آوچه، صداى رگب اط و ي وى حي ان انگار از ت ه ناگه  شد آ
ره  س از آن نع له پ نيد و بلافاص سل ش يد  مسل ش رس ه گوش اك ب  . اى دردن

ه ى  ! ن تباه نم ار اش ن ب رد اي ود  . آ م نب واب ه ه   . خ نيد، نال ه ش دايى آ  ى  ص
ود    ا ب داى رض يد، ص ه گوشش رس ه ب اآى آ سي. دردن ين  ح ر يق الا ديگ  ن ح

 ...ها درگير شده است داشت آه رضا با عراقى
ه د  نال ا آن سين را از ج ا در آن دل شب ح ه. ى رض سين نال اك  ح  ى دردن

د      ده ش ا آن نيد از ج ه ش ا را آ د  . رض رون دوي اِ بي ه دم در  . از ات ود را ب  خ
 :حياط رساند و صدا زد

 !رضا!  رضا-
ه در   د آ ا را دي اب رض ور مهت ر ن ت و در زي اده اس ه افت ط آوچ  .  وس

ار    ه رگب ود آ ه ب وتر نرفت دم جل ه ق وز دو س ا هن د امّ ه طرف او دوي سين ب  ح
ى  سل عراق رد     مسل د آ ت او را س و حرآ ا جل وار    . ه ه دي ود را ب سين خ  ح

سباند دازى     . چ ه تيران ى آ د وقت ه بع د دقيق اره      چن سين دوب د، ح ع ش ا قط  ه
رد  ت آ ايش حرآ م   . از ج اى دش ه نيروه د آ سين فهمي دهح د و  ن او را دي  ان

 .باران خواهد شد اگر بخواهد از جايش تكان بخورد، گلوله
  خدايا حالا چه آار آنم؟-

ب  شم ل دّت درد و خ ت و از ش ن را گف سين اي د ح دان گزي ه دن ايش را ب  . ه
اره ت چ ه   . اى نداش ود را در گوش د خ ور ش د     مجب ر چن د و ه ى آن  اى مخف

 . ناليد رضا آرام و سوزناك مى. ا بشنودهاى دردناك رضا ر دقيقه يك بار ناله  
د      ارى بكن ا آ راى رض د ب ه بتوان ود آ عيتى نب سين در وض ا ح وار  . امّ ه دي  ب

ى  ارى نم يچ آ ود و ه سبيده ب د چ ست بكن ى. توان ه م ه   ن ا آ ه رض ست ب  توان
ى    ه م د و ن ك آن ود، آم اده ب ه افت ط آوچ الان در وس ى و ن ه  زخم ست ب  توان
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ى      د و عل يش محمّ اِ پ ى مى   داخل ات ه حتّ ردد و ن ان    برگ  توانست از جايش تك
 ...گير آرده بودند ها او را آاملا زمين عراقى. بخورد

ين سين زم ود ح ده ب ر ش ه . گي ارنجكى آ ار روى ن د ب سين چن ت ح  دس
ى   م نم از ه ا ب ت امّ ت، رف ود داش ا خ د  ب ارى بكن ست آ ود  . توان ا خ سين ب  ح

ه طرف عراقى             داز    فكر آرد اگر نارنجك را ب ا بين شته         ه ه آ ين آسى آ  م اوّل
ى ود  م د ب ود رضا خواه ده است و  . ش ا مان ى و تنه ه زخم  رضا وسط آوچ

 :شود برايش انجام داد هيچ آارى هم نمى
 ! خدايا خودت آمك آن-

ت ه گذش د دقيق ى. چن سل عراق ش مسل ه  آت ن ور و آن ور ب ا از اي  ه
ى وش م يد گ ود  . رس رى نب ر خب ا ديگ اهراً در آنج ا ظ د د. امّ سين چن ه ح  قيق

 :حسين با خود گفت. باز هم خبرى نشد. ديگر صبر آرد
 !ها از اينجا رفتند مثل اينكه عراقى.  خدا را شكر-

دم        ه ق وز دو س ا هن رد امّ ت آ ايش حرآ اط از ج ا احتي پس آرام و ب  و س
ى   ه عراق ود آ ه ب وتر نرفت د   جل روع آردن اره ش ا دوب اره  . ه سين دوب  ح

شاند و اي     وار آ شت دي ه پُ ودش را ب ك     خ داقل ي ه ح رد آ دا آ ين پي ار يق  ن ب
سل ه  مسل ى در گوش د     چ ط او را بزن ا فق رده ت ين آ سته و  . اى آم سين خ  ح

 :درمانده آهى آشيد و گفت
 .پيش على و محمّد! ها برگردم تونستم پيش بچّه  آاش اقلا مى-

را          تم؟ چ اش گذاش را تنه الى داره؟ چ ه ح د چ ست الان محمّ وم ني  معل
ه و رون؟ من آ دم بي هاوم ود ظيف ز ديگرى ب ود من . ام چي رار نب يچ -ق   در ه

رايطى  ه-ش ذارم    بچّ ا بگ ا را تنه ب      . ه ه مراق ت آ ن نگف ه م ا ب ه رض  مگ
ه ه   بچّ ه وظيف ن ب را م س چ اش؟ پ ا ب ردم ه ل نك ودم عم ودت ! ى خ دايا خ  خ

بخش  و ب ه  . من الم راحت ه خي ى آ ب عل ى! از جان ت    م سته اس در خ م اينق  دون
ش     ار گوش م آن ب ه ر بم ه اگ ى  آ ب نم اش جُم د، از ج وره  بترآانن  ! خ

ى  سن م م        مح ك روى ه ده و پل دام جنگي به م ار ش ه چه داقل س ت ح  گف
ته رون    ! نگذاش دم بي ردم و اوم اش آ الش ره ا اون ح ى؟ ب د چ ا محمّ  ! امّ

اره داره        الا، دوب ه ب بش رفت اره ت ده؟ دوب د ش الش ب اره ح اً الان دوب  حتم
ه ذيون ميگ اش مى!... ه ي آ ردم پ ستم برگ ه تون د و اون قرصى را آ  ش محمّ

ا مى   رضا سفارش آرده بهش مى   ه   . گرفت  خورد و آروم مى   دادم ت  حالا اگ
 !رضا برگرده و دعوام آنه حق داره

*** 
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ده بح ش ه ص ل اينك ام؟ مث ن اينج اعته م د س تى چن ه ! راس وا ديگ  ه
 ...اوّل بايد نمازمو بخونم!... روشنِ روشنه
 !...االله اآبر

ه خ ازش را آ سين نم اد ح اد رضا افت ه ي اره ب د، دوب ه . وان ر نال  رضا ديگ
 :شنيد ى رضا را نمى مدّتى بود آه حسين ديگر صداى ناله. آرد نمى

ه؟    ه باش وش رفت ه از ه ى ممكن ت  ! يعن ك وق ه ي ه... ممكن نم  !... ن د ببي  باي
ى    ار داره م ه آ ا چ ه رض ده و آروم آروم راه     ! آن ر ش الش بهت م ح ايد ه  ش

ه   شته باش اده و برگ اِ افت ه ات وده  . ب م نب ه حواس ن آ ى ... م ه نم ن آ ستم  م  تون
نم ودم را ببي ر خ ى! دور و بَ ن لعنت ين    اي ه زم و ب الا من ا ح ر شب ت ا از س  ه

د  ه بودن ى   ! دوخت ى م رافم چ دم در اط لا نفهمي ذره اص ر  ! گ دم آخ  نفهمي
رد    ار آ ه آ ا چ ه    . رض ه نال ى آ ا وقت ى ت ى  يعن ايش را م وب   ه نيدم، خ  ش

ى ان ج  م ه هم ستم آ ه   -ا دون ه نال ى آ ا از وقت اده، امّ ه افت ط آوچ اش   وس  ه
اد    ا افت راى رض اقى ب ه اتّف ه چ دم آ ر نفهمي د، ديگ ع ش ا از . قط دم رض  نفهمي

ت وش رف ه. ه يش بچّ شت پ د و برگ وب ش الش خ دم ح ا؟  نفهمي  ه
ى دم عراق ور  نفهمي رده ط داى نك ه خ ا اينك د و ي د، بردن يرش آردن ا اس  ه

 ...اى شده ديگه
ه   ه ديگ الا آ ى ح ده، م نم    صبح ش دازم و ببي ه بن ه آوچ اهى ب ك نگ ونم ي  ت

ده   ر ش ه خب ى! چ ه      عراق شه، از بچّ ن مي وا روش ه ه ى آ ا وقت شتر   ه ا بي  ه
 !آنند خودشونو اين وَر و آن وَر قايم آنند ترسند و سعى مى مى

اط،         وار حي شت دي ود را از پ م خ م آ ال، آ فته ح ران و آش سين نگ  ح
شاند وتر آ ه. جل رى ا! ن ر خب ىديگ سل عراق ود ز مسل ا نب وتر . ه سين جل  ح

 :حسين گفت. باز هم از تيراندازى دشمن خبرى نشد. خزيد
 !اند اند روى آولشون و رفته  خدا را شكر انگار دُمشون رو گذاشته-

نگرانى . رضا نبود . ها آوچه را تماشا آرد     از جا برخاست و از پشت ميله      
داخت         اره    از در حي  . و اضطراب بر جان حسين چنگ ان د و دوب رون آم اط بي

رد     ه . آوچه را نگاه آ ود   ! ن ه رضا در              . رضا نب ه آن طرف آوچه آ حسين ب
ود    فالت                  . ، رفت  .آنجا افتاده ب ا رد خون او روى آس ود امّ م نب ا ه رضا در آنج

رد خونى آه از آن نقطه شروع آرده و به سمت           . شد آوچه به خوبى ديده مى    
 -يد و همه جا را نگاه آرد و ناگاه دلش         حسين به خيابان رس   . بالا،بالا و بالاتر  

وتر از او در گوشه            !  لرزيد -سخت   ر جل د مت ود     رضا چن اده ب م   . اى افت در ه
 ...پيچيده و مچاله شده
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ت   ز برداش وى او خي ه س سين ب ود  . ح فالت ب ا روى آس ورت رض  . ص
ه        ار ب د ب ه چن ن هم ا اي ت ب ا نداش دن رض ده مان ه زن دى ب ه امي سين گرچ  ح

 :ى رضا ضربه زد آرامى روى شانه
 !رضا! رضا!  رضا-

انه       . رضا تكان نخورد   ا دو دستش ش  هاى رضا را گرفت و او را           حسين ب
خ زد  ان ي د و ناگه شم . برگردان ه چ ك لحظ ست  ي ايش را ب ى . ه ر م رد  فك  آ

د         خواب مى  دنش لرزي ام ب رد و تم  صورت رضا   . بيند ولى نه، دوباره نگاه آ
ايش     ش مانده بود و نه لب     ا نه در آن بينى   . صافِ صاف شده بود    ا و ابروه  . ه
ود     - اغلب   -پوست صورتش هم     ده ب د        .  آنده ش رده بودن  . رضا را زجرآُش آ

ه                 رضا آه گلوله خورده بود، دو نظامى عراقى آمده بودند، دو دستش را گرفت
د و او را  ر روى      -بودن ان، ب ه و خياب ف آوچ ر آ ورتش ب ه ص الى آ  در ح

او را بر   .  تا اينجا آورده بودند    -شد   شيده مى سنگ و هزار جور آت، آشغال آ      
ه  ود، نال يده ب ه رس ا آ ه اينج د و ب شانده بودن ا آ ا اينج ورت ت ى  روى ص

 ...آم قطع شده بود دردناآش آم
ود  گ ب يج و من سين گ م    . ح فت و در ه نگ، س ه س ك تك ل ي دنش مث  ب

ى      ى نم يچ حرآت ود و ه ده ب شيده ش د  آ ست بكن ود   . توان ده ب ج ش ار فل  . انگ
 ...توانست بكند ن حتّى گريه هم نمىحسي

ى     ود و نم ده ب گ مان گ و من يج، گن ون     گ ستى و جن ه پ ن هم ست اي  توان
د اور آن ى  . را ب ود، خيل ده ب ه آم ه جبه ه ب اه آ دّت آوت ن م  حسين در طول اي

ود   ده ب ا دي ا        . چيزه ود امّ رده ب ل آ ه را تحمّ ود و هم نيده ب ا ش ى چيزه  خيل
 .قابل تحمّل نبودديد، ديگر برايش  آنچه الان مى

د           اره لرزي ين گذاشت و دوب ر زم ام   . حسين آهسته سر رضا را ب اره تم  دوب
ل      . صورت رضا مُثله شده بود    . بدنش به شدّت لرزيد     صورتى آه تا ساعتى قب

ت، مى    مى ود                گف ده ب ل آف دست صاف ش د حالا مث ن سو و آن       . خندي از اي
ى     ه م ليك گلول داى ش ان ص وى همچن د س ربازان عراق . آم اى س ى و نيروه

ك از گوشه     ديگر را مى   خودى هر ي يچ     اى مواضع يك ا حسين ه د امّ آوبيدن
ود         . داد عكس العملى نشان نمى    يش رضا ب ام حواسش پ ا ديگر جرأت      . تم امّ

ده در          ... آرد به سر و صورتش نگاه آند       نمى ه ش يك تكه آاغذ خونين و مچال
ود       اده ب ايش را   . حسين آن را برداشت     . آنار رضا افت رد و نگاهش    تاه از آ ب

ا    . حسين به پايين نامه نگاه آرد  . انگار يك نامه بود   . آرد د و ب اسم رضا را دي
 :شوِ نامه را خواند
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شگاه خداى        ! ام سلام  پدر و مادر عزيز و رنج آشيده      «  هر آجا هستيد از پي
ما آرزوى سلامتى دارم     ما      . متعال براى ش ه ش زم آن روز آ ادر عزي در و م پ

ودم             از خانه و زندگى    ديد، من در گمرك خرمشهر ب ا     . تان آواره ش ا ب در آنج
وديم    ها مشغول عقب زدن عراقى      بچّه ا ب م     وقتى عراقى   . ه ا را عقب زدي . ه

ه               ه شما رفت دم آ دم و دي د  غروب، من به خانه آم ه در وقت     . اي را ببخشيد آ م
ه آدرس          ! خداحافظى نتوانستم پيش شما عزيزانم باشم      يچ گون ما ه بعد هم از ش

شا سم      نهو ن ه بنوي ان نام وانم برايت ه بت تم آ ه    ! اى نداش م آ ه را ه ين نام هم
و . دانم شما الان در آدام شهر هستيد       توانم پست آنم چون نمى     ام، نمى  نوشته

ته        -فقط همين طورى     ا    -ام   براى دلخوشى خودم آن را نوش ن روزه ادر اي  م
درم را    . دلم خيلى هواى تو را آرده است     ين طور هواى پ ما    نمى . هم م ش دان

ى  دگى م ه وضعيتى زن ا و در چ ستم  در آج ما ه ران ش ى نگ د و خيل اِن . آني
اره در              شاءاالله هر وقت توانستيم عراقى      يم، دوب رون آن ا را از خرّمشهر بي ه

رد           دگى خواهيم آ م زن ا ه ان ب ضمناً اگر   . شهر خودمان در خرّمشهر عزيزم
ا، در شهر خودم             ين ج را در هم  در خرّمشهر  خدا خواست و من شهيد شدم م

 ».قربان شما فرزندتان رضا! حلالم آنيد! خاك آنيد
د      -آرد    در حالى آه آرام آرام گريه مى       -حسين   د  .  چند بار نامه را خوان بع

ه        بش را   آن را تا آرد و بوسيد و گذاشت توى جيب پيراهن رضا و دآم ى جي
ست م ب ر  . ه اى بهت ه ج ا او را ب رد ت ل آ د و رضا را بغ د ش ا بلن د از ج  و بع
 پيشتر نرفته بود آه يكى      - با او    -امّا هنوز دو سه قدم      . ترى منتقل آند   مطمئن

رد ليك آ ه طرفش ش ايش . ب ار-پ اد- انگ ارش .  سوخت و افت م در آن رضا ه
 ...افتاد
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 فصل دوازدهم
 

د        ود دي ر خ الاى س ريف را ب يخ ش ه ش ود آ وش ب اً بيه سين تقريب  . ح
ايش ب      ريف از ج يخ ش رام ش ه احت رد ب عى آ ست   س ا نتوان ود امّ د ش  . لن

د  ارش نبودن دنش در اختي ضاى ب ك از اع يچ ي ار ه ه او . انگ رد ب عى آ  س
ب    ار ل ا انگ د امّ لام آن ى   س ت نم م حرآ ايش ه د ه ريف  . آردن يخ ش  ش

ود ا ب د. تنه سين. دولا ش ب ح ت روى قل تش را گذاش م . اوّل دس د ه  بع
شانى ود. اش روى پي رده ب ب آ سين ت ان . ح رم و مهرب ريف گ يخ ش  ش

يد   سين را بوس شانى ح ل     . پي ت داخ سته گذاش رد و آه ل آ  او را بغ
 .ماشين

 :خواست بگويد اش مى حسين همه
يد  « ب باش دا مواظ ه خ و را ب ا ت ست ! آق ك ه ام نارنج وى جيب ت ! ت  دقّ
 »!آنيد

ى ا نم ست امّ ب. توان ى  ل ان م ايش تك ا    ه ان آنه دايى از مي ا ص ورد، امّ  خ
ى رون نم د بي ى. آم ى نم ست بزن حرف ه  . دتوان ه هم ى را داشت آ ت آدم  حال
ه مى       ديد، همه چيز را مى     چيز را مى   ا ن ه          شنيد امّ د و ن ى بكن  توانست حرآت

ى د  م ى بزن ست حرف واب است  . توان ه خ ه آدم ن ى آ ل وقت دار. مث ه بي  ... و ن
ى  سين نم ه ح شنده، آ وت آُ ستى و رخ ور سُ ك ج ت و  ي  خواس

 .توانست آن را تحمّل آند نمى
يخ   ه ش د آ سين دي ا را ح ريف، رض ازه-ش ا را  جن د-ى رض م دي د .  ه  دي

د  ى ب الش خيل اد، ح ا افت ورت رض ه ص شمش ب ى چ ريف وقت يخ ش ه ش  آ
د شم. ش ت روى چ تش را گذاش ازه، دس اره جن ست آن ايش و آرام  نش  ه

انه ازه       آرام ش ريف جن يخ ش ه ش د آ م دي د ه د و بع ايش لرزي ا را  ه  ى رض
رد و بع   رى بُ اى ديگ ه ج رد و آن را ب ل آ شت بغ الى برگ سين . د دست خ  ح

ازه    را جن ريف چ يخ ش ه ش د آ ه نفهمي ين نگذاشت   البتّ وى ماش ا را ت  ى رض
ازه       ه جن د آ ال دي ر ح ه ه ا ب اقى      امّ اب ب ر آفت ان، در زي ا در خياب  ى رض

د ت... نمان م داش رى ه م ديگ ا غ سين امّ ود. ح د ب ر محمّ وى فك وى . ت  و ت
 ...فكر على

  محمّد حالا چه حالى دارد؟-
اً رده      حتم رى آ د فك راى محمّ ده و ب دار ش واب بي ى از خ الا عل ا ح   ت

ى   سين م اش ح ت؟ آ د     اس ه محمّ د آ ريف بگوي يخ ش ه ش ست ب  توان
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ت ى . آجاس سين م اش ح د     آ ال محمّ ه دنب ه ب د آ يخ بگوي ه ش ست ب  توان
د ود . برون ده ب نگ ش ه س ك تك ل ي سين مث ان ح ه زب ف آ ف، حي ا حي  . امّ

 حس بى
 ...ود انگارحسين لال شده ب. حرآت و بى
*** 

ى  - رف نم را ح ه         چ ك گوش ورى ي ين ط را هم سين؟ چ ى ح  زن
سته ى نش اهم م ى  اى و زُل و زُل دارى نگ سر؟ م ى پ م   آن در دل ى چق  دان

ى   م م در دل ت؟ چق ده اس گ ش ت تن ا   براي ه از اينج دانم از روزى آ د ب  خواه
ه وده  رفت ا ب الا آجاه ا ح ده  اى ت ا دي ه چيزه ا  اى؟ چ ه آاره  اى و چ
 ...؟اى آرده

ان   سين ج زن ح رف ب زن ! ح رف ب ى  ! ح م دارد م ه دل ن آ سر  م د پ  . ترآ
رده   ر آ ادرت قه ا م د ب ى   نكن ه؟ م ان؟ ن سين ج ر    اى ح ل قه و اه ه ت م آ  دان

ستى ردن ني م از خودت  ! آ ك آ ستى، ي ادرت ه اد م ه ي وز ب ه هن الا آ  خُب ح
 .بگو

 ...آنجا چه وضع و حالى دارى؟
 : آردحسين چشم باز آرد و به دور و برش نگاه

 من آجا هستم؟...  من-
 ! تو اينجا پيش مايى-

 !يك خانم پرستار بالاى سر خود ديد. حسين چشم چرخاند
 ! سلام خواهر-
 !بالاخره به هوش اومدى!  سلام پهلوون-

 :حسين يك بار ديگر به دور و برش نگاه آرد و پرسيد
  اينجا آجاست؟-
 !بينى آه؟ مثلا بيمارستانه  مى-
  چرا مثلا؟-
 :آرد، گفت رستار در حالى آه داشت زخم پاى حسين را وارسى مىپ
داره  - اتى ن يچ امكان ه ه اً ديگ ون تقريب ه   !  چ تارى و ن ه پرس رى، ن ه دآت  ن

 !دارويى
 آنيد؟  پس شما اينجا چه آار مى-

 :پرستار گفت
  ما؟ ما هستيم امّا امكاناتمون آو؟ دآترمون آو؟-
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  يعنى هيچ دآتر نداريد؟-
ى د - را يك داريم     چ صّص ن ا متخ م امّ ومى داري ك عم ر پزش  ! و نف

 !لنگِ لنگ! خلاصه لنگيم. وسايل جراحى نداريم! جرّاح نداريم
 :پرستار ملحفه را روى پاى حسين آشيد و گفت

 ! سعى آن پاتو تكون ندى-
  چِش شده؟-

 :پرستار تبسّمى آرد و پُرسيد
  يعنى خودت هنوز نفهميدى چى شده؟-

 :حسين گفت
ط هم- ى فق در م سمتى از     ين ق ه ق ا و چ ا آج وردهم امّ ه خ ه گلول م آ  دون

 !دونم پام گلوله خورده، نمى
 ! و لابد آنجكاوى آه بدونى-
 ! آره-
ت- اى چپ و!  پ الاى زان رو  . ب ات ف ت پ وى گوش ستقيم ت ورت م ه ص  ب

 !رفته امّا خوشبختانه به استخوانت نرسيده
 ! بيا اينو بخور-

 : به او داد و گفتپرستار يك قرص آوچك سفيد رنگ
 ! صبر آن برم يك ليوان آب برات بيارم-

ه دور        اره ب اورد، او دوب سين آب بي راى ح ه ب ت آ تار رف انم پرس ا خ  و ت
ك      ت ي ر تخ ود و روى ه ر ب ت ديگ اِ دو تخ رد، در آن ات اه آ رش نگ  و ب

ود  شيده ب ر دراز آ د . نف نا نبودن دام آش ا هيچك ا  . امّ ين آنه سن در ب ه مح  ن
 ...د و نه رضانه محمّ. بود
 ...!رضا...رضا... آه رضا-

د   شرده ش م ف بش در ه اره قل اد، دوب ه افت اد رضا آ ه ي سين ب ه . ح  رضا چ
 .زجرى آشيده بود

 !آب!  بفرما-
ا         رص را ب ت و ق تار گرف انم پرس ت خ ر از آب را از دس وان پ سين لي  ح

 .آن خورد
 ! دست شما درد نكنه-
 ! سر شما درد نكنه-

ت  ن را گف تار اي ى پرس ت و م سين گرف وان را از دست ح  خواست از  ، لي
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 :اتاِ بيرون برود آه حسين از او پرسيد
شيد- ى  !  ببخ ين زخم ا آورده       ب ه اينج الا ب ا ح روز ت ه از دي ايى آ د   ه  ان

 اند؟ يك نفر به اسم محمّد شيرازى نياورده
 :پرستار گفت

اد آورده    - ه زي ى آ الا زخم ا ح روز ت م م     از دي ه اس ى ب ا آدم د امّ د ان  حمّ
 !آجاش تير خورده! دونم شيرازى بينشون هست يا نه، نمى

ورده  - ر خ اش تي ن، پ ينِ م ى .  ع ر م م فك اى   اون ه ين پ نم هم  آ
ود  پش ب و  . چ الاى زان ونه   . ب ار ش طى داره، چه د متوس ه   ق ت و قياف  اش  س

بزه   ه، س گ، ن ر رن ن پ ل م ى مث ال آن ه خي ا ن ت امّ بزه اس م س ك آ  ى  ي
 !آمرنگ

 :پرستار گفت
ا - ى ب ر م صات فك ن مشخّ م اي ى داري نم يك روز ! آ م دي و ه اً اون  اتّفاق

 .يكى دو ساعت بعد از شما! آوردند
 :حسين آنجكاو و خوشحال پرسيد

  آى آوردش؟-
ود  - ى ب مش چ دونم اس اً اون     .  نمي ود و اتفاق د ب د ق وون بلن ك ج ا ي  امّ

 ...هم سبزه آه
 :حسين حرف او را قطع آرد

 دُرُسته؟!... ى راستش بود ى گونهاى رنگ بالا  يك خال قهوه-
 ! بله، دُرُسته-

 :حسين گفت
 !پس على و محمّد طوريشان نشده!  خدا را شكر-

 :پرستار گفت
 - اسمش چى بود؟- اين جورى آه معلوم بود اون آقاى بلند قد -
 . على آقا-
ه- ونه  !  بل ى را روى ش ن زخم ا، اي ى آق ك عل ا   طفل ود ت شانده ب  اش آ
 .افتاد خستگى داشت از پا مىخودش از . اينجا

 الان همين جاست؟
  آى؟-
 . همون آه زخمى را آورد، على آقا-
 !اش موند و بعد رفت يك ساعتى پيش دوست زخمى!  نه-
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رفه       ا سُ ود، ب تى ب ل دس ت بغ ه روى تخ ردى آ ر م ديد از   پي اى ش  ه
د  دار ش واب بي ه      . خ وان آب ب ك لي راغش ي ه س ت ب ورى رف تار ف انم پرس  خ

م  او داد و  ا آ رد ت ش آ رفه  آمك م سُ ت   آ د و آرام گرف ع ش ه . اش قط  آرام آ
 :حسين رو به او لبخند زد. گرفت

 ! سلام پدر بزرگ-
 :و گفت. پير مرد رو به حسين تبسّمى آرد

 حالت چطوره؟! سلام پسرك نازنينم!  سلام عزيز دلم-
 :حسين گفت

 شما چطوريد؟!  من حالم خوبه پدر بزرگ-
ز در ب ه پ يش از آنك انم و پ د، خ سين را بده واب ح د ج ت آن  رگ فرص
 :پرستار لبخند بر لب گفت

ى     - ى م م احوالپرس ا ه ما ب ا ش ريض     ت ه م ن ب د، م ه   آني اى ديگ  ه
 !برسم

ت  رون رف اِ بي ر     . و از ات دودى لاغ ا ح ال و ت ه س ى ميان تار زن انم پرس  خ
 .اندام بود

 :پير مرد گفت
 !ه و مؤمنصبور، با حوصل! خانم خيلى خوبيه!  خدا خيرش بده-
  خانم پرستار را ميگى پدر بزرگ؟-

 :پيرمرد گفت
 !خانم پرستار را ميگم! بله
  از آجا اومده؟-
ن- ه     اي انى ي شون خراس ا اصليتّ وده، از   ! ه شى ب وهرش ارت  ش

ا       ه اينج ده ب ل ش لاب منتق ل از انق ال قب ار س ه چه دود س ت . ح  از اونوق
ده      اآن ش شهر س وى خرّم ا ت الا اينه ا ح د ت يگن . ان هم وى    خون و آ ون ت  ش

وده انى ب ه ! طالق ى آ ين بمب ون اوّل ا هم گ ب ون روز اوّل جن ى هم  ول
ه  ه خون ه انداخت و اون محلّ راِ ت ن ع اره ى اي سان   بيچ اك يك ا خ م ب ا ه  ه

ه ين رفت ون از ب ده و دار و ندارش ه .ش ى از بچّ وده  يك ه ب وى خون اش ت  ه
ه   ر بچّ ك دخت ش  ي نج ش ده     ى پ ه ش ه تك ه تك اله، آ سر  ! س ك پ ته  ي م داش  ه

وده  ايى ب لاس دوّم راهنم ه، آ وى مدرس وى ! ت د، ت م دو روز بع  اون ه
 !خيابون شهيد شده

وهرش ودش و ش ط خ ده فق ت و . مون لمچه اس وى ش وهرش الان ت  ش
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 !آشه خودش هم آه اينجا داره زحمت ماهارو مى
 :حسين آهى آشيد و گفت

 ! پس حق داشت يك آم عصبانى باشه-
  از چى عصبانى بود؟-
 !از نبود دارو و پزشك متخصّص! از آمبود امكانات بيمارستان -

اد     رفه افت ه سُ اره ب رد دوب د       . پيرم الش ب اره ح ه دوب رد آ رفه آ در سُ  آنق
 :و حسين مجبور شد داد بزند. شد

 ...خانم پرستار!  خانم پرستار-
 .يكى دو دقيقه بعد خانم پرستار برگشت

  چى شده؟-
 :آرد، اشاره آرد  سُرفه مىحسين به پدر بزرگ آه هنوز داشت

 . دوباره حالش بد شد-
 .خانم پرستار به سراغ پدر بزرگ رفت و آمكش آرد

د - رف بزني د ح تم نباي ه نگف ان مگ در ج ان  !  پ ه خودت در ب ن ق را اي  چ
 آريد؟ فشار مى

  مگه چى شده خانم پرستار؟ مگه مريضى پدر بزرگ چيه؟-
 :خانم پرستار دوباره لبخند زد

ى - ز مهمّ ست چي لا      !  ني ه اص ديمى آ ى ق رماخوردگى خيل ك س  ي
 !معالجه نشده

 :پدر بزرگ گفت
 حالا معالجه بشه آه چى؟!  وقتِ وقتش معالجه نشده-
 : خانم پرستار گفت-
 ! نفوس بد نزن پدر جان-
ى  - د نم وس ب ان    نف ر ج م دخت ى ! زن ى م ن     وقت ازنين اي اى ن نم جوون  بي

ى     هيد م د ش ته دارن ته دس ت دس ن  مملك وند، م ه    ش ى؟ چ ه چ ونم آ ده بم   زن
 تونم بكنم؟ آار مى

 :خانم پرستار گفت
ى- ارى نم ه آ ى  اگ ارت را نم هر و دي ه ش ى آ ستى بكن تى و  تون  گذاش
ى ا ارزش داره       نم ك دني تى، ي ت داش در همّ ه اينق ين آ ا؟ هم ه اينج دى ب  اوم

 :پيرمرد روبه حسين چشمك زد
 !ام ميده بينى داره دلدارى  مى-
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 :د و گفتبعد آهى عميق آشي
رم - ودم دخت ن نب شوند، م ا آ و اينج ه من سين!  اون آ ام ح شق ام  ) ع(ع
 .عشق رفتن به آربلا بود! بود

 :هايش پر از اشك شد و چشم
ودم        ده ب ر ش ين گي ودم، زم ريض ب ود م ال ب د س ن چن ه دوا . م  هرچ

ى  ون م ى  درم وب نم ردم، خ دم آ دم   . ش د ش ى ناامي ب خيل ك ش ر . ي  س
تم     ردم و گف ه آ از گري ده   خ«نم رگ ب ن م ه م ده   ! دايا ب زّت ب ا ع رگ ب  ! م
ن وار نك و خ دايا من دم» !خ جّاده خوابي ار س ان آن د هم ب . و بع ون ش  هم

رد        وض آ را ع دگى م ه زن دم آ ب دي ى عجي واب خيل ك خ ب . ي  اون ش
سينه     ام ح ار ام ون روزگ دم هم واب دي ه! خ دان   هم حاب و فرزن  ى اص

د  راهش بودن ام هم وديم  . ام ربلا ب حرا آ وى ص وا خ. ت ود ه رم ب ى گ  . يل
ود   ا ب ى انته يع و ب ربلا وس ى . دشت آ يش م اروان پ ت آ ال  . رف م دنب ن ه  م

ى  اروان م دم آ ب  . دوي اروان عق ن از آ ى   م ودم و م ر ب ونم    ت ه بت دم آ  دوي
ونم اروان برس ه آ ودم را ب ودم. خ شنه ب م ت ى ه شنگى. خيل در  ت  ام آنق

ت  ين رف اقتم از ب ه ط ه ديگ ود آ اد ب ستگى. زي ين خ ستم روى زم   نش
رم شه  ! بگي ر مي ن دورت اروان داره از م دم آ دم  ! دي ا دي دم امّ د ش  بلن

شنه   ه ت س آ ودم، ب سته ب ه خ س آ داره ب تن ن وّت راه رف ه ق ام ديگ  زانوه
ودم د . ب ست ش ام س ين. زانوه ادم زم ودم . افت ده ب د ش ه ناامي ونم . ديگ  زب

ود   ده ب نگ ش ه س ك تك ل ي شنگى مث شم. از ت تم روى  چ ام را گذاش  ه
تم م و گف سين:ه ام ح ا ام ن) ع( ي م آ ودت آمك ر ! خ ك نف دم ي د دي  بع

ونه   ت روى ش تش را گذاش ا     . ام دس ود آق دم خ ردم دي از آ شمامو ب  چ
سينه ام ح ورانى  )! ع(ام ا و ن ره زيب ك چه ا ي ود. ب ب «: فرم را عق  چ

دى؟ تم» مون ضم«: گف ن مري ا م ال! آق ن س ضم م ه مري ت آ  . هاس
ى ام  نم ونم راه بي ه روى د  » .ت شكى آ ا از مَ ام آب    آق ك ج ود، ي ش ب  وش

 :براى من ريخت و فرمود
 . بخور-

ل           دم مث ه دي ك دفع وردم و ي رفتم و خ ا گ ت آق ام آب را از دس ن ج  م
ى     ت م وش نف ه ت ى آ ون       چراغ م ج ن ه ره، م ون ميگي اره ج د و دوب  ريزن

رفتم ا   ! گ ت آق ه دس ام را دادم ب ود . ج ا فرم ت «: آق الا راه بيف ن راه » ح  و م
ادم ى ... افت اور نم ريض      ! دآني ب ه م دم ديگ دم، دي دار ش واب بي ى از خ  وقت
ستم ه ! ني وبِ خوب الم خ ه ح دم ديگ از  ! دي رفتم و نم و گ ت وض ون وق  هم
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ه آربلا              ده خودم را برسونم ب ه هر جور ش ردم آ ذر آ دم و ن رم  . شكر خون  ب
 )...ع(پابوس آقا امام حسين

ل      ست روز قب ال بي ت م ود؟ دُرُس ى ب ال آ واب م ن خ الا اي  ح
اد جنگ. جنگ از د و فري روع ش ه ش سين« آ ا ح سين ي ا ح ردم را» ي ه  م  آ

ا   دم اينج ردم و اوم لاه آ ال و آ نيدم، ش ى . ش دا چ ا خ  ت
 

 ...بخواد
 :حسين پرسيد

  حالا چرا اينجا پدر بزرگ؟-
ه ك روى گون ه اش رد آ ى و پيرم فيدش م ش س ايش، روى ري د،  ه  غلتي

 :گفت
ان    - سر ج ت پ ربلا اينجاس ه آ راى اينك واب د !...  ب ن خ دهمم ن ! ي  م

سينيد     ام ح حاب ام ه اص ما هم ت و ش ين جاس ربلا هم ه آ ين دارم آ  ... يق
ى  ن م وون    م ما ج اب ش وام در رآ هيد       خ الاخره ش ا ب نگم ت در بج ا اونق  ه

 !بشم
تار  انم پرس دا-خ ر و ص ى س ك- ب اِ   اش رد و از ات اك آ ايش را پ  ه

ت رون رف يد  . بي وش رس ه گ داى اذان ب د ص ه بع د دقيق رب. چن  . اذان مغ
د   پ از بخوان رد و نم ه وضو بگي ت آ د و رف ايين آم رد از تخت پ سين . يرم  ح

 :گفت
 ! التماس دعا-

 :و پيرمرد جلوتر آمد، پيشانى حسين را بوسيد و گفت
ون   - سر ج ا پ ه دع اجيم ب وون  .  محت ما ج اى ش ه دع ا رو    مگ ه م ا بتون  ه

ده ات ب دگيتون در راه ! نج الا، از اوّل زن ه از ح عادتتون آ ه س ا ب  خوش
تيد  رض دم گذاش دا ق ه . اى خ ك نمون اى      ي وز موه ه هن و آ ود ت ين خ  اش هم

ه         وون ديگ ن ج رش اي ه ديگ ه، نمون دى جبه شده اوم بز ن ورتت س ت  ص  س
 !...آه روى اين تخت بغلى افتاده

رد اه آ رد نگ ر م ار پي ت آن ه تخ سين ب ه. ح ه ملحف وانى آ فيد  ج  اى س
ود       ده ب شيده ش ويش آ ر گل ا زي امن    -ت ور ن ختى و بط ه س س   و ب  ظّم نف

ى شيد  م ود-آ شيده ب ت دراز آ ت روى تخ ى حرآ ى .  ب سين از وقت  ح
 :حسين پرسيد. به هوش آمده بود او را در همين حال ديده بود

  بى هوشه يا خوابه؟-
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 ! بى هوشه-
  از آى؟-
ر- ود     .  از ظه وش ب ا بيه ش اينج ه آوردن ى آ اعته   . از وقت نج س ار پ  چه

 ...اينجاست و هنوز به هوش نيومده
 چِشه؟ -

ى شتش     م ه پ ورده ب ه خ د گلول ده  . گفتن ع ش اعش قط ج  ! نخ دنش فل  ب
 .تونه حرآت آنه نمى. شده

 .بعد آهى آشيد و بغض آرد
 .خدا بهش رحم آنه!  وضعش خيلى بده-

ت     رون رف اِ بي سته از ات ت و آه ن را گف رد اي ر م ه  . پي الى آ سين در ح  ح
 :آرد، گفت از پشت سر نگاهش مى

 ...نه پدر بزرگ خدا شما را هم حفظ آ-
*** 

انم   د و خ از ش اِ ب ه در ات ود آ شيده ب ت دراز آ ازه روى تخ رد ت ر م  پي
 .پرستار نگران و مضطرب آمد تو

 :حسين گفت
 . سلام خانم پرستار-
 ! سلام-
 . چى شده؟ ناراحتيد-

 :پرستار گفت
 .دونيم چه آارشان آنيم  دو سه تا زخمى تازه وارد داريم و نمى-

 :تش جابجا شد و پرسيدپيرمرد هم روى تخ
  گفتى چى شده خانم پرستار؟-
 ها را آجا بخوابونيم؟ دونيم زخمى نمى!  گفتم جا نداريم-
 .ها  تقسيمشون آنيد توى اتاِ-
رديم- ارو آ ين آ ما .  هم هم ش ده س م ش ى ه ه  . يك ه اگ رم آ ن فك و اي  ت

داريم  الى ن ت خ ونمش؟ تخ ا بخواب ارم، آج الش . بي ه ح م آ ضى را ه  مري
وب ني ين    خ شه روى زم ه نمي ى داره آ ل جراح ه عم اج ب  ست و احتي
 .خوابوند

 :اى گشاده فورى از روى تخت پايين آمد و گفت پيرمرد با چهره
 ! اين هم تخت-
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  ولى خودتون چى پدر بزرگ؟-
 :پير مرد گفت

 ! من احتياج به تخت ندارم-
ى   وز م تار هن انم پرس ر     خ تار ديگ ى دو پرس ه يك د آ ى بزن ت حرف  خواس

 :سان آمدند توى اتاِ و پرسيدندهرا
 چه آار آنيم؟! حال مريضا خيلى بده!  خانم جعفرى-
 !من هم الان ميام.  شما بريد سراغشون-
 :پير مرد دوباره رو آرد به خانم جعفرى و گفت. ها رفتند آن
 ! خانم پرستار، حداقل يكى شونو بياريد اينجا، روى تخت من-
  شما خودت چى؟-
د   - ه نباي ما آ تار     ش انم پرس د خ ارف آني ه تع ه   . ديگ الم از بقيّ ن ح  م

 !بهتره، پس نبايد روى تخت بخوابم
 :خانم پرستار گفت

 ! متشكرم پدر-
 ...و از اتاِ بيرون رفت

د و روى          اِ آوردن ل ات ه داخ ى ب ر زخم ك نف د ي ه بع د دقيق  چن
د  رد خواباندن ت پيرم اله  . تخ انزده س دود پ ود ح وانى ب د و . نوج  ق

واره ره اى معم ق ت و چه شيده  ولى داش ر و آ ورتش  . اى لاغ اى ص  موه
ى  ت درم ازه داش د ت ود   . آم ده ب ى ش دجورى زخم ايش ب ه. پ  اش  هم

ى  ونريزى م رد خ ر . آ ايى     -دآت ود و موه ال ب ان س ردى مي ه م   آ
دّت    تار م ا پرس ى دو ت راهِ يك ت هم ش داش ه ري دمى و ت الاى  جوگن ا ب  ه

ى   ار م ايش آلنج ا پ د و ب رش بودن ا  س د امّ ى رفتن ارى م ر آ ون  ه د خ  آردن
 .شد اش قطع نمى ريزى

ونريزى  الاخره خ ه ب ى آ ود  وقت ه ب وش رفت د، از ه ع ش انم . اش قط  خ
 :پرستار لبخندى زد و گفت

 !اش قطع شد بالاخره خونريزى!  خدا را شكر-
بش درآورد تمالى از جي ر دس شانى. دآت رِ پي رد و  ع اك آ ا آن پ  اش را ب

 :گفت
 ! بدنش نمونده اين طفلك ديگر خون توى-

 :خانم پرستار پرسيد
 اميدى هست؟!  آقاى دآتر-
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ره - دى آف ا امي ال ن ر ح ه ه ى  !  ب شارش خيل م؟ ف ى بگ ا چ  امّ
ه يم   !پايين ق آن ون تزري ش خ د به ى !... باي ه زخم ن ب ه   م اى ديگ  ه
ر ى س ى  م اره برم م و دوب ردم زن اده . گ م آم ما ه ت ش ا آن وق  اش ت
 !آنيد
 ! چشم-

 :ت و پيرمرد از خانم پرستار پرسيددآتر از اتاِ بيرون رف
 !شه؟ ان شاءاالله آه خوب مى

 !اش با خداست آنيم بقيّه  ما تلاشمونو مى-
ت       رون رف اِ بي ت و از ات ن را گف تار اي انم پرس ا  . خ رد از ج  پيرم

ت ره   . برخاس ه چه ت و ب ى رف وان زخم ت نوج ار تخ د آن ره ش  . اش خي
 :حسين با نگرانى پرسيد

  حالش چطوره؟-
 : رو به حسين برگشت و گفتپيرمرد

 ! خوب ميشه-
 :حسين گفت
 .ان شاء االله

ون   دارى خ ى مق ه آن زخم شتند و ب اِ برگ ه ات اره ب تار دوب ر و پرس  دآت
 ...تزريق آردند

*** 
دايى          ه ص ود آ رت زدن ب ال چ سين در ح د، ح ر روز بع د از ظه  بع

 :شنيد
  اينجا آجاست؟-

ه   ه در گوش رد آ و   پيرم سته ب و نش ك پت ا  اى روى ي ت دع  د و داش
 :خواند، به تخت آن زخمى نگاهى آرد و گفت مى
 ! خدا را شكر، مثل اينكه به هوش آمد-

 :لبخند زنان گفت. و برخاست، رفت آنار او
 ! سلام-
 ! سلام پدر بزرگ-

 :پيرمرد گفت
 از آجا منو شناختى؟

 :نوجوان زخمى لبخند زد
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 ! از رنگ پر آلاغى ريشت پدر بزرگ- 
 :و رو به حسين گفتپيرمرد خنديد 

 ! بابا اين خيلى نابغه است-
 .ى شما  امّا نه به اندازه-
  چطور؟-
 ! چون خيلى زود فهميدى آه من نابغهم-

 :بعد پير مرد پرسيد. و دوباره هردو خنديدند
  خب پهلوون، اسمت چيه؟-
 .جعفر محمّدى.  جعفر-
ه - ه ب ى !  ب نام باش ن     . خوش ى آ ودت را معرف شتر خ م بي ك آ  ى  هبچّ . ي

 آجايى؟ چقدر اهل تحصيل و آمالاتى؟
 »خواهد دل تنگت بگو هرچه مى«و خلاصه 

 !»نكته نكته، ذره ذره، مو به مو«: و حسين افزود
 :پيرمرد رو به حسين برگشت و گفت

 ! شاعرى ماشاء االله-
 :حسين گفت

 !من هم اين جورى شنيدم! شعر من نبود
 :جعفر گفت

د    - ه داري وا، اگ اى دع ه ج الا ب د      ح ن بدي ه م اى ب تكان چ ك اس اً ي  ! ، لطف
 !ام خيلى تشنه

 :پيرمرد آه اين را شنيد، خيلى خوشحال شد و گفت
شم - ه چ م ب اد،     !...  اون ه تها مي ه اش سى ب ى آ ه وقت ادت باش ا ي سين آق  ح

 !...خوب خوب! معناش اينه آه حالش خوب شده
 :و به طرف در راه افتاد

 ! الان ميرم برات چاى ميارم-
... 
وى   پير شت و آن را جل اى برگ وان چ ك لي ا ي د ي ه بع د دقيق رد چن  م

 :جعفر چاى را آه خورد، پرسيد. جعفر گذاشت
  ببخشيد شما نهار خوردين؟-

 :پير مرد گفت
 !آم داره غروب ميشه الان آم.  آره خيلى وقته-



  www.Shahed.Isaar.ir نشر الکترونيکی شاهد                                                  -هاي خاك  شانه

 :جعفر گفت
 !خورم يك دفعه شام مى!  پس باشه-

 :پيرمرد گفت
ست  ت ني ه درس ه ن و الان ! ن ورى ت ذا بخ م غ ك آ د ي ى . باي دنت خيل  ب

 .احتياج به غذا دارى. ضعيف شده
 :جعفر گفت

 ! مگه تا غروب چند ساعت مونده-
 :حسين گفت

 ! حداقل يكى دو ساعت ديگه-
 :جعفر گفت
 !آنم صبر مى

 .آنم الان برات غذا پيدا مى! نه نه نبايد صبر آنى
ار    ه چه ت و س رون رف اِ بي ت و از ات ن را گف رد اي ك  پيرم ا ي د ب ه بع   دقيق

 .قوطى آنسرو ماهى برگشت
ر - ا جعف م آق رات آورده ى ب ين چ اهى!  بب سرو م ه . آن ين را آ  هم

 !گيرى شى با من آُشتى مى بخورى، بلند مى
 :جعفر گفت

 ! يعنى آنسروش اينقدر بى خاصيّته؟-
ه- ما درد نكن ا !  دست ش ى ه م گرفت ا را دست آ ى م ه ... خيل ره آ ادت ن  ي

 »!دود از آنده بلند ميشه«وزه هنوز هم آه هن
 ! البتّه به شرطى آه آُندهش تَر باشه-
د     - رف ش وون ط ن ج ا اي شه ب ا اصلا نمي ورى   !  اى باب يگم ف ى م ر چ  ه

 !اصلا به آدم امان نميده! جواب ميده
ت      ك گذاش ان و نم دارى ن ا مق رد و آن را ب از آ سرو را ب وطى آن  و ق

 :روى بشقاب جلوى جعفر
 !هار اعيونى جعفر آقاى گُلاين هم ن!  بفرما-
 خوريد؟  شما چى؟ نمى-
 !ما خورديم!  نوش جان-

ر  سم االله«جعف ورد  » ب ذايش را خ ت و غ م   . گف وان آب ه ك لي  ي
ه    ادرش آ در و م ت و از پ تان اس ال دوّم دبيرس ه س ت آ د گف ورد و بع  خ

ى دگى م ان زن ايش و در آرم دها و آرزوه د و از امي نگول .. آنن اد و ش  ش
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ود ى. ب ىگف م د ت و م ود . خندي وخ ب ى ش م از  . خيل رد ه سين و پيرم  ح
ى     رحال م اد و س در ش ه او را اينق د   اينك حال بودن د، خوش ن . ديدن  اي

ادى وخى  ش ا و ش اعت      ه دود س ا ح ان ت ا همچن ا    ١١ه ت ت ه ياف ب ادام   ش
د   د ش ر ب ال جعف اره ح ه دوب د. اينك ش پري ت. رنگ رز گرف ب و . ل  ت

وم آورد    ه او هج ه ب شنج يكدفع ران  دآت. ت تارها و ديگ ر -ر و پرس   ه
ى    ه طريق ك ب وب      -ي ر خ ال جعف ا ح د، امّ ك آنن د او را آم عى آردن   س

 .نشد آه نشد
ى   ه ب رد آ م   پيرم ود، آ ده ب ت ش ى    طاق ه م ت گري كارا داش م آش رد آ  . آ

 :جعفر به او اشاره آرد و گفت
 ...خوام مى... اجازه بدين!  يك دقيقه ساآت باشيد-

دند   اآت ش ه س سين رو. هم يم ح ت ن ود   ى تخ ده ب ز ش  . خي
رد رك        پيرم ر س رف جعف ه ط تارها ب ر و پرس ر دآت شت س  از پ

ى شيد م ر .آ شان  دآت سته و پري يج و خ تارها گ ود و پرس ه ب ر . آلاف  جعف
 :گفت
ستم     - ت ني شم، ناراح هيد مي ه دارم ش ن از اينك م  !  م سى ه  آ

ام     م بي ن ش ه بل ت مدرس ز و نيمك ه از روى مي ود آ رده ب ورم نك  مجب
ا د      ... اينج ى بودن دنم راض ه اوم م ب ادرم ه در و م ه از  ! پ ن روزى آ  م
ه سّم        خون شمم مج و چ عيّتى را جل ين وض ك همچن ادم، ي  ام راه افت

ودم رده ب يدم. آ ا نترس روزى   . امّ راى پي شورم، ب راى آ ا و ب دم اينج  اوم
دا دارم     اى خ اطر رض ه خ ه ب حالم آ م خوش دم و الان ه لاب جنگي  انق

شم  هيد مي سم  . ش دا ق ه خ ى ب ه نم دم    آ عار ب وام ش ى. خ و    م ده م وام عقي  خ
ود  ه ب ك بچّ ه اون ي د آ رگم نگي د از م ما بع ا ش م ت رف . بگ ساساتى ح  اح

ى ى  . زد م ه دارم م م آ ام       الان ه لاب و ام ه انق يگم آ ما م ه ش رم، ب  مي
د      ى را بدوني زرگ اله ت ب ن نعم در اي د و ق ا نگذاري ى را تنه  ... خمين

 ...من
ا   ت ت ت و گف ت و گف ر گف اد جعف وان افت اب و ت ه از ت ت. اينك ال رف  . از ح

ه شد             ... و از نفس افتاد    ر از نال اِ پ ر      . از نَفَس آه افتاد، ناگاه ات ر از زارى، پ  پُ
 .از گريه و شيون

 :خواند دست مى يكى از دور انگار بلند گو به
 شيون مكن مادر،
 !...برقلب خونبارم
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  فصل سيزدهم
 

 :خيز شد و گفت حسين روى تخت نيم
  پدر بزرگ بيدارى؟-

ه         ود و ب شيده ب سين دراز آ ك ح ودش نزدي ت خ ه روى تخ رد آ  پيرم
 :آرد، گفت هايش داشت فكر مى گذشته

 ! بله پسرم، بيدارم-
 :حسين گفت

 ات سر نرفته؟  حوصله-
  از چى؟-
 ! توى اين اتاِ زندونى آردى- به خاطر من - از اينكه خودت را -

 :ت رو به روى حسين نشست و گفتپيرمرد از جايش برخاست و توى تخ
ستم- و ه يش ت ه پ حالم آ ن خوش م، !  م و باش يش ت ه پ م آ ى ه ا وقت  و ت

 !ره ام سرنمى حوصله
زرگ     تعارف مى  - ار                 ! آنى پدر ب ما چه آ راى ش ر از زحمت ب ه غي من ب
 !آردم
 زنى حسين جان؟  چرا اين حرفا را مى-

 :حسين گفت
ى- م  نم ده. دون سته ش له! ام خ ررفت حوص ن  ! هام س ه اي س ب تش از ب  راس

 !در و ديوارها نگاه آردم ديگه چشمام داره سياهى ميره
 :پيرمرد گفت

 ! چشمات از ضعف خونريزى پات سياهى ميره، نه از چيز ديگه-
 :حسين گفت

ده  - وب ش ه خ ام ديگ اى      !  پ تار و آق انم پرس ه خ ت ب ر وق ل ه ل از عم  قب
 :گفتم دآتر مى

 !خوام برم  مى-
 :گفتند مى

ى نمي- ل آن د عم ات در  ! شه باي وى پ ه را از ت ا گلول ونى ت د بم  باي
اريم ى ! بي م نم ن ه زنم  م ى ب ستم حرف ام در   . تون ه را از پ ه گلول الا آ ا ح  امّ
 اند، ديگه چرا اينجا بايد بمونم؟ آورده

 :پيرمرد گفت
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 ! براى اينكه خوب بشى-
 ! خوب شدهم ديگه ببين-

 .ين آمد و راه رفتحسين اين را گفت و آهسته از روى تخت پاي
 :پيرمرد گفت

 !لنگى  هنوز هم آه دارى مى-
 :حسين گفت

 خوب بلنگم چه عيبى داره؟
 !تونى خوب بجنگى نمى! افتى  عيبش اينه آه اين جورى زود گير مى-

 :حسين گفت
 !مونم  به هر حال چه بتونم بجنگم و چه نتونم، ديگه اينجا نمى-
 مونى؟ مگه ميشه؟  نمى-
  چرا نشه؟-
 !گذاره خانم پرستار نمى! گذاره  دآتر نمى-

 :حسين شروع آرد به لباس پوشيدن
  به هر حال من بايد برم-

 :پيرمرد گفت
ا                           - م صبر آن ت ردى، يكى دو روز ديگه ه د روزه صبر آ ن چن ه اي   تو آ

 !خوبِ خوب بشى
ه  دلم داره مى   . تونم نمى! تونم پدر بزرگ    نمى - ه        ! ترآ دم آ ا اوم  من اينج

 !ى بيمارستان، روى تخت بنشينم و چُرت بزنم ام آه گوشه نيومدهبجنگم، 
 بوده؟!  زخمى شدنت دست خودت نبوده-

 :هايش را هم پوشيد و گفت حسين آفش
 ! به هر حال با اجازه-

 :حسين به طرف پدر بزرگ آمد و گفت
 ! حلالمون آن پدر بزرگ-
  آجا؟-
 !خوام برم مسجد  مى-
  مسجد جامع؟-
 م برم ببينم اونجا چه خبره؟خوا مى!  آره-
  حالا راستى راستى دارى ميرى؟-
 ! آره دارم ميرم-
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د         داحافظى آن زرگ خ در ب ا پ ه ب و آورد آ تش را جل زرگ  . و دس در ب  پ
 :دست او را پس زد و گفت

 ! حالا آه قرار به رفتنه، من هم ميام-
  شما چرا؟-
ى - م م و دل ل ت م مث ن ه ب م نم اونجاه  خ رون، ببي رم بي واد ب ه خ  ا چ

 !خبره؟ من هم از بس اينجا موندهم خسته شدهم
 :حسين گفت

 !يا على! پس هر دو نفرمون با هم ميريم! چه بهتر از اين!  به به-
 ! يا على-

د ايين آم ت پ م از روى تخ رد ه ش. پيرم اس و آف يد و  لب ايش را پوش  ه
د    رون آم اِ بي سين از ات ا ح راه ب د   . هم ا را دي تار آنه انم پرس رو خ وى راه   ت

 :و با تعجّب پرسيد
  آجا با اين عجله؟-

 :حسين گفت
 !خوايم بريم مسجد تون مى  با اجازه-
شده      - وب ن ات خ وز پ ه هن و آ ى ت ه    !  ول داقل ده روز ديگ ه ح ر گفت  دآت

 !بايد بمونى تا خوب بشى
رده - ف آ ر لط ديد،    !  دآت ت ش ى اذّي دّت خيل ن م وى اي م ت ما ه  ش

 !حلالمون آنيد
 :خانم پرستار گفت

 !يك چند روز ديگه هم صبر آن تا پات خوب بشه... لى هنوز زوده و-
 :حسين گفت

 ! خوب شدهم-
 ! يك آم راه برو ببينم-

 :خانم پرستار تبسّمى آرد و گفت. حسين با احتياط چند قدم راه رفت
 !لنگى  تو آه هنوز مى-

 :پيرمرد گفت
رد - ول نك ى قب تم ول ه او گف ين را ب م هم ن ه ديم .  م ا اوم ه م ه ميگ ا آ  اينج

م ميگه    ! بجنگيم، نيومديم آه بخوريم و بخوابيم     حرف دل  ! خداييش راست ه
ك                  ! زنه آدم را مى   راى خاطر ي ود ب ا ب  ما براى چى اومديم خرّمشهر؟ اگر بن

ى        ه م ه ديگ وابيم آ تان بخ وى بيمارس اييم ت رماخوردگى بي ون   س يم هم  رفت
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 ... شديم، اومديم اينجا؟بيمارستاناى دور و بر خودمون، چرا اين همه راه بلند
ت سين گف ى-: ح وايى     م ن ه شتر از م زرگ بي در ب تار؟ پ انم پرس ى خ  بين

 !آورده بوده امّا به روى خودش نمى
 :خانم پرستار گفت

  حالا راستى راستى داريد ميريد؟-
تار - انم پرس د ...  آره خ ون آني ده  . حلالم ون ب دا خيرت ى . خ  خيل

 .زحمت آشيديد
 ! بسلامت پسرم-

 :پيرمرد هم رو به خانم پرستار گفت.  راه افتادحسين
 !خداحافظ.  ما را ببخشيد دخترم-
 ! خدا پشت و پناهتان-

*** 
ان آوچه ا و خياب دازى ه ود و صداى تيران وت ب شهر خل اى خرّم ه  ه ا ب  ه

ى     وش م ه گ امنظّم ب ورت ن يد ص ى    . رس ديد م داها ش ن ص اهى اي د و  گ  ش
اهى             ين و انتظار           تخريب و هياهو را در پى داشت و گ ود و آم م سكوت ب  . ه

د  سجد رفتن ه م اط رو ب ا احتي سين ب رد و ح ه  . پيرم ان آ ك خياب ر ي ه س  ب
 : رو به حسين گفت- مثل اينكه چيز عجيبى ديده باشد -رسيدند، پيرمرد 

 ! اونجا را نگاه آن-
ى  اره م رد اش ه پيرم متى آ ه س سين ب رد ح اه آ رد، نگ وتر . آ دم جل د ق  چن

 :آشيدند نم يك نفر زخمى را به دوش مىها دو تا خا از آن
 !ماشاء االله!  واقعاً هم-

 :حسين گفت
دادگرن- ى!  ام شون م امع ! شناسم سجد ج وى م گ ت  از روز اوّل جن
ده ى مان د آمك م د و دارن د ان ه. آنن رده  بچّ واهش آ ا خ ار از اون دين ب ا چن  ه

 .بودند آه از شهر بِرَن بيرون ولى اونا قبول نكردند
 !خواهيم آنار شما بمونيم و آمكتون آنيم ىگفتند ما م

 :هايش جمع شده بود، گفت پيرمرد آه اشك در چشم
 !ماشاءاالله! ماشاءاالله!  بنازم به غيرتتون-

 :و بعد بلند داد آشيد
 ! خدا قوّت-

انم د خ سين را ديدن رد و ح شتند و پيرم دا برگ ه ص دادگر رو ب اى ام  . ه
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 :پيرمرد گفت
 ! صبر آنيد بيايم آمكتون-

 .و خود را به آنها رساند
 ! سلام پدر-
 !خسته نباشيد!  سلام دختراى نازنين من-
 ! سلام زينب خانم-

 :زينب به حسين نگاه آرد و با خوشحالى گفت
لاب   - ل و گُ اى گُ سين آق لام ح دات    !  س د روزه پي و؟ چن ودى ت ا ب  آج

 ...ما فكر آرديم نكنه! نيست
 :حسين به خنده گفت

ابو   - ون ص ه دلت ه ب انم   ن اج خ زنين ح ار     ! ن ن وز آ ا هن الا حالاه ن ح  م
 ...ها دارم با اين عراقى

 :پيرمرد آمد جلوتر و پرسيد
 !ى خدا زخميه يا شهيد شده؟  حالا اين بنده-

 :خانمى آه آنار زينب بود، گفت
ى- ه  زخم دنش   ! ي ه ب ورده ب اره خ رآش خمپ ا ت ه ت ه . دو س وش رفت  از ه

 !امّا خوشبختانه هنوز زنده است
 !خدا را شكر -

انه         ن را گفت و ش ه    پيرمرد اي ر تن ايش را زي ده  ه رار    ى رزمن  ى زخمى ق
 :داد و گفت

 ! بگذاريدش روى پشتم-
 :زينب گفت

 .تونى  سنگينه پدر بزرگ، به تنهايى نمى-
 :پيرمرد گفت

 !آُنه  اگه نتونستم حسين آقا آمكم مى-
 :پيرمرد گفت. و حسين به آمك آمده بود

 !روى پُشتم. هام بندازيدش روى شونه. نكنيد بيخودى شلوغش -
  به تنهايى؟-
ى- ستم م در تون ر چق ستيد و   ه ما ه ستم، ش ه نتون م آ ى ه رمش، وقت  بَ

 !يا على مدد... آنيد آمكم مى
ى او را  ه راحت زرگ ب در ب تند و پ زرگ گذاش در ب شت پ  زخمى را روى پ
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 .حمل آرد
 :زينب لبخند زد

ه- اً آ د !  واقع ده بلن شهدود از آن م  ! مي وز ه زرگ هن در ب اء االله پ  ماش
 !يه خيلى قوى

وى      ه س اه ب ود، ناگ اده ب ى افت ه صورت زخم شمش ب ازه چ ه ت سين آ  و ح
 :پيرمرد خيز برداشت

 ! صبر آن ببينم پدر بزرگ-
ده       انه        پدربزرگ ايستاد حسين صورت آن رزمن  ى  ى زخمى را از روى ش

رد و رنگ از  اه آ ت نگ ه دقّ رد و ب د آ دربزرگ بلن رهپ د چه زينب . اش پري
 :گفت
 شناسيش؟  چى شده حسين آقا مى-

 :و حسين بغض آرده و گفت
 ! اين آه على آقايه-
  على آقا آيه؟-
ه            ! هاى آبادانه   از بچّه  - ا از بچّ  هاى ديگه    يك شب من و على آقا با دوسه ت

 راستى ديدى چى شد پدر بزرگ؟... با هم بوديم) محسن، رضا و محمّد(
  چى شد؟-
نم   ا- د، ببي يش محمّ ريم پ ت ب ادمون رف ريم ي ديم ب ه اوم تان آ  ز بيمارس

 !از بس آه براى بيرون اومدن عجله داشتيم! حالش چطور شده
 .يادمون رفت!  آره-

 :و حسين افزود
 . همين على بود آه محمّد را روى دوشش آشيده بود تا بيمارستان-
 . حالا چه آار آنيم؟ ببريمش بيمارستان يا مسجد-
 :نب گفتزي
ره    - ك ت ه نزدي سجد آ ريم م لا ب م  !  فع ايل داري ا وس م! اونج اش را  زخ  ه
 !رسونيمش به بيمارستان بنديم و اگه لازم بود با ماشين مى مى

 :حسين گفت. و دوباره حرآت آردند
 ! اجازه بده آمكت آنم پدر بزرگ-

 :و پيرمرد گفت
 !آنم اگه خسته شدم، چشم، خبرت مى.  احتياجى نيست-

   هاى خاك  ه شان
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 فصل چهاردهم
 

اره      وى مسجد، دوب د » شيخ شريف  «حسين ت د و جُنب و    . را دي  رفت و آم
اره جان گرفت            جوش بچّه  د و دوب ا را دي ود     . ه ده ب  مسجد شور و     . مسجد زن

ت  وِ داش ت  . ش ت داش سجد حرآ ه     . م ه را ب شهر هم امع خرّم سجد ج  م
ود  ته ب ت واداش ش    . حرآ ساس ن يد، اح ه رس سجد آ ه م سين ب ساس ح  اط، اح

رد بكبالى آ دگى و س ز را . زن ه چي د، هم ه دي يخ شريف را آ اى   لحظه-ش  ه
الاى سرش           لحظه. زخمى شدن و افتادنش را، به ياد آورد        ه شيخ ب ايى را آ  ه

 :رسيد و او را نجات داد، به ياد آورد و گفت
 ! متشكرم-

 :شيخ شريف گفت
  از چى متشكرى؟-
شيدي    - ن آ راى م ه ب ى آ ت زحمت ان   ! د از باب وى خياب ه ت  اون روز آ

 !افتاده بودم و شما اومديد منو به بيمارستان بُرديد
 :شيخ شريف خنديد

 !آردم، بيهوش نبودى  پس تو اونقدرها هم آه من فكر مى-
 :حسين گفت

 !تونستم حرف بزنم آردم نمى ديدم امّا هر آارى مى من شما را مى!  نه-
 ...گيج بودم! اشهمثل آدمى آه توى حالت خواب و بيدارى ب

 :شيخ دستى به موهاى حسين آشيد و خندان گفت
  خُب خدا را شُكر، به خير گذشته؟-

ى  وز م سين هن د   و ح يخ بپرس ت از ش ازه«خواس د؟  جن ه ش ا چ  » ى رض
د روع ش ر ش ه اذان ظه اى . آ سين زد و از ج انه ح ه ش تى ب يخ دس  ش

 .وقت نماز بود. حسين هم پشت سرش حرآت آرد. برخاست
*** 

ه ن از آ شم   م د،ناگهان چ ام ش سين تم سيار     ح تان ب ا از دوس ه محمّدرض ب
ه  صميمى و هم   ود     محل حسين، محمّدرضا و مسعود سه دوست           . اى حسين ب

انواده            محله هم ه خ ايى آ ين روزه ان اوّل ه از هم د آ اى و خيلى صميمى بودن
اً    -حسين از قم به آرج آمده بودند، با هم آشنا شده و تا آن روز               شه   هم - تقريب ي

 .با هم بودند
 ! سلام محمّدرضا-
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رد   اه آ سين نگ ه ح گفت زده ب ا ش شم . محمّدرض ار چ ى دوب ايش  يك  ه
 :را ماليد و گفت

  تويى حسين؟-
 : حسين گفت-
 !حسين ريزه! منم!  بله-

 :محمّدرضا او را بغل آرد و بوسيد
  تو آجا اين آجا آقا پسر؟-

 :حسين گفت
 ى جواب ميدى؟ اگر من همين سؤال را ازت بپرسم، چ-

 :محمّدرضا گفت
 .تونى همچين سؤالى از من بكنى  تو نمى-
 !تونم  چرا نمى-
ه     - دنم ب رم و اوم و بزرگت ال از ت ه س داقل س ن ح ه م راى اينك ب ب   خُ

 !جبهه يك آار خيلى عاديه
 :حسين گفت

  و اومدن من يك آار غير عادى، بله؟-
 :محمّدرضا گفت

 . خُب بله-
 :حسين گفت

زن           دست بردار  - ا را ن ن حرف و ديگه اي  راستش از  !...  محمّدرضا، لااقل ت
 !ها حسّاسيّت پيدا آردهم بس از اين حرفا شنيدم ديگه نسبت به آن

 :پيرمرد آه حسين و محمّدرضا را ديد آمد جلو و به حسين گفت
 ... رفيق پيدا آردى حسين آقا-

 :حسين با خوشحالى گفت
ى  - ه رفيق م چ ت  !  اون ه رين دوس ن بهت زرگ اي در ب مش ! مه پ  اس

ت مس! محمّدرضاس ا ش ى  ! محمّدرض ا و يك ن آق ن اي تام م ام دوس ين تم  ب
ت دارم  ه دوس شتر از هم سعود را بي م م ه اس ه ب لاب، . ديگ و روزاى انق  ت

 !ام ها بوده اش با اين توى تظاهرات و اين وَر و آن وَر همه
دربزرگ م پ دازه! خلاصه چى بگ ه ان ن محمّدرضا ب ك اي ا ار ى ي زش دني

 !داره
 :محمّدرضا اخم آرد و گفت
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 !آُنه حسين داره تعارف مى.  شما باور نكنيد پدربزرگ-
 : پيرمرد گفت

 !آُنه  حسين بيخودى به آسى تعارف نمى-
 !بفرماييد بنشينيد...  برادر بفرماييد براى نهار-

 :پيرمرد گفت
 !خدا حافظ!  من رفتم-

 :حسين پُرسيد
 خورى؟  نمى آجا پدر بزرگ؟ مگه شما نهار-

 :پيرمرد گفت
  پس تو خبر ندارى چى شده؟-
  نه چى شده؟-
 ! اى بابا من شدم جزو گروه تدارآات-
 !مبارآه...  اِ-

 :پيرمرد آهى آشيد و گفت
 !اى از دستم برنمياد  آار ديگه-
ا چى   !...  چرا پدر بزرگ خيلى آارها از دست شما برمياد   - راستى على آق

 عتى رفته بودم بيرون، نفهميدم چى شد؟شد پدر بزرگ؟ من يك نيمسا
 ...هاش را بستند و بعد حاجى بردش بيمارستان خواهرها زخم!  هيچى-
  آدوم حاجى؟-
 ! همين آقاى پيشنماز-
  شيخ شريف؟-
 ! بله-

 :محمّدرضا گفت
ده - رش ب دا خي ى !  خ ت م ى زحم شه خيل اى  ! آ ه پ ا ب ان آرا«پ  » جه
 !آُنه دوه و آارها را روبراه مى مى
ر  - اً زودت رادرا لطف ر...  ب اى      . زودت ريم طرف وريم و ب د بخ ه باي ك لقم  ي

 ...ها زودتر اند اون طرف ها باز رفته مثل اينكه عراقى... پادگان
 .خداحافظى و به شتاب براى آمك رفت  بى-و پيرمرد 

 :محمّدرضا گفت
 ! بايد عجله آنيم-

   هاى خاك   شانه
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 فصل پانزدهم
 

ل بقيّ   م مث ريف ه يخ ش سجد   هش ل م دگان داخ تابزده -ى رزمن   - ش
 :ها گفت لقمه نانى خورد و رو به بچّه

دد- ى م ا عل د!  ي روه. راه بيفتي ب و گ ور مرتّ ان ط ده هم دى ش  . بن
ته   ده دس تورات فرمان دون دس داره ب ق ن يچكس ح ارى  ه ودش آ  ى خ

ه شخّص      ! بكن ه م د آ ت آني سيرى حرآ ون م اً از هم د دقيق دومتون باي ر آ  ه
ده سى! ش ه آ ارى نكن دف آ دون ه لوات راه   !...  ب ك ص ر ي ا ذآ ه ب ب ديگ  خُ
 !اُفتيم مى

ه  ا   و بچّ م    -ه ا ه ه ب تادند و در دسته  - هم رى از     صلوات فرس  هاى سه نف
د رون رفتن سجد بي د و  . م صى حرآت آنن سير مشخّ دام از م ر آ ود ه رار ب  ق

رى  من درگي ه       ض ان را ب ه خودش رانجام هم من، س ا دش ده ب اى پراآن  ه
ان آرا«اى نيروه ى  -» جه من م ا دش ان ب والى پادگ ه در ح د   آ   -جنگيدن

ته  ر دس انند و ه د،      برس ام ده ودش را انج ت خ ست مأموريّ ه نتوان م آ  اى ه
ازمان دهى شود اره س ا دوب ردد ت سجد برگ ه م ا شب ب د ت ن ... سعى آن  در اي

د  رار گرفتن ته ق ك دس ود در ي سين، محمّدرضا و عب دى، ح سيم بن ود . تق  و عب
ه      چّهآه ب  ين شد                ى خرّمشهر و با تجرب ده دسته تعي وان فرمان ه عن ود، ب ر ب  . ت

گ ژ      ك تفن دام ي ر آ ا ه ود و محمّدرض گ    .عب سين تفن ا ح تند امّ  ث داش
 :يعنى باز هم به حسين تفنگ نرسيده بود. نداشت

 !هامون آم اومد باز هم تفنگ!  ببخشيد حسين جان-
 !ديگه عادت آردهم!  عيبى نداره حاج آقا-
 آنى؟ دارى گِله مى -

 :حسين گفت
ا - اج آق ه ح ما ن ى!  از ش ه م ايى دارم گِل لحه   از اون ا اس ه م د ب ه باي نم آ  آ

 !رسونند برسونند و نمى
 :شيخ شريف گفت

 ! نگران نباش، اِن شاء االله همه چيز دُرُست ميشه-
 ! اِن شاءاالله-
 خواى برى تو قسمت تدارآات؟ خواى چه آار آنى؟ مى  خب حالا مى-
 :سين گفتح

 .خوام با محمّدرضا باشم اگه اجازه بديد مى



  www.Shahed.Isaar.ir نشر الکترونيکی شاهد                                                  -هاي خاك  شانه

  آدوم محمّدرضا؟-
 !ايناهاش... دوستمه!  محمّدرضا شمس-

 :شيخ شريف گفت
م      - ه، ارادت داري رادر شمس   .  بله، بل داره   . ب ى ن ما          ! عيب ه هر حال ش ا ب  امّ

 ...با دست خالى
 :حسين لبخندى زد

 !خيلى هم دست خالى نيستم!  نه حاج آقا-
 طور؟ چ-
ك     - ا نارنج ى دو ت ف و يك ل مولوت شه آوآت ك شي وز ي تش هن   راس

 توى جيبام هست؟
 :شيخ شريف با تعجّب پرسيد

  از آى؟-
دم   - ى ش ه زخم ى آ رم،     !  از وقت الاى س دين ب ما اوم ه ش  اون روز آ
ه ى هم ك      اش م يم نارنج وى جيب يد ت ب باش ا مواظ اج آق م ح تم بگ  خواس

ى  ا نم ست، امّ زنم  ه رف ب ستم ح نگ   ز! تون ه س ك تك ل ي ود مث ده ب ونم ش  ! ب
ا    اج آق ه ح ه يادتون ون آ ك      ... خودت ن نارنج ه اي وده آ ن ب دير اي م تق ايد ه  ش

 !براى يك همچو روزى! انداز بشه براى من پس
 :شيخ شريف لبخند زد و گفت

ه- ه!  خوب ا و  ! خوب ا محمّدرض رو ب م ب و ه س ت ود...پ شه ! عب ود ب  آره عب
 .ى شما دو نفر سر دسته

 :حال شد و گفتحسين خوش
 . خيلى ممنون حاج آقا-

 :شيخ شريف با مهربانى دستى بر پشت او زد و گفت
 !... بسلامت پسرم-

 :سپس رو به همه گفت
 !ها موفق باشيد  بچّه-

 :و عبود به محمّدرضا و حسين اشاره آرد
 ! بريم-
  بريم-

*** 
ه د، در گوش ه ديدن من را آ پ دش سين جي ا و ح ود، محمّدرض  اى  عب
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 . آردندآمين
 ! بايد بزنيمش-

 :محمّدرضا گفت
  با چى؟-
 ...با نارنجك و! با تفنگ!  با هر چى-
 ! آوآتل مولوتف-

 :حسين گفت
 !زنمش  اگه اجازه بدين من با آوآتل مى-

 :عبود گفت
 ! به شرطى آه خيلى عذابشون ندى-

 .و خنديد
 :حسين پرسيد

  منظور؟-
 :و محمّدرضا گفت

ى - ه زخم ه آ ور اين و  منظ ىش شون  ! ن نكن ه هم ى آ ورى بزن ه ج ه ي  بلك
 !خلاص بشن
 :حسين گفت

 ! خيالتون راحت باشه-
 :عبود گفت

 !داره ميرسه!  آماده باشيد-
ه آن ر مى جيپ هر لحظه ب ك و نزديكت ا نزدي د ه الا . ش ه ح ه طورى آ  ب

ى ده م وبى دي م بخ ل آن ه رات داخ ر نف دند ديگ ه . ش ود و س ده ب ك رانن  ي
 :د گفتعبو. نفر نظامى ديگر

ى- مش  م رف    ! شناس ين ط ه هم د دفع الا چن ا ح روز ت دمش  از دي ا دي  ! ه
 !گرده و به اونا سر و سامون ميده بين نيروهاش مى
 :محمّدرضا گفت

 ! رسيدها-
 :عبود رو آرد به حسين

 ! آماده باش-
 !ام  آماده-

 :عبود گفت
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 !و بزن!  پس بگو يا على مدد-
د ره ش من خي پ دش ه جي ت ب ه دقّ سين ب دان ج. ح ا او چن پ ب  ي

ى. اى نداشت فاصله ه خوبى مى او حالا عراق ا را ب د ه ك لحظه حس . دي  ي
ان   آرد اين  ين                    ها هم ا صورت روى زم ه آن شب، رضا را ب ايى هستند آ  ه
ى كنجه م شيدند و ش ى آ د اش م ه. دادن ا در  نال اك رض اى دردن  ه
وش ره   گ د و چه ين افكن ايش طن ده  ه ه ش شم  ى مُثل و چ سين   اش جل اى ح  ه

د  ده ش ب  . زن ر ل سين زي سم االله«ح ين » ب پس از آم ت و س ود   گف اه خ  گ
 :عبود داد آشيد. بيرون آمد و به طرف جيپ دويد

 ! نرو جلو، از همين جا پرتش آن-
 :محمّدرضا داد زد

 ! زود باش ديگه-
 .ها پرت آرد ى آوآتل مولوتف را به طرف جيپ عراقى و حسين شيشه

 .جيپ آتش گرفت
 : فرياد زدعبود رو به حسين

 !بخواب رو زمين!  بخواب رو زمين-
 .و حسين روى زمين دراز آشيد

پ        ه جي ود را ب ا خ ود و محمّدرض سين، عب ى ح د وقت ه بع د دقيق ه -چن   آ
 ! رساندند، هيچ آس در آن زنده نمانده بود-هنوز در حال سوختن بود 

 :عبود دستى به شانه حسين زد
 ! خسته نباشى-

 :ها گفت  عراقىو بعد رو به جيپ سوخته
 ! فاتحه-

*** 
ى       اه م وخته نگ پ س ه جي تند ب وز داش ا هن سين و محمّدرض ه   ح د آ  آردن

 :عبود گفت
 ! اينجا نمونيد خطرناآه-

اد د. و راه افت ت آردن الش حرآ ه دنب م ب ا ه سين و محمّدرض ه . ح  دو س
 :ها اشاره آرد آوچه جلوتر ناگاه عبود به بچّه

 ! مواظب باشيد-
  چى شده؟-
 !ابيد روى زمين بخو-
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 :حسين و محمّدرضا روى زمين دراز آشيدند
  چى شده؟-
 ! يك عراقى، اونجا پشت ديوار آمين آرده-

 .عراقى از جايش حرآت نكرد. چند لحظه همه درازآش منتظر ماندند
 :محمّدرضا گفت

 خوره؟  پس چرا از جاش تكون نمى-
 :عبود گفت

 !خواد ما را بندازه تو تله  مى-
 :حسين گفت

  حالا چه آار آنيم؟-
 :عبود گفت

 !ببينم چى ميشه. من ميرم جلوتر!  شما از جاتون تكون نخوريد-
ى  - ين عراق دى ب ه دي ده   اگ ره ش ا محاص داره،   ه ود ن اتى وج  ام و راه نج

 .هات را بنداز وسط ما فورى يكى از اون نارنجك
 :حسين با تعجب گفت

 ! مگه ميشه-
  چرا نشه پسر خوب؟ چرا نشه؟-
 !شيد براى اينكه اگه يك همچو آارى بكنم شما هم آُشته مى -
 !شَم، شهيد ميشم  آُشته نمى-
 ... به هر حال-
ده - يچ رزمن ال ه ر ح ه ه ده   ب تور فرمان سلمونى از دس  اش  ى م

ى  رپيچى نم ه س ن        ! آُن و اي د، ت يش اوم شكلى پ و م ك همچ ر ي يگم اگ ن م  م
 !آارو بكن، بگو چشم

 :و حسين گفت
 ! چشم-

ود س تعب وتر رف و و جل ز جل اه . ينه خي ه او نگ ا ب سين و محمّدرض  ح
ينه     . آردند مى ا برخاست              عبود تا آنار عراقى س ان از ج د ناگه ز رفت بع  خي

 .و به طرف او خيز برداشت
 :حسين گفت

  چه آار آنم؟-
 :محمّدرضا گفت



  www.Shahed.Isaar.ir نشر الکترونيکی شاهد                                                  -هاي خاك  شانه

 !هنوز آه خبرى نشده!  هيچى-
ه عراقى را اسير             الى آ ود در ح ا    يكى دو دقيقه بعد عب ود و او را ب رده ب  آ

 :ها برگشت آشيد، به طرف بچّه خود مى
 ! مثل اينكه همين يكى بود-

 :حسين و محمّدرضا از جا برخاستند
 !تونه راه بره  اينكه نمى-
 ! زخمى يه-

 :محمّدرضا با تعجب پرسيد
  تو زخميش آردى؟-
ه،- ود!  ن ى ب ردم، زخم يش نك ن زخم ه. م ود گوش اده ب وار و  افت  ى دي

 .رفت جلو  يواش سينه خيز داشت مىيواش
 :حسين پرسيد

 اش آو؟  اسلحه-
 ! اسلحه نداشت-
  مگه ميشه؟-
ه،      !  آره- تش نكن سى اذي د، آ ير ش ر اس ه اگ راى اينك ده ب ى ش ى زخم  وقت

 .اش را انداخته دور اسلحه
 :محمّدرضا به عراقى نگاه آرد

 هاش را آنده؟  درجه-
 .درجه دار نبوده، سربازه!  نه-
 آجا معلوم؟ از -
 ! از خيلى چيزها-
  مثلا؟-
 !ايناهاش.  يكيش اينه آه آارت سربازيش را از توى جيبش در آوردم-

 :محمّدرضا و حسين به آارت نگاه آردند
 .آربلا. ١٩٥٨: تولّد. محمّد قاسم محمود: اسم

رباز           ه س د و ب الا گرفتن ان را ب م سرش ا ه ر دو ب سين ه ا و ح  محمّدرض
 :محمّدرضا گفت. عراقى نگاه آردند

 !ى آربلاست  بچّه-
 :و حسين آه آشيد

 ! خوش به حالش-
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 :عبود گفت
 »!دلم خوش است آه نامم آبوتر حرم است«

 :توانست راه برود، اشاره آرد و گفت محمّدرضا به سرباز عراقى آه نمى
  حالا چرا اينو اسيرش آردى؟-
 آردم؟  چه آارش بايد مى-
 .آردى بره دنبال آارش  ولش مى-
  آه گوشه خيابون بميره؟-

اد  ا افت اد رض ه ي اره ب سين دوب ه. ح اد نال ه ي ورت   ب ا و ص اى رض  ه
 :اش و گفت شكنجه شده

 !ديدى آه اينا با رضا چه آار آردند بودى و مى  بايد مى-
 :عبود گفت

ى- ار م أن خودش رفت ابق ش سى مط ه  هرآ ان را از ! آُن ا طرز رفتارم  م
 .گيريم اينا ياد نمى
ود و            محمّدرضا ده ب اتوان ش ده و ن ه شدّت رنگ پري   به سرباز عراقى آه ب

 :هايش آاملا قطع نشده بود، اشاره آرد و گفت هنوز خونريزى زخم
 !تونيم يه جايى برسيم  با اين وضعيّت آه نمى-

 :عبود گفت
 ! بهتره اوّل بريم يك گوشه خلوت، ببينيم چه آار ميشه آرد-

ه    اختمان نيم وى س ه س ى ب ه آرام هو ب د  مخروب ك . اى راه افتادن  نزدي
 :ساختمان آه شدند، عبود گفت

ره - ه خب اختمون چ ن س ل اي يم داخ د ببين ه !  اوّل باي ت ممكن ك وق  ي
 !گاه دشمن باشه آمين
 !گردم گيرم و فورى برمى من الان يك خبر مى!  شما همين جا باشيد-

 .شدمحمّدرضا اين را گفت و تفنگ به دست با احتياط وارد ساختمان 
 :حسين پرسيد

 ! برم آمكش-
 :عبود گفت

رو! آره اش      . ب ته ب وايش را داش ر ه ش مت نج ش له پ ا فاص ت را ! ب  حواس
 !آاملا جمع آن
 :حسين گفت

 ! چشم حواسم جَمعه-
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ت اختمان رف وى س ه س سين از . و ب ا و ح د محمّدرض ه بع د دقيق  چن
 :آنجا بيرون آمدند

 ! آسى اينجا نيست-
 :عبود گفت

 ش آرديد؟ا  خوب وارسى-
 !مطمئن باشيد!  بله-
 ! پس بريم-

د    ود آم ك عب ه آم م ب ا ه ود و    . محمّدرض ر عب ه داده ب ى تكي رباز عراق  س
تند    . رفت محمّدرضا با ترس و احتياط راه مى        ديوارهاى  . از داخل حياط گذش

ود        ده ب اران و سوراخ سوراخ ش اره    . حياط گلوله ب ه پ  هاى   خاك و آجر و تك
 ...آه خراب شده بودند، در حياط ريخته بودها هم  قسمتى از اتاِ

تند و  ك گذش رو باري ك راه اط و ي سين از حي ا و ح ود، محمّدرض  عب
اِ   ى از ات ل يك ود       داخ ده ب ز در آن نمان يچ چي اً ه ه تقريب دند آ ا ش ايل . ه  وس

 ...درون آن غارت شده و از بين رفته بودند
 :اى گفت كستهعبود به سرباز عراقى اشاره آرد و با عربى دست و پا ش

 .»)٧(نم!نم «-
 :سرباز عراقى آه از ترس رنگش پريده بود، گفت

 .»)٨(انامسلم! انا مُسلم «-
 : عبود گفت-
 »)!٩(انت آذّاب«

 :سرباز عراقى آه اشك در چشمانش جمع شده بود گفت
 .»)١٠(انامُسلم! لاوَاالله «-

د   وده نترس د و بيه ين بخواب ه روى زم د آ ه او فهمان ود ب ر. و عب  باز س
يله          ه وس اى آن ب د ج ه چن اِ آ قف ات ه س د و ب شت خوابي ه پ ى ب ا نگران م ب  ه

 .گلوله سوراخ شده بود، خيره شد
 عبود از داخل جيب اورآتش آمى پنبه، باند و مقدارى دارو بيرون آورد و               

م ست  زخ ى را ب اى عراق انه و پ اى ش ود . ه ه خ ى از درد ب رباز عراق س
ايى   حسين ابتدا نارنجك   . خورد اتاِ مى و سرش هر لحظه به آف       . پيچيد مى ه

ه  ب داشت در آورد و در گوش ه در جي د  را آ ت، بع رباز گذاش اى دور از س
رار داد ى ق ر سر سرباز عراق ن در آورد و زي سرباز . اُوِرآُت خود را از ت

 .حسين سرش را پايين انداخت. عراقى رو به او تبسّم آرد
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 ! داره دير ميشه-: محمّدرضا گفت
 :فتعبود گ

 !برسونيم» جهان آرا«ما بايد خودمان را به !  آره-
ود ده ب ه ش ود مچال ى از درد در خ رباز عراق ب. س از  ل ايش را گ  ه

 .ريخت گرفت و اشك مى مى
 :حسين گفت

 ى خدا چه آار آنيم؟  حالا با اين بنده-
 :عبود گفت

 ! اين بيچاره، حالش اصلا خوب نيست-
 :محمّدرضا گفت

ى  - ارى م ا هرآ رديم تون   م رايش آ ه    . ستيم ب م آ ون ه ا خودم  ب
 .تونيم اين وَر و آن وَر بكشونيمش نمى
 ! بهتره همين جا بگذاريمش و بريم-

 :عبود گفت
 ! مثل اينكه حق با تو يه-

 :حسين گفت
يرش        - را اس د، اصلا چ د و بري ش آني ورى ول ين ج ود، هم رار ب ر ق  اگ

 آرديد؟
 :عبود گفت

ه     ده ديگ يش اوم ه پ الا آ ار  ! ح ه آ ىچ ا     م ريمش ب يم؟ بب ونيم بكن  ت
 !خودمون؟ يا اصلا با يك گلوله راحتش آنيم

 :حسين گفت
 ! اسير جنگى را آه نميشه آشت-

 :عبود گفت
 تو بگو چه آار آنيم؟! جدّى ميگم!  اصلا تو سر دسته-

 :حسين گفت
يش       - ان آرا « شما دو نفر بريد پ ا مى   » جه ونم  من اينج ن    ! م ستم اي ه تون اگ

ين      . برمش بيمارستان  ارمش به مسجد يا مى    بنده خدا را مي    ستم هم اگر هم نتون
 !آنم تا وقتى آه شما بتونيد نيروى آمكى بفرستيد جا ازش مراقبت مى
 :محمّدرضا گفت

ا - ه ت منه آ رباز دش ك س ا ي ن آق ه اي ادت رفت ه ي ل اينك ان مث سين ج   ح
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ه   ته بچّ ارتش داش ل از اس ى   قب ا را م اى م در   ه اً اينق الا واقع شته، ح   آُ
 سوزى آردن براش لازمه؟ دل

 :حسين گفت
ورش     - ست و مجب ودش ني ت خ ارش دس رباز اختي ك س   اوّلا ي
شته                      آرده ا نكُ شته ي وم اون آسى رو آُ ا معل اً از آج ه، ثاني  از . اند آه بياد جبه

ده  ا ش ت م ير دس ته اون الان اس ا گذش سلمونم! اينه ن م ه م  . و ميگ
ى ى   زخم ه م ه، داره گري ا آم   ي ه و از م ىآُن ين    ك م ك همچن واد، در ي  خ

 شرايطى چه جورى ميشه همين جا ولش آنيم و بريم؟
 :عبود گفت

وب- سيار خ ون   !  ب رباز بم ن س يش اي ا پ ين ج و هم س ت عى ! پ ا س  م
ى رديم  م ى زود برگ يم خيل اى    ! آن اييم، نيروه ستيم بي م نتون ون ه ه خودم  اگ

 !فرستيم آمكت امدادگر را مى
 :ن را محكم در دست گرفت و گفتهاى حسي محمّدرضا دست!  باشه-
 ! خداحافظ-
 ! بسلامت-

رباز        ا س سين ب د و ح رون رفتن اختمان بي ا از س ود و محمّدرض  عب
 .عراقى تنها ماند

ى  رارى م ى بيق رباز عراق رد س ود . آ رده ب ب آ ب. ت ود  ل شك ب ايش خ  . ه
 :آرد و آهسته تكرار مى

 »)١١(ماء...ماء «-
ت ا برخاس سين از ج ه. ح اختمان ب ل س شتداخ پزخانه گ ال آش  .  دنب

ده           سته ش املا ب ل آن آ ه داخ تن ب ه و راه رف ى ريخت ه آُلّ پزخانه ب قف آش  س
ود ت   . ب اط رف ه حي سين ب ود   . ح ير آب نب م ش اط ه ه. در حي  ى  در گوش

اد      ت افت ه توال سين ب شم ح اط، چ ير آب    . حي ت و از ش ل توال ت داخ  رف
ى آو  رباز عراق راى س رد و ب ر از آب آ تهايش را پُ ا دس ه . ردآنج  آب را ب

ب رد  ل ك آ رباز نزدي اى س يد . ه صانه آب را نوش ى حري رباز زخم ى . س  حتّ
 :دستهاى حسين را هم ليس زد و باز هم گفت

 .»ماء، ماء، ماء«
 :و حسين گفت

 !برايت خطرناآه!  بيشتر از اين نبايد بخورى، خون ريزى دارى-
 :سرباز عراقى چشم دوخت به حسين و ناليد
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 .»)١٢( وِنْ اُمّى!اُمّى! اُمّى «-
انى    . و حسين به ياد مادر خودش افتاد       اد مهرب ى     به ي ا و نگران ايش  ه ه  . ه  ب

ك  اد اش دهايش  ي ا و لبخن ى   ! ه اى دارچين وش چ وى خ اد ب ه ي  ... اش و ب
 :مادر پُرسيد. هايش را بست و ديد آنار مادرش نشسته است چشم
 برايت يك استكان چاى بريزم؟! اى حسين جان  خسته-

 : گفتو حسين
سته - ادر خ سته-ام   آره م سته  خ م    ى خ ماورت را ه ام س ر تم  ام و اگ

 !آنم باز هم سير بشم بريزى، فكر نمى
 .مادر برايش يك استكان چاى ريخت و آن را به طرفش دراز آرد

ت سين دس رد  ح ادرش بگي اى را از م تكان چ ا اس رد ت و ب ايش را جل  ه
سم       د و ق ى لرزي داى مهيب ا ص اِ ب ان ات ه ناگه ت   آ رو ريخ قف آن ف  تى از س

 .و همزمان با آن فرياد دردناك سرباز عراقى بلند شد
 :هايش را باز آرد و گيج و گنگ پُرسيد حسين وحشت زده چشم

  چى شد؟-
وى ر آن س د مت وده  چن ر ت ى زي رباز عراق سين، س ر از ح اك و  ت  اى از خ

ود    ده ب ن ش يمان دف ر و س د   . آج يش خزي رف او پ ه ط سين ب اك و . ح  خ
ار زدآجر ا را از روى صورتش آن كافته . ه م ش رباز را از ه شانى س  آجر پي

 ...و او را آُشته بود
*** 

اِ        ود و در ات ده ب ك ش وا تاري ر ه الا ديگ قف آن   -ح سمتى از س ه ق   آ
 . فقط حسين مانده بود و جنازه سرباز عراقى-ريخته بود 

ه خياب                اند،   حسين چند بار سعى آرد از آنجا بيرون بيايد و خود را ب ان برس
شار            هر بار آه مى   . امّا نتوانست   خواست از اتاِ بيرون بيايد، از هر سو زير ف

ه ى    گلول رار م من ق اى دش ى   ه ور م ت و مجب ا     گرف ه همانج اره ب د دوب ش
 ...برگردد

تن           ر از رف ه ديگ سين آ ت و ح اعت گذش د س ب چن ن ترتي ه اي  ب
ود ده ب صرف ش واب . من ه داد و خ وار تكي ه دي ه ب سته و آلاف تخ  . ش گرف

د ت، سردش ش ه گرف وابش آ اد. خ تش افت اد اُورآُ ه ي ر . ب وز زي تش هن  اُورآُ
ود ى ب ه از . سر سرباز عراق اب آ ور مهت دآى از ن ا ان ود و تنه ك ب وا تاري  ه
 .تابيد آنجا را روشن آرده بود سقف اتاِ به داخل مى

ت  يش رف ى پ رباز عراق ازه س رف جن ه ط سين آرام آرام ب ورت . ح  ص
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رباز عراق دهس اب، رنگ پري ور مهت ر ن ود ى زي ده ب ر ش ب . ت ر ل  حسين زي
رون آورد و آن                » بسم االله «: گفت ى بي  و اُورآُتش را از زير سر سرباز عراق

ت يد و دس اد    را پوش ه ي ازه ب ت ت ب گذاش ه در جي ايش را آ  ه
راغ آن  نارنجك ه س ت ب اد و رف ايش افت ا ه وى  نارنجك... ه ا را گذاشت ت  ه

اط ا  ا احتي بش و ب د جي رون آم ه بي اط  . ز آن ويران ل حي وز از داخ ا هن  امّ
 .ها دوباره زمين گيرش آرد بيرون نيامده بود آه تيراندازى عراقى

ود        ان ش اط پنه وار حي نج دي ان آُ د در هم ار ش ه   . ناچ اعتى آ يم س  ن
شم  اره چ ت دوب د  گذش رم ش ايش گ شيد و   . ه اط دراز آ وار حي يخ دي ان ب  هم

م رد آ وابش بُ م خ رما . آ ا س اره امّ ه دوب د دقيق ه پس از چن ود آ اد ب در زي  آنق
 .از خواب بيدار شد
 ...هاى خمپاره و هياهو گلوله! سرما و بيدارى! خواب و خستگى

ان    ون، در مي اك و خ ه و خ ين گلول دارى، ب واب و بي ين خ سين ب  ح
 ...خارستانى سرد، در خود مُچاله شده بود
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  فصل شانزدهم
 
سين- سين!  ح ن ... ح ادر؟ م ويى م ىت اور نم ه ب شته باشى   آ و برگ نم ت  آ

 !پس چرا نمياى تو؟ چرا اونجا دو در وايستادى عزيزم! به خونه
... 
 ! وقت ندارم مادر-
  چرا وقت ندارى؟-
 ! آخه بايد برگردم جبهه-
  مگه نيومدى به ديدن مادرت؟-
 ...البته دلم براى شما تنگ شده بود، امّا!  راستش، نه مادر-
ورى ح - ن اينط ا م ان  ب سين ج زن ح ى! رف ن ودت م و خ ه  ت ى آ  دون

 چند وقته گذاشتى از خونه رفتى بيرون؟
 ! مجبور بودم برم-
  آى مجبورت آرده بود، مادر؟-
 ... وجدانم-
ى- ه نم ن آ ا   م ن حرف ام اي لا، تم ى؟ اص ى دارى ميگ و چ م ت  فهم

ت ى! دُرُس ه م و آ را    ت ى؟ چ داحافظى رفت دون خ را ب رى، چ تى ب  خواس
ا   ا م دى ب ى نيوم داحافظى آن ت     ! درت خ ادرم ناراح ى م ودت گفت ا خ د ب  لاب

شه اد   ! مي ه درد مي اره ب بش دوب ى قل شه  ! گفت ت مي اره اذي ت  ! دوب ب راس  خُ
ضم  اراحتم، مري ن ن ى، م داره . گفت و را ن ت دورى ت م طاق ى! دل ونم  نم  ت

نم دورى ل آ زى! ات را تحمّ ى عزي ن خيل راى م و ب ه ت شمان ! آخ ور چ و ن  ت
سين ى ح وّت! من و ق ىت اى من و...  زانوه وچكى ... اصلا ت ى آ وز خيل و هن  ت

ر و تفنگ          . پسر ه تي ه و جنگ           ! اصلا تو را چه ب ه جبه و را چه ب و حالا    ! ت  ت
ت       ه و معلّم ال مدرس شقت، دنب ال درس و م رى دنب د ب وز باي ال ! هن  دنب

م اخم آردى حسين جان           !... ات توپ بازى  از ه و برخورد          ! ب ه ت از ب اً ب  حتم
وز بچّ   تم هن ه گف دى  ! اى هآ ت ش اره ناراح د دوب ارده  ! لاب يزده، چه ب س  خُ

ى  ن بچّگ ه س الگى آدم اگ ه   س در عجل را اينق و چ ه؟ ت س چي ست، پ  اش ني
 آنى  مادر؟ چرا هميشه فكر مى) ١٣(»سهراب«دارى آه بزرگ بشى نازنين 

ى  ه نم ر          آ ه دي ى آ شه ميگ را همي ونى؟ چ دنت بم زرگ ش ر ب ونى منتظ  ت
ده زرگ ش شه خ ب را همي ىاى؟ چ ه ودت را م ط معرآ دازى وس  ى  ان
 ...بزرگترها؟
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ى       ان؟ م سر ج ت پ وب ببينم وتر خ ا جل و       بي ه ت دّت آ ن م وى اي ى ت  دون
ر  ى س تى و رفت ر گذاش دون خب داحافظى، ب دون خ و ب ه ت ودى، آ ا نب  اينج

ى   ده؟ م ادرت چى اوم در و م ر پ ه س ه، ب ى جبه رز، رفت در  م ن چق ى م  دون
 ...ام؟ خواب تو را ديده
ى   ب م ر ش ت      د ه داختى روى دوش گ ان ك تفن و ي دم ت ه از  -ي ى آ   تفنگ

ره     م بزرگت ودت ه د خ ابون  -ق ت و بي وى دش ى   و ت ا م ه .دَوى ه  راه آ
ه در مى             رفتى ته تفنگت به زمين مى      مى د و    خورد و هى از توش گلول  اوم
شكر عراقى      مى شته مى         خورد طرف ل ا آُ ا و اون دند  ه شته مى  . ش دند و   آُ  ش

 ...رفتى جلو مى. فتى جلور تو همين طورى هى مى
 :آرديم دويديم و هى صدات مى  من و بابات داشتيم پشت سرت مى

 !حسين!...حسين!  حسين-
 ! يك دقيقه صبر آن حسين-

ى  ا برم ه طرف م و رو ب شتى ت ى. گ اهمون م ردى نگ ا دست . آ ه م  رو ب
ى ان م ى. دادى تك ه م د آ ى لبخن تاره را م دها س ل  زدى ص ه مث ديم آ  دي

 .رقصيد هاى سفيد، روى سر و صورتت مى رف، مثل پروانههاى ب دانه
 :گفت بابات مى

 !بينى ها را مى دور سر و صورت حسين ستاره!  حاج خانم نگاه آن-
صه  اد ق ه ي ن ب ى  و م ف م ضرت يوس ه   ى ح اى گري اى ه ادم و ه  افت

 !آردم مى
 :گفت بابات مى

ى     - حال باش د خوش و باي انم ت اج خ ى   !  ح ه آن ه گري ه اينك ين! ن ين ! بب  بب
 ...چقدر! چقدر پهلوونه! پسرت چقدر نورانى شده

 :گفتم و من مى
نم   حاج آقا من آه از ناراحتى گريه نمى        - ه   ! آ ن گري ه   اي  ! ى شوقه   ام، گري

 !اشك خوشحالى يه
ى  تى م ين طور داش و هم و و ت ى جل ى. رفت ه م ا هرچ م  و م از ه ديم ب  دوي

 :گفت بابات رو به تو مى! رسيديم به تو نمى
سين آه- رو   ! اى ح تر ب م يواش ك آ ان ي سين ج ادرت  ... ح ين م  بب

ضه ى  ! مري ه، نم ه آُن ه عجل م آ در ه ر چق ه  ه و برس ه ت ه ب ه ! تون م آ ن ه  م
 !...تونم به تو برسم نمى. تونم خوب بدوَم خودت ميدونى ديگه نمى

ى ب م ا عق ديم م ى. مان ه م اده يكدفع ت راه افت ديم داوود دنبال د و ! دي  تن
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 .رسيد  و خيلى زود به تو مىدويد چابك پيش مى
 :گفت بابات مى

 . داوود جان دست داداشت را بگير و با هم برگرديد پيش ما-
د مى ه جاى جواب دادن لبخن ا ب ه طرف  داوود امّ شتر ب تاب بي ا ش  زد و ب

 :دويد تو مى
 ...صبر آن اومدم! حسين!  حسين-

و  راى داوود -ت ى  - ب ه م ك لحظ د     ي ه داوود لبخن ستادى و ب ىاي  . زدى م
ى   د م و لبخن ه ت م ب ى  داوود ه ت م ه طرف د زد و ب گ  . دوي ك تفن م ي  داوود ه

 !شد داشت امّا تفنگش ديگه مثل تفنگ تو روى زمين آشيده نمى
ى      له م ا فاص در از م و اونق ه ت ى آ وى اون دور     وقت اً ت ه تقريب ى آ  گرفت

يد يكى مى            ا خورش و مى           دورها با آسمون، ب ه ت م ب يد  شدى، داوود ه  و . رس
ى       ابون م ط بي رگردان وس ران و س ات حي ن و باب ن، م ما را   م ديم و ش  مون

 ...آرديم تماشا مى
 :گفت بعد بابات مى

 .ديدى اين يكى هم سرما آلاه گذاشت و رفت!  ديدى حاج خانم-
 !رفت دنبال حسين، دنبال محمدحسين

ى    اه م و و داوود نگ ه ت ما، ب ه ش وز ب ه هن ن آ مان و  و م ه آس ردم، ب  آ
 :گفتم زدم و مى آردم، از شوِ لبخند مى گاه مىخورشيد ن

 هاى داريم محمّد تقى؟ بينى چه بچّه مى!...  خدا را شكر-
 :گفت و بابات مى

شون  - ه حال وش ب يد       !  خ ه خورش ون را ب ت خودش ه راح ين چ ه ب  ب
 !رساندند
 :گفتم من مى

 خواد برى دنبالشون؟  چيه محمّدتقى نكنه تو هم دلت مى-
 :گفت شد و مى بات جمع مىاشك توى چشماى با

 !خواد خيلى دلم مى!  آره واالله-
 :گفتم مى

 !هات تو هم برو دنبال بچّه. آارى به من نداشته باش.  خب برو-
 :گفت و بابات مى

 !تونستم  آاش مى-
ى   ودم، م ده ب سته ش ه خ ه ديگ ن آ ين م ستم روى زم تم را . نش  دس
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ى ى    م ر م ودم فك ايى خ ه تنه بم و ب تم روى قل رد گذاش ضم  . مآ اه بغ  ناگ
ى ى   م ه م اى گري اى ه د و ه ردم ترآي ى  . آ ض م م بغ ات ه رد و  باب  آ
 :پرسيد مى
 آنى؟  چى شده حاج خانم؟ چرا گريه مى-

 :گفتم مى
 ! همين طورى-

 :گفت بابات مى
  همين طورى يعنى چه؟-

 :گفتم و من دوباره مى
ى   - ه م ن گري راى اي ن ب تش م ى     راس ارى م ر آ را ه ه چ نم آ ه   آ نم ب  آ
ى هبچّ ام نم م ه ين! رس يده  ! بب ا رس ا آجاه ا ت ين اون ا   بب و آج ن و ت د و م  ان

 :گفت گرفت و مى اش مى و بابات هم گريه! ايم مانده
رواز مى            - رن، پ ا راه نمي نن   به خاطر اينكه اون و چى؟ من         ! آ ا من و ت  امّ

 !...مونيم مان هم مى و تو بعضى وقتا از همين راه رفتن عادى
ه  ى عجل ب نگفت ر خ ه    ات ب راى چ ى ب ان؟ نگفت سين ج ود ح ه ب  اى چ

 آارى اومده بودى به اينجا؟ ها؟
ا  - تش اينج يگم  - راس شهر را م ادر    - خرّم رده م ى س وا خيل با ه ا !  ش  م

ت شتر وق شه  بي ردمون مي ا س ن! ه و  ... م ال پت ودم دنب ده ب ن اوم تش م  . راس
ودم مى راى خ م ب ردمه ه ه س وام آ م  ! خ ه اس ى ب رباز عراق ك س راى ي م ب  ه

ه   محمّ ن سردش ل م م مث ه اون ه ود آ م محم ى   !... د قاس م زخم ورى ه د ج  ب
ده ادر   ... ش شه م وب مي ى خ ى، خيل ته باش ر داش و اگ ا پت ا ! دو ت ا روزه  اينج

 !...مخصوصاً امشب آه تمومى هم نداره! ها خيلى سرده گرم و شب
ود       ك ب ا تاري ه ج ت هم واب برخاس ادر از خ شيد روى    . م ت آ ادر دس  م

 هايش را به هم ماليد، دست. هايش انى و گونهروى پيش. هايش چشم
ه- ود !  ن واب نب ر خ ود . ديگ دار ب ه   . بي ره ب ى از لاى در و پنج سيم خنك  ن

 :مادر بغض آرد. داخل آمد و بر سر و صورت مادر وزيد
 !صبر آن دو تا پتو برايت بيارم!  الهى من بميرم برايت حسين جان-

ت  ا برخاس اه از ج ادر ناخودآگ سته از . م هآه ان بچّ ت مي ا گذش  . ه
اند     سين و داوود رس اِ ح ه ات ودش را ب ود  . خ واب ب رِ خ ادر  . داوود غ  م

ت   اريكى راه رف اط در ت ا احتي سين را  . ب وى ح واب، پت  از روى رختخ
شيد   و آ ت و آن را ب ى   . برداش سين را م وى ح و ب ل   . داد پت و را بغ ادر پت  م
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رد ود. آ سين ب وى ح ر از ب و پُ وش . پت و را در آغ ادر پت اه م شرد و ناگ  ف
 .خاموش و خفه گريست. بغضش ترآيد

 .داوود از خواب بيدار شد
  چى شده مادر؟-

 .گريست  مى- آرام -مادر همچنان 
 :حاجى هم از خواب بيدار شد و خود را به زن رساند

  چى شده حاج خانم؟-
 !...ام  بچّه-
 ات چى؟  بچّه-
 !ام سردشه  بچّه-

 :محمّدتقى با تعجّب پرسيد
 ات؟ ات؟ آدوم بچّه ه بچّ-
 ! حسينم توى دشت مونده و سردشه-
  آدوم دشت؟-
 . دشت جبهه-
  چى دارى ميگى زن؟-

 :مادر گفت
ى - ازه م اجى اج ه    ح تيم جبه و را بفرس ا پت ن دو ت بح اي ردا ص  ! دى ف
 !ها هوا آنجا خيلى سرده شب

 :محمّدتقى گفت
 !زنى آُنى؟ چه حرفا مى  نصف شبى چه آار مى-

 :زن گفت
راى         - سجد، ب رم م و را بب ا پت ن دو ت بح اي ردا ص دى ف ازه مي يدم اج  پرس

 جبهه؟
 :و محمّدتقى دوباره گفت

ى  - ا م ه حرف انم    چ اج خ ى ح م      ! زن انم را ه ن ج هله، م ه س و آ ا پت  دو ت
 حاضرم بِدم براى جبهه؟

 :مادر خوشحال شد
 ! خدا خيرت بده مرد-

*** 
 :گفت حسين سردش بود و مى
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 !خيلى سردم شده! هام  روى شونه مادر يك پتو بنداز-
ى ا برم ادر از ج ى م و م ت و روى او پت داخت خاس وابش . ان سين خ  ح

اره انگار سرباز عراقى مى             اى گرمش مى   لحظه.بُرد مى ا دوب د و    شد امّ  آم
 :گفت حسين مى. آشيد هاى حسين پايين مى پتو را از روى شانه

 !سردمه! ام پايين نكش نامرد  پتو را از روى شونه-
 :گفت سرباز عراقى مى

 ! خب من هم سردمه-
انه و را از روى ش اره پت ى و دوب ايين م سين پ اى ح شيد ه سين از . آ  ح

ال سرباز      خاست و مى   جا برمى  د دنب وى برف مى       . دوي ه      سرباز ت د و ب  دوي
ى ليك م سين ش رف ح رد ط نگ . آ الش س ه دنب ونين ب ى و خ سين زخم  ح

ى رت م ى  پ رف م ين، روى ب رد و روى زم اداف آ ون  . ت گ خ رف رن  ب
 ...گرفت مى

... 
ى  داى اذان م د از دور ص بح. آم امع . اذان ص سجد ج ا  . از م سين از ج  ح

ت اند    . برخاس ه آب رس ود را ب ا خ شت ت و گ و و آن س ن س ت  . اي و گرف  وض
 :و رو به قبله، ايستاد

 !... االله اآبر-
... 

 :نمازش آه تمام شد، سر بر خاك گذاشت و زار ناليد
 .مرا آمك آن خدايا خودت -

م     ه آ د آ د و خوان ا خوان در دع ت و آنق ن را گف سين اي رماى   ح م س  آ
رد وش آ بحگاهى را فرام شم. ص اره چ د دوب رم ش ايش گ ين . ه  روى زم

ت      ده اس ودك ش اره آ ار دوب د انگ رد، دي ه بُ وابش آ د و خ ه ش اره . مچال  دوب
انه    ودآى روى ش اى آ ل روزه ا او دارد      مث راه ب سته و هم درش نش اى پ  ه

صومه دور ضرت مع رم ح ا )ع( ح ام رض ضرت ام رم ح  ) ع(، دور ح
 ...آند طواف مى

د  لوغ ش ا ش ه ج ان هم د ناگه د دي لوغ. بع لوغِ ش و ! ش ه س ردم از هم  م
انه  وار ش درش و او را س ت پ ار دس د آن د ريختن ود آردن اى خ سين . ه  ح

انه     ر ش رواز مى      حالا سوار ب ردم داشت پ رد  هاى م بكبال  . آ اد و س  آن ... ش
 :زد مادرش را ديد آه داشت او را صدا مىسوى تر 

 !...حسين! حسين!  حسين-
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انه الا، از روى ش فيد و از آن ب وتر س ك آب ه ي د ب ديل ش سين تب اى  ح  ه
رد رواز آ ادرش پ ه سوى م ردم ب ك . م وار ي ادرش، روى دي روى م د روب  آم

وه             هاى رنگارنگ نشست و     باغ بزرگ و سرسبز، باغ پُر از گل و گياه و مي
 :گفت. مادر هم به او لبخند زد. رش لبخند زدبه ماد

ان- سين ج ستى ح ا نش را اونج ا!  چ ن... بي يش م ا پ ا اينج ا روى ! بي  بي
 !هاى من بنشين پسرم شانه
 !ات آنم مادر ترسم خسته  مى-
رف- ه ح ى  چ ا م سر ه ى پ انه ! زن وّت ش و ق ى ت اى من وه! ه  ى دل و  مي

 !تو روح و روان منى حسين جان. جان منى
س هو ح انه  ين از لب شيد و روى ش اغ پرآ ست  ى ب ادر نش ت م  . ى راس

انه رد    روى ش بكى آ ادى و س ساس ش ادر اح ست، م ه نش ادر آ  . ى م
م  ام غ رد تم ساس آ رده است  اح وش آ الم را فرام اى ع اد و  . ه ه ش د آ  و دي

سين     ت ح ت در دس رحال دس ت       -س ن داش ه ت فيد ب فيدِ س اس س الا لب ه ح   آ
 :خواند نوحه خوان با بلندگو مى. رفت ى آنار دسته سينه زنى راه م-

 ...اى اوست  اين حسين آيست آه عالم همه ديوانه-
 :زد و حسين هم همراه مادر و بقيّه زنجير مى

 ... اين حسين-
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  فصل هفدهم
 

ى       وع م ت طل ازه داش اب ت ت، آفت اك برداش ر از خ سين س ى ح رد وقت  . آ
ت ا برخاس ه از ج سته و آوفت سين خ وز د. ح وز س وا هن ته دن . اش  ب

د    ور ش ور م سين م م        . ح ر ه شت س ار پ د ب اد و چن ارش افت ه خ اغش ب  دم
رد   شيد            . عطسه آ الا آ ا آخر ب تش را ت بش       دست . زيپ اُوِرآُ ايش را در جي  ه
 :هنوز دو تا نارنجك داشت. فرو بُرد

  خُب حالا چه آار آنم؟-
 :حسين در ترديد بود

ه        ! ولش آن  ! امّا نه ...  اوّل برم به سرباز عراقى سر بزنم       - ه چى؟ ب رم آ  ب
د      شته ش ر آوار آ ون زي اره هم ال اون بيچ ر ح ه . ه تى بچّ ود و   راس ا عب  ه

ده       ار ش ايى گرفت اً ج د؟ حتم الم نيومدن را دنب ا چ د محمّدرض ر در . ان  اگ
ه سراغم مى ود صد در صد ب ان ب ار خودش د اختي شب !... اومدن ى از دي  يعن

ه  سجد نرفت ه م الا ب ا ح رى  ت وى درگي ه ت د؟ نكن ىان ا عراق شان   ب ا، طوري  ه
 ...شده باشه؟ نكنه

ى    وم م سين هج ن ح ه ذه دام ب ف، م ؤالات مختل د س ر . آوردن  ديگ
ود  دن نب اى مان ى . ج د م سين باي ت ح ه دور و   . رف اهى ب اد نگ سين راه افت  ح

مان    ه آس اهى ب رش، نگ يد   -بَ گ خورش ون رن وع خ رد و راه - و طل   آ
 ...افتاد

اره  ت، دوب ه گذش ه آ ى دو آوچ دازىاز يك ت  تيران دّت گرف ا ش  . ه
ش را      امع، راه سجد ج ه م يدن ب صد رس ه ق شترى ب اط بي ا احتي سين ب  ح

 ...ادامه داد
م      وا آ ود و ه ته ب اب گذش وع آفت دتّى از طل ر م الا ديگ رم   ح ت گ م داش  آ

 .شد مى
دازى ود   تيران امنظم ب ا ن د  . ه ين بودن رف در آم ا از دو ط ه . نيروه  ب

دا   ان تيران اهى ناگه ل گ ين دلي ى  زىهم ا اوج م ت ه د   . گرف ا چن م ت اهى ه  گ
ود    دازى نب رى از تيران ه خب سيار     . دقيق ردن ب ت آ عيتى حرآ ين وض  در چن

ود   د ب وار و آُن ه      . دش ه آوچ ه ب ك آوچ يدن از ي راى رس اهى ب سين گ  ى  ح
 .شد بيش از نيم ساعت معطّل بماند ديگر مجبور مى

د و از عل         ر بزن تان س ه بيمارس ت ب صميم گرف م ت ار ه ى دوب  ى و يك
ى   ا نزديك ى ت رد، حت رى بگي د خب رى در    محمّ ا درگي ت امّ م رف ا ه اى آنج  ه
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 ...اطراف بيمارستان آن قدر زياد بود آه حسين مجبور شد برگردد
ه         ه ب ن آوچ در از اي انى آن ق اى خياب گ و گريزه سين در جن  آن روز ح
ودش را     ه خ ك دفع ه ي د آ شيده ش ان آ ه آن خياب ان ب ن خياب ه و از اي  آن آوچ

 ... به روى فلكه تانكر آب ديدرو
ى   وز م سين هن ر        ح ه خب ا چ د آنج ا ببين د ت اه آن رافش نگ ه اط ت ب  خواس

ه ار گلول ان رگب ه ناگه ور گشت در  است آ د و او مجب  هاى دشمن شروع ش
 ...پشت ديوارى پنهان شود

ه ار گلول ى      رگب اى پ ينى و فرياده ز ماش ديد ترم ا صداى ش ار ب ن ب ا اي  ه
م آمي   ى دره ى زن تدر پ د  . خ وش خوابان سين گ م . ح ا آ ه   فرياده م ب  آ

ه  بهم و نال اهويى م د  هي ديل ش اك تب ايى دردن ه. ه ه نال ه   ب ر لحظ ه ه ايى آ  ه
 .شد تر مى جگر خراش

 ! يعنى چه-
ه     يش از آنك ا پ رون آورد امّ وار بي شت دي رش را از پ سته س سين آه  ح

د    ليك ش مت او ش ه س ه ب د گلول د، چن رافش را ببين د اط اره و او ر. بتوان  ا دوب
وار دوخت  ه دي ه . ب ت، نال ه گذش د دقيق م چن ا آ م ضعيف و ضعيف  ه ر  آ  ت

 :شدند
  يعنى چه خبر شده؟-

ه  ه دقيق سين دو س رد  ح بر آ ر ص م و    . ى ديگ داها آ ر و ص د س ى دي  وقت
د ر ش ه    . آمت تابزده ب رون آورد و ش وار بي شت دي رش را از پ اره، س  دوب

رد اه آ دان نگ رى نب . مي من خب اى دش اى . وداز نيروه ور از نيروه ين ط  هم
ودى ه. خ ا در گوش ى   تنه شم م ه چ ين ب ك ماش دان ي ورد اى از مي سين . خ  ح

رد   ت آ شتر دق د   . بي نا آم رش آش ين در نظ اد  . ماش د و راه افت ران ش ه . نگ  ب
 ...ماشين. تر شد ماشين نزديك و نزديك

 ...اين ماشين آه! بينم  خدايا چى دارم مى-
ز برداش      ين خي رف ماش ه ط سين ب ار     ح يد، انگ ه رس ار آن آ ه آن  ت و ب

شكش زد ه خ ك دفع ى. ي اور نم رد و ب ى. آ ى م ر م د و فك ار  دي رد دچ  آ
ت   ده اس ابوس ش ال  ! آ واب و خي ار خ رس. دچ رت  ! ت ا نف شت ي  !... وح

ى  ر نم د   ديگ شخيص بده ست ت ود او را     . توان ه ب ه آ ال هرچ ر ح ه ه  ب
 .لرزاند مى

ى  سين م د ح رزه ا    ! لرزي ه ل د ب ل بي دنش مث ام ب ود تم اده ب دانهايش . فت  دن
ى- ژَرِْ ژَرِْ - م م ه ه ورد  ب ود. خ ت داده ب ارش را از دس  . اختي
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 .گرفت آرد، آرام نمى هر آارى مى! توانست خودش را آُنترل آند نمى
 : ماليد- چندين بار -هايش را  چشم

 بينم؟  يعنى دُرست مى-
ى  ت م د آرى دُرُس ك     . دي ود و ي ود و عب ريف ب يخ ش ين ش  در ماش

وا ه مى خ ود و آرام نال ده ب ى ش ه زخم دادگر آ رد هر ام يخ . آ ود و ش ا عب  امّ
د   يده بودن هادت رس ه ش ر دو ب ريف، ه ر و   . ش ينه و س ه س ه ب د گلول  چن

ه  وز از جاى گلول ود و هن ورده ب ود خ ردن عب ا خون مى گ د ه يخ . آم ا ش  امّ
ى   رأت نم سين ج ه ح ان وضعيتّى داشت آ ريف چن اه   ش ه او نگ ى ب رد حتّ  آ

 .آند
ىع د،       راق سته بودن ه ب ار گلول ه رگب ريف را ب يخ ش ه ش ر آنك لاوه ب ا ع  ه

شانى ه پي زه ب ر ني ا س در ب سمت  آنق رش از ق ه س د آ ربه زده بودن  اش ض
 ...پيشانى جدا شده بود و

د شد             د، حالش ب اد      . حسين اين صحنه را آه دي ه دوران افت يج و   . سرش ب  گ
د  گ ش شم. من ى   چ ار م ايش ت د ه ى  . دي م م ت به الش داش ورد ح ر . خ  ديگ

د            . توانست سرپا بماند   نمى رل آن ه سختى توانست خود را آنت ين   . ب  روى زم
اد  اقى افت ه اتّف ه چ د آ د؟ نفهمي ه ش ه چ د آ ل . نشست و ديگر نفهمي  دُرُست مث

ايى را مى     در حالت خواب و بيدارى، سايه     . روزى آه زخمى شده بود     د   ه  دي
د      اه . آه بالاى سرش بودن ب        گ اهويى م م هي اهى ه نيد  هم را مى   گ ا   . ش  از دور ي

ك ى... نزدي ست نم ه! دان ى! ن سين نم ر ح م  ديگ زى را از ه ست چي  توان
 ...حسين از هوش رفته بود. تشخيص بدهد

*** 
 !حسين آقا! حسين!  حسين-

ى       رد را م داى پيرم دارى ص واب و بي ت خ سين در حال نيد و  ح  ش
 .ودگيج و منگ ب. توانست خواست جواب او را بدهد امّا نمى مى
 !...حسين آقا!  حسين آقا-

شم    ختى چ ه س سين ب رد   ح از آ ايش را ب د     . ه بح دي د ش ش چن يش روي  پ
د  شخيص نبودن ل ت ه قاب ه. آ يد  زمزم ه گوشش رس ايى گُنگ ب ه. ه ايى  نال  ه

 ...مُبهم و دردناك
 ...اينجا!  اينجا-

ت   سين گذاش شانى ح تش را روى پي رد دس  آرام آرام آن را . پيرم
 :نوازش آرد و گفت
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 ... ديگه بايد بيدار بشى حسين آقا-
 !بيدارم من... بيدا... بيدا-
 ! خُب، اگه بيدارى، چشمات را واآن ديگه-

شم  سين چ رد      ح اه آ رش نگ ه دور و ب رد و ب از آ ايش را ب م  . ه وز ه  هن
 :ديد اطرافش را به صورتى مبهم و تار مى

  اينجا آجاست؟-
 :پيرمرد پيشانى حسين را بوسيد و گفت

 !مسجد جامع! ى آهبين  مى-
 :پيرمرد به او لبخند زد.  حسين به پيرمرد نگاه آرد-
 ! سلام پهلوون-
 . سلام پدر بزرگ-
  حالت چطوره؟-
 اينجا چه خبره؟!  خوبم پدر بزرگ-
 !خبر خوبى ندارم..  اينجا؟-

اد آورد    ه ي ز را ب ه چي سين هم ه   . و ح ه روى فلك ه رو ب ينى را آ  ماش
سته ش ار ب ه رگب انكر آب ب ودت ه. ده ب ه  نال دادگرى آ واهر ام اك خ اى دردن  ه

ود ده ب ى ش ينه. زخم ر و س عيت  س ه وض دتر از هم ود و ب ونينى عب  ى خ
 !باور آردنى نبود! نه. بسيار دردناك شهادت شيخ شريف

ه  ا گلول ريف ب يخ ش دن ش ه ب ر اينك لاوه ب وراخ  ع من، س اى دش  ه
شانى    ر پي ود، ب وراخ ب ر     س ه س د آ ربه زده بودن در ض  ش از اش آنق

 !...اش جدا شده بود پيشانى
ى         ش م ت و دل حنه دس اد آوردن آن ص ه ي م از ب وز ه سين هن د ح  . لرزي

ى   اور نم م ب وز ه د     هن ر نباش ريف، ديگ يخ ش ه ش رد آ ريف   . آ يخ ش ه ش  آ
د   ده باش هيد ش ى . ش سين م ت      ح ده اس هيد ش ريف ش يخ ش ه ش ست آ ا . دان  ب

 : از پيرمرد پرسيد-اين همه ناخود آگاه 
  آو پدر بزرگ؟ شيخ شريف-

شم  ك از چ ه     اش ر روى گون زرگ ب در ب اى پ ايش  ه ش  -ه ر روى ري   ب
 : غلتيد و گفت-سفيد انبوهش 

 ! خودت آه اونجا بودى و همه چيز را ديدى-
 :حسين گفت

دم- ه!  دي ا هم ى امّ ر م ده اش فك ن دي ه م ايى را آ نم، چيزه وى  آ  ام ت
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 !خواب بوده
 :د و گفتهايش را با پشت دستش پاك آر پيرمرد اشك

 ! آاش خواب بود-
ار زد ودش آن و را از روى خ سين پت وار . ح يخ دي ا ب ود را ت د خ  بع

 :لحظاتى ساآت و غمگين به ديوار تكيه داد و گفت. آشاند
  از آى من اينجام؟-

 !از يكى دو ساعت پيش
رد     اه آ رش نگ ه دور و ب سين ب رى    . ح د نف سجد چن وى م ا  -ت انم و آق   خ

ى - ده م د  دي دام  . ش ر آ ى  ه ام م ارى انج تند آ د داش اآت،   . دادن ه س ا هم  امّ
 :پيرمرد گفت. غمگين و نگران بودند

 !گير آرده ها را زمين  شهادت شيخ شريف همه بچّه-
 :حسين گفت

دارم    - رى ن ا خب ا از محمّدرض دم، امّ ه دي ود را آ ديش  .  عب و ندي  ت
 پدربزرگ؟

 از ديشب تا حالا به مسجد سر نزده؟
ه- ا ش!  ن د و ب ود آم تعب ريف رف ود. يخ ش ا او نب ا محمّدرضا ب اً . امّ  حتم

 .رفته پيش جهان آرا
 چه خبر؟» جهان آرا«از 

 .هاست هنوز بالا سر بچّه!  الحمدالله-
  الان آجاست؟-

 :پيرمرد گفت
 .اون هم با دست خالى. ها جلو توپ و تانك عراقى.  طبق معمول-

 :حسين گفت
ى    - ه م ى آ اى آمك ن نيروه س اي د   پ ه الان«گفتن ه، الان ميرس  » ! ميرس

 هنوز نرسيده؟
 :هايش را بالا انداخت و گفت پيرمرد شانه

 !دونه از حالا به بعد را هم فقط خدا مى!  تا حالا آه خبرى نشده-
 :سپس پرسيد. حسين چند لحظه ساآت ماند

  ساعت چنده پدر بزرگ؟-
ى- م  نم ى ! دون روب م اب داره غ ى آفت ه ول ا اذان  ! آُن زى ت ه چي  ديگ
 !اندهنم
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ويش   ت روى زان تش را گذاش ك دس سين ي م  . ح رش را ه ت ديگ  دس
 !به ديوار تكيه داد و از جا برخاست

 :پيرمرد پرسيد
  آجا؟-
 !خوام برم وضو بگيرم  مى-

 :پيرمرد هم از جا برخاست و گفت
 ! با هم بريم-
 ! بريم-

 :حسين و پيرمرد با هم راه افتادند
 ! سلام حاج خانم-
 !خب خدا را شكر، به هوش اومدى!  سلام حسين آقا-
 ! خيلى ممنون-
 ! سلام-
 ! سلام-

ود    سجد ب ه در م ر آ سين و ه رد، ح د، پيرم روع ش ه ش   زن و -اذان آ
رد ر -م ت، منتظ ام جماع ر ام شيدند و منتظ ف آ ه ص ه قبل ه رو ب   هم
 !شريف ماندند امّا شيخ نيامد شيخ

 :يكى بلند ناليد. از شيخ شريف خبرى نشد
شت س- الا پ د  ح ه ترآي ض هم اه بُغ وانيم؟ و ناگ از بخ سى نم ه آ  . ر چ

 .پُر از شور و شيون. پُر از گريه و زارى. مسجد پر از ناله و نفرين شد



  www.Shahed.Isaar.ir نشر الکترونيکی شاهد                                                  -هاي خاك  شانه

 فصل هجدهم
 
 

روه  ه گ ه هم يم ب ى س ا ب د ب وى   روز بع و و آن س ن س ه در اي ايى آ  ه
د   ر دادن د، خب من بودن اى دش ر نيروه ت در براب ال مقاوم شهر در ح  خرّم

 !آند جامع دارد سقوط مىآه مسجد 
ت     ى را نداش ر تلخ ين خب نيدن چن ل ش يچكس تحمّ امع  . ه سجد ج  م

ود     ده ب اى رزمن ز نيروه ه چي اد و     . هم وِ جه ور و ش ود، ش سجد ب ا م  ت
ود  م ب ارزه ه ود  . مب م ب شاط ه د و ن ا    . امي ود امّ م ب رى ه ازماندهى و رهب  س

ى  قوط م ر س امع اگ سجد ج قوط   م م س شهر ه ك خرّم دون ش رد، ب  آ
ه            اين را مى   - همه   -ها   بچّه. آرد مى ه هم ود آ ل ب ين دلي ه هم ستند و ب  ى  دان

ده  اى پراآن ل نهره نيدند، مث ن را ش ى اي ده وقت اى رزمن تابان -نيروه   - ش
ر    شت س ر را پ از ظه د نم امع راه افتادن سجد ج وى م ه س ان آرا«ب  » جه

د د  . خواندن ار خوردن سجد نه ان م ى در هم ته جمع س از آن دس د از . پ  بع
ار  ان آرا«نه اره» جه شهر صحبت    درب گ در خرّم عيّت جن رين وض  ى آخ

ه    اوز ادام من متج ه دش ويش علي اد خ ه جه ه ب ت آ ه خواس رد و از هم  آ
 :ها گفت وقتى يكى از بچّه. دهند
داريم- ه ن ه آذوق ا ديگ ان آرا، م رادر جه ى ب داريم!  ول ات ن رو ! مهمّ  ني

 !...نداريم
ه ان آرا لحظ رد جه ل آ پس. اى تأمّ ب س ر ل سّمى ب ه تب الى آ   در ح

 :داشت، رو به همه گفت
 ! مقاومت آنيد- با تكيه بر خدا -شما !  ما خدا را داريم-

ه       ت هم رف را گف ن ح ه اي ان آرا آ ر    -جه ك ب ه اش الى آ   در ح
 ... تكبير گفتند-غلتيد  هايشان مى گونه

اك     ه و دردن هادت مظلومان ه ش اره ب س از اش ان آرا پ ريف«جه يخ ش  » ش
اطرهو بز اد و خ رد و   رگداشت ي ازماندهى آ اره س ايش را دوب  ى او، نيروه

 .اى اعزام آرد هر گروهى را براى دفاع از شهر به منطقه
 .بود» ناصر«و » مصطفى«حسين اين بار جزو گروه 

 از مسجد آه بيرون آمدند، مصطفى رو به ناصر گفت
 .بروها به طرف پُل   تو آه بهتر از من شهر را بلدى، با بچّه-

 :ناصر گفت



  www.Shahed.Isaar.ir نشر الکترونيکی شاهد                                                  -هاي خاك  شانه

  شما چى؟ شما با ما نمياى؟-
 :مصطفى گفت

ان آرا    - يش جه ردم پ د برگ ن باي ى .  م عى م شم     س ق ب ما مُلح ه ش نم ب  . آ
ى   ه م ا آ ا اونج ل و ت د طرف پُ ما بري د ش د مقاومت آني دى . توني م دي ر ه  اگ

ه        ورى بچّ ك ج ودت ي رد، خ ت آ شه مقاوم ه نمي رف    آ ر اون ط ا رو بب  ه
 :ناصر گفت. رودخانه

 ! خيالت راحت باشه-
ه  - شكل ديگ دى م م دي ر ه امع    اگ سجد ج ه م رد ب د، برگ يش اوم ه . اى پ  ب

 متوجّه شدى؟... هر حال من هم هر جا باشم، مُدام با مسجد در ارتباطم
 :ناصر گفت

 ! بله-
 ! بسيار خوب، يا على مدد-

 :ناصر، مصطفى را بغل آرد و گفت
 !خداحافظ

 :تمصطفى او را به خود فشُرد و گف
 ! بسلامت-

ه      ه بچّ ا هم ى ب ى يك صطفى يك رد   م داحافظى آ ا خ سين   . ه ه ح ت ب  نوب
 :آه رسيد، مصطفى از او پرسيد

  چرا اينقدر پكرى حسين آقا؟-
 :حسين گفت

 ! چيزى نيست-
 :مصطفى گفت

 ساده و راحت بگو ببينم چى شده؟!  قرار ما اين نبود حسين آقا-
 :حسين گفت

 .ستمه» محمّدرضا« راستش تو فكر -
 :ناصر پُرسيد

  آدوم محمّدرضا؟-
 . محمّدرضا شمس-
  مگه چى شده؟-
اى   - ه نيروه ه ب ت آ ود رف ا عب روز ب ان آرا« دي شه» جه ق ب ود ! ملح  عب

يچ          ا ه ا از محمّدرض ود امّ ده ب هيد ش ريف ش يخ ش راه ش ود و هم شته ب  برگ
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ست رى ني ى ! خب راغش را م ه س م آ س ه ر آ يچكس از او  از ه رم ه  گي
 !نگران اونم... خبرى نداره 

 .آُنى شاءاالله پيداش مى اِن!  نگران نباش-
 :مصطفى اين را گفت و بعد رو آرد به ناصر

 ! دست خدا به همراهتون-
 :ناصر رو به حسين گفت

 خواى چه آار آنى؟ با ما مياى يا با مصطفى ميرى؟  مى-
 :حسين گفت

 ! با شما ميام-
 !پس بريم

 ! بريم-
وى پُ   ه س ه ب راه بقيّ رد و هم ت آ شهر حرآ ه   . ل خرّم ل آ ار پ ه آن  ب

 .روند رسيدند، ديدند همه دارند به آن طرف پُل مى
 :ناصر از يكى پُرسيد

  هيچ معلوم هست اينجا چه خبره؟ شما داريد آجا ميريد؟-
 :يكى جواب داد

 .اند آه بايد اينجا را تخليه آنيم  به ما گفته-
  چرا؟-
 .و اينجا را بمباران آنند آخه قراره هواپيماهاى خودى بيايند -

 :ناصر گفت
ى - ه م ا چي ن حرف ن  اي د؟ اي ه زني ا هم ه ه ود ! اش دروغ رار ب ه ق  اگ

ده   ه اوم د دفع الا ص ا ح د، ت اران آنن ا را بمب د اينج ودى بياين اى خ  نيروه
 !بودند
ن !  راست ميگه  - ده        اي ن وع ا اي ا ب ا رو      شون مى    هاى دروغى    ه  خوان م

 !گول بزنند
د  رد دي اه آ سين نگ ى ح رف م ه دارد ح زرگ     اينك در ب ان پ د، هم  زن

 :است
ن - ه اي ى    اگ اً م ا واقع ه  ه تند بچّ ده      خواس الا اوم ا ح د، ت ك آنن ا را آم  ه

د ود،   . بودن ه ب ت گرفت و در دس گ برن ك تفن ه ي رد آ ه پيرم سين ب  ح
 :تر شد و گفت نزديك

 ! سلام پدر بزرگ-
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 ! سلام حسين آقاى گُل و گُلاب-
 آنى؟ ه آار مى پدر بزرگ شما اينجا چ-

 :پيرمرد گفت
ى و دارى م ه ت ارى آ وون آ ى پهل ده! آن ى اوم و عراق رم  ام جل ا را بگي  ه
 !آه پُل خرمشهر را نگيرند

 :حسين گفت
  شما آى از مسجد بيرون اومدى؟ با آدوم گروه اومدى؟-
رادر  - ا ب ن ب تى« م دم» دش رون   ! اوم سجد بي ه از م ى آ ين گروه ا دوّم  ب
 .اومد
 .ه نشدم من اصلا متوجّ-

 :پيرمرد گفت
 .بود» محمّدرضا« از بس آه حواست پى -

 :ناصر گفت
 ى گروهى شما آو؟ آجا رفته؟  حالا فرمانده-
ه - ا بچّ ه      ب ل را دور بزن ت پُ ه رف اى ديگ اش و     ! ه ا ب ت اينج ن گف ه م  ب

رون   رن بي هر ب ا از ش ذار نيروه ه دارم    ! نگ ه هم ا و ب دهم اينج م مون ن ه  م
ن حرفه ول اي ه گ يگم آ ىم ا م د امّ ه ا را نخورن ى آ ن ! بين ه حرف م  آسى ب

 !...گوش نميده
ده  ه بازمان ر ب الى     ناص تند خ هر را داش ه ش شى آ اى ارت  ى نيروه

 :آردند، روآرد و گفت مى
د روز  - د، چن ت آردي ه مقاوم ن هم د، اي ه جنگيدي ن هم ه اي ما آ   ش

 .ديگه هم مقاومت آنيد
 :، گفترفت، خسته و نوميد يكى از آسانى آه داشت مى

ده    - ه فاي شه؟ چ ى ب ه چ ه       آ ن هم ديم، اي ه مون ن هم  اى داره؟ اي
د      ى ش رش چ رديم، آخ ت آ ه مقاوم ن هم ديم، اي و   ! جنگي دا مون ى ص  آ

 ؟...شنيد؟ آى به داد ما رسيد؟ آى
 :ناصر گفت

 !مطمئن باش!  اونى آه بايد بشنوه، شنيده-
د ر نمان سته ديگ امى خ اد. و آن نظ ل راه افت وى پ ه آن س د . رو ب  چن

 .لحظه بعد هواپيماهاى دشمن از راه رسيدند و آنجا را بمباران آردند
 :توانند از پُل دفاع آنند، گفت ها نمى ناصر آه ديد بچّه
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 !ما هم بايد بريم آن طرف رودخانه! اى نيست  چاره-
 :حسين گفت

  يعنى شهر را تخليه آنيم؟-
اره- داريم  چ ست ! اى ن ن ني ن حرف م لاوه اي ه ع صطفى  توصيه! ب  ى م

 !تونيم بيخودى نيروهامون را از دست بديم ما نمى. همين بود
 :حسين گفت

 ! مگه خودت نگفتى بايد مقاومت آنيم-
د   - ه بمونن ه هم رط اينك ه ش ا ب تم امّ را گف ه  !  چ ه رفت ه هم الا آ د، از  ح  ان

 !دست ما چند نفر آارى ساخته نيست
 :ناصر اين را گفت و رو به پيرمرد برگشت

 با ما نمياى؟پدر شما 
  آجا؟-
 . فعلا ميريم اون وَر رودخانه-
  اون وَر رودخانه يعنى آجا؟-

 :حسين گفت
 ! يعنى اينكه از خرّمشهر بريم بيرون-

 :پيرمرد تفنگ برنوش را محكم در دست فشرد و گفت
ده- ن اوم ده  م شم، اوم هيد ب ه ش ا آ ربلا ام اينج رم آ ا ب ه از اينج  . ام آ

 ...رّمشهر آنم وام آه پشت به خ نيومده
 :ناصر رنجيده خاطر گفت

ى - ا نم زرگ       م در ب يم پ شهر آن ه خرّم شت ب واهيم پ اره  ! خ ا دوب  م
 !گرديم برمى

ى  - اره م ما دوب ى      آره ش ن نم ا م د امّ د برگردي ونم توني د،  . ت ما جووني  ش
ه ن ن ا م د امّ دارم! وقت داري ت ن ن وق ده. م ه علاوه فرمان ه ب ه  ام وظيف  اى ب

 ...آه بايد انجامش بدمام گذاشته  عهده
ى  رد م وز پيرم ك   هن ه تان د آ رف بزن ت ح ويى   خواس ى از س اى عراق  ه

 : فرياد زد- بلند -پيرمرد . و هواپيماها از ديگر سوى هجوم آوردند
 !اين هواپيماها با آسى شوخى ندارند!  عجله آنيد-

ت        ه از دور داش ى آ ك عراق ك تان وى ي ه س ت و رو ب ن را گف رد اي  پيرم
 .آمد، شليك آرد پيش مى

 :ناصر داد زد
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 !با تفنگ برنو آه نميشه تانك زد!  بيا عقب پدر بزرگ-
 :پيرمرد گفت

ن - و اي د جل زى باي ك چي ا ي الاخره ب زنم؟ ب ا چى ب زنم، ب ا تفنگ ن ا را   ب  ه
 !بگيريم يا نه؟

 : گفت-غلتيد  هايش مى  درحاليكه قطره اشكى روى گونه-ناصر 
 !امّا مجبوريم بريم!...  حق با شماست پدر بزرگ-
 !بريد بسلامت!  خدا پشت و پناهتون-

 :ها ناصر رو آرد به بچّه
 . عجله آنيد بايد بريم زير پُل-

ه د و بچّ ل دويدن ه سمت پُ ه ب ا عجل ا ب رد. ه ست آ ا سُ ا حسين پ  ناصر . امّ
 :به حسين اشاره آرد

 ! عجله آن پسر هواپيماها رسيدند-
د سين مانْ ا ح ه. امّ ر و بچّ ا ناص ى  ه اندند ول ل رس ر پ ه زي ود را ب   خ

ت  سين نرف رود  . ح ست ب سين نتوان ه   . ح ه گوش ود را ب سين خ شاند  ح  اى آ
د   ان بمانَ ا در ام اران هواپيماه ا از بمب سين،  . ت ستجوى ح ر در ج  ناص

 :اى از زير پل بيرون ماند و بلند فرياد زد لحظه
 !حسين! حسين

 !ها گُم شد امان تانك ىامّا صدايش در ميان غُرّش هواپيماها و تيربار ب
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 فصل نوزدهم
 
 

نيد                 ار ديگر صداى ناصر را ش ه    . حسين آن شب تا صبح يكى دوب ناصر ب
ود     ده ب ه                 ناصر مى   . دنبالش آم ه آن سوى رودخان د و ب دا آن خواست او را پي

ه ناصر                 ببرد امّا او آه نمى     رود، خودش را ب رون ب خواست از خرّمشهر بي
 .داد نشان نمى

ا  سين ت ب ح ىآن ش د و   نزديك ل مانْ ر پُ ان دور و ب بح در هم اى ص  ه
رود   رى ب اى ديگ ه ج ست ب ن     . نتوان سين اي د، ح ن ش وا روش ى ه بح وقت  ص

ه ال ناصر و بچّ ه دنب زرگ، ب در ب ال پ ه دنب ه  سو و آن سو ب  هاى ديگر و ب
 .دنبال محمّدرضا گشت امّا هيچكدامشان را پيدا نكرد

ود   نه ب سته و گرس ر خ الا ديگ سين ح ا. ح سجد  آفت ه م ه زد، رو ب  ب آ
شت امع برگ ه! ج ز از آوچ ا جنگ و گري ان ب ا و خياب دود  ه ا گذشت و ح  ه

اند    سجد برس ه م ود را ب ست خ ه توان ود آ ر ب سى را  . ظه ين آ سجد اوّل  در م
 :با خوشحالى به سمت او رفت و گفت. آه ديد، پدر بزرگ بود

 ! شما اينجاييد پدر بزرگ-
 :اش را بوسيد شانىپيرمرد او را در آغوش آشيد و پي

 آردى آجايم؟  پس فكر مى-
 !آردم شهيد شدى  راستش فكر مى-

 :پيرمرد گفت
 .»!بادمجون بم آفت نداره« من آه گفته بودم -
 ! اِن شاء االله هميشه زنده باشيد پدر بزرگ-
سر جان          - شه پ ا باشه، همون مي ه     !  هر چى قسمت م ا آ دگى م  مرگ و زن

ست ون ني ت خودم ه! دس ه ب ى آ ه اون ت لازم بدون ر وق ون داده، ه ا ج   م
 !گيره خودش دوباره جون ما را مى

د  شم چرخان سجد چ سين در م ار   . ح ه چه ز س ود و ج ده ب وت ش سجد خل  م
 .نفر زخمى، چند تا خواهر امدادگر و دو سه نفر ديگر، آسى در مسجد نبود

 :پيرمرد پرسيد
 !ها نرفتى  مگه تو با بچّه-
 !لى من نرفتماونا رفتند و!  نتونستم برم-
  ديشب آجا بودى؟-
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 . همون دور و بَر پُل بودم-
 !آردم گشتم پيدات مى دونستم اونجايى،مى  اگه مى-
  شما آى برگشتى مسجد؟-
شب - ون دي ن      .  هم در از اي ز، آنق گ و گري ال جن ور در ح  همونج

ه         ك دفع ه ي دم آ ابون دوي ن خي ه اي ابون ب ن خي ه و از اي ه اون آوچ ه ب  آوچ
 . رسيدم مسجدديدم نصف شب
 :حسين گفت

  محمّدرضا را نديدى؟-
 !نديدم!  نه-

 :حسين بيشتر نگران شد و گفت
 !يعنى آجا ممكنه رفته باشه؟!  عجيبه-

 :حسين به فكر فرو رفت. پيرمرد حرفى نزد
 ! يعنى ممكنه شهيد شده باشه؟-

وم آورد و      نش هج ه ذه ته ب اطرات گذش ام خ ه زد، تم رف را آ ن ح  اي
 :ردناگاه بُغض آ

 !بىوفايى آردى!  بىوفايى آردى محمّدرضا-
*** 

ه        ر و آلّ ان س ه ناگه ود آ د ب اعت بع ى دو س ا«ى  يك  در » محمّدرض
د دا ش سجد پي ه. م سين در گوش ردن  ح ت آ شغول دُرُس سجد م  اى از م

 :آوآتل مولوتف بود آه پيرمرد فرياد زد
 ! حسين آقا مژدگانى بده-
  چى شده پدر بزرگ؟-
 بده، رفيقت، رفيقت پيدا شد؟ گفتم مژدگانى -
  محمّدرضا؟-
 . آره، داره مياد تو مسجد-

ى   اور نم سين ب رد ح ه     . آ رد و ب ع آ تابزده جم رش را ش ايل دور و ب وس
ده داخل          . استقبال محمّدرضا بيرون دويد    محمّدرضا خسته، تكيده و رنگ پري

 .هر دو ناباورانه يكديگر را در آغوش آشيدند. حسين دويد جلو. مسجد شد
 :حسين گفت

  اين دو سه روز آجا بودى؟-
 :محمّدرضا گفت
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ه         . توى يك چلوآبابى گير افتاده بودم     !  باورت نميشه  - تم و ن نه راه پس داش
 راه 
 اين چند روز همونجا زندونى بودم و از فشار گرسنگى مجبور بودم از             ! پيش
ا سر             ! هاى خيس شده و نم آشيده بخورم       برنج نم ب و تعريف آن ببي باز حالا ت

ردى   ا آ ه آاره ى؟ چ ا رفت ردى؟ آجاه ه آ ى چ ه ... عراق ود چ تى از عب راس
 خبر؟

 :حسين گفت
  مگه عبود با تو نبود؟-

 :محمّدرضا گفت
ابونى       - رى خي ك درگي وى ي ون روز اوّل ت ا هم ى م ود، ول ن ب ا م را ب   چ

 !ها همديگر را گُم آرديم با عراقى
 :حسين گفت

 ! عجب-
هادت عب ه ش ت ب ر نخواس سين ديگ ارهح د ود اش ين . اى بكن ه هم  ب

 :دليل فقط گفت آه
 !آردم عبود با تويه  فكر مى-

 :و محمّدرضا با تأسف و نگرانى گفت
 !يعنى چه بلايى ممكنه به سرش اومده باشه؟!  عجب-

 :دستى به شانه محمّدرضا زد و گفت. پيرمرد جلو آمد
دون- شتر ب ا رو بي سين آق تت، ح ن دوس در اي ى!  ق در  نم ى چق  دون

 !جداً خوشا به سعادتت آه يك همچين دوستى دارى. نگرانت بود
 :محمّدرضا به حسين نگاه آرد و گفت

 ! اميدوارم لايق اين همه دوستى و محبتّش باشم-
 :حسين دستى به شانه محمّدرضا زد و گفت

نه  - ى گرس اً خيل زى      ! اى  حتم يم چي ا، ببين يش خواهره ريم پ ره ب  بهت
 !براى خوردن دارند يا نه

 ! بريم-
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 فصل بيستم
 

ى شار عراق ه ف سبت آ ان ن ه هم ه روز  ب شهر روز ب ر روى خرّم ا ب  ه
ى شتر م ات آن بي لحه و مهمّ دافع و اس اى م داد نيروه د، تع ر  ش م ه ا ه  ه

م  م و آ ه آ ى لحظ ر م د ت پاه   . ش دار س ر پاس اه نف صد و پنج دود يك  از ح
وز          د و هن ده بودن اقى مان ر ب ست نف دود بي ط ح ون فق شهر اآن  خرّم

ى د م د    . جنگيدن ده بودن ى ش دّت زخم ه ش ا ب ير و ي ا اس هيد ي ا ش ه ي  . بقيّ
ن          داقل ممك ه ح ون ب م، اآن سيجى ه ومى و ب شى، ب اى ارت داد نيروه  تع

ود  يده ب ده     . رس ر روز وع ه ه ى آ اى آمك ا را    از نيروه يدن آنه  ى رس
ى د  م ود-دادن رى نب ه خب م هيچگون ى.  ه قوط م ت س هر داش رد ش  در . آ

رايطى فر  ين ش شهر   چن پاه خرّم ده س ان آرا «مان د جه ه » محمّ ادگان«ب  » ش
ار     ار از آ ر آ ا ديگ شت امّ سيجى برگ پاهى و ب روى س دادى ني ا تع ت و ب  رف

من را       ستند دش م نتوان ا ه ن نيروه ود و اي ته ب اط    -گذش ر نق ر اآث ه ب   آ
 . عقب برانند-خرّمشهر مسلّط شده بود 
ه  ا بچّ ن روزه ا را  در اي سين، م -ه ه ح رد   از آن جمل ا و پيرم   -حمّدرض

رادى    ه صورت انف اهى ب ره و گ ه صورت دو نف اهى ب ف  -گ اط مختل ه نق   ب
 :گفتند فرستادند و به آنها مى شهر مى

د   - دازى آني د و تيران شت بزني هر گ ف ش اى مختل ى!  در جاه ا عراق ا  ت  ه
 !خيال آنند آه ما نيرو زياد داريم

ه من در      و بچّ ا دش ن روش ب ه اي د روزى ب م چن ا ه ز  ه گ و گري  جن
هر را           ه ش د آ تور داده ش ا دس ه آنه دهى ب ق فرمان ه از طري ا اينك د، ت  بودن

 :ى شهر براى آنها غير قابل باور بود امّا تخليه. تخليه آنند
 !آنيم ما شهر را تخليه نمى! اين غير ممكنه!  نه-
 !ما بايد عقب نشينى آنيم! يه  ولى اين دستور فرماندهى-
 ...چرا به ما آمك نكردند؟...  آخه چطورى؟ چرا-

ود     ته ب ار گذش ار از آ ر آ ا ديگ ه  . امّ اً هم ك روز تقريب ابراين ي  ى  بن
 .مانده، در مسجد جمع شدند نيروهاى باقى

ود ى نب اور آردن ى! ب د م ا باي د امّ سجد   . رفتن ه م ود آ ده ب د ش ا تأآي ه آنه  ب
شي                     -جامع را    ر آن بن ار غربت ب د هرگز غب ته بودن ا آن روز نگذاش ه ت   -ند   آ

شهر را  د و خرم رك آنن د ت ادآور -باي ا ي راى آنه انش ب ه و خياب ر آوچ ه ه   آ
 ... در دست دشمن رها سازند-اى شور انگيز بود  حماسه
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ود    ! نه ى نب د مى       . باور آردن ا بهرحال باي د  امّ شنگ     . رفتن ا   پس آخرين ف  ه
ك  سته و        و نارنج ى شك ا دل تند و ب ود برداش ا خ تند، ب ه داش ايى را آ  ه

شمى  دچ رون آمدن سجد بي ان از م رد و دو . گري ا، پيرم سين، محمّدرض  ح
ده ه رزمن ه  س ا س راه ب د -ى ديگر هم دادگر و چن واهران ام ر از خ ار نف   چه

د      تن نبودن ه راه رف ادر ب ه ق ى آ ر زخم ه دوش  -نف ا را ب ران آنه   و ديگ
ى شيدند  م ه-آ د  هم رون آمدن سجد بي ه از م د آ سانى بودن ان . ى آ  از هم

 :آردند ها مُدام به آنها التماس مى قايق زخمىاوّلين د
 ! شما را به خدا ما را به حال خودمان بگذاريد و بريد-
 ! خودتان را به خاطر ما به خطر نندازيد-
 بريد؟ ما را آجا مى! خواهيم همين جا شهيد بشيم  ما مى-

... 
ه زارى سى ب ا آ ى امّ وش نم ان گ اى اين د. داد ه ه ب. راه افتادن د دقيق د چن  ع

ى   شان راه م سته و پري دگان خ اره   رزمن ان خمپ ه ناگه د آ  اى در  رفتن
ا منفجر شد           فاصله ه آنه رآش        . ى تقريباً نزديك ب ر اصابت ت ر اث  هاى آن    و ب

دند   ى ش ر زخم ه نف ود   . س رد ب ر پيرم ه نف ن س ى از اي ه  . يك رآش از دو س  ت
ود        ه مى            . نقطه پهلوى او را شكافته ب ر لب زمزم زى را زي رد چي  . ردآ  پيرم
اند   ه او رس ود را ب سين خ ه از    . ح الى آ ت و در ح ت گرف تش را در دس  دس

 :ريخت، پُرسيد شدّت اندوه اشك مى
 خواى بگى پدربزرگ؟  چى مى-

 :پيرمرد رو به حسين تبسّم آرد
 !آخرش به آرزوم رسيدم...  ديدى، آ-

 .و پيش از آنكه حسين بتواند حرفى بزند، پيرمرد شهيد شد
ه    ر آ ر ديگ ك     دو نف رى ي ود و ديگ دادگر ب واهران ام يش از خ  يك

ده د      رزمن ده بودن ى ش طحى، زخم ى س ورت خيل ه ص ر دو ب سال ه  . ى ميان
د     تند و راه افتادن ا برخاس ه از ج د دقيق س از چن ابراين پ عى  . بن سين س  ح

د  د آن ين بلن رد را از زم رد، پيرم ت. آ ش رف ه آمك ا ب سين . محمّدرض  ح
 :گفت
 !يارمشمن م!  تو به بقيّه آمك آن-

 :محمّدرضا گفت
 : تنهايى آه نميشه-
 !آنم  سعى خودم را مى-
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ين   رد را از روى زم سد پيرم ت ج اره خواس ت و دوب ن را گف سين اي  ح
ه   ار گلول ه رگب د آ د آن د    بلن روع ش ا ش وى آنه ه س من ب اى دش اه . ه  ناخودآگ
ه ا و بقيّ سين، محمّدرض ر  ح شيدند و منتظ ين دراز آ روه روى زم  ى آن گ

ان گل ىپاي اران عراق ه ب دند ول ا ش ر  . ه كوت ب دآى س ى ان د وقت ه بع د دقيق  چن
ه داى نال ازه ص د، ت اآم ش ا ح ى آنج د ى زخم د ش ا بلن ه. ه د و  نال  اى ممت

 :محمّدرضا گفت. دردناك
يد - د ش اط بلن ا احتي ه  !  ب ك گوش ه ي شيم ب و بك د خودمون وت باي  . ى خل

 !مون از بين ميريم اينجا همه
 :حسين گفت

ون ب- ه تك ار     اگ ه رگب ه را ب اره هم ه دوب اش آ ئن ب وريم، مطم  خ
 .بندند مى
 !آنند تكان هم آه نخوريم، باز هم همين آار را مى!  مجبوريم-

ى   ان زخم ه و فغ ى    نال شتر م ه بي ر لحظ ا ه د ه ه    . ش يد آ ر ميرس ه نظ  ب
 :حسين از محمّدرضا پرسيد. اند حداقل دو سه نفر ديگر هم شهيد شده

  حالا چه آار آنيم؟-
 :ها گفت يش از آنكه محمّدرضا جواب دهد، يكى ديگر از بچّهو پ

ى  - ه روي وار رو ب سِ اون دي ه پ ان را ب ز خودم ينه خي ين طور س ه هم   اگ
 !بكشيم، بهتره

رد       ت آ مت حرآ ان س ه هم ز رو ب ينه خي ودش س ه دور و  . و خ سين ب  ح
 :برش نگاه آرد

 ها، با اين شهدا چه آار آنيم؟  حالا با اين زخمى-
 :ضا گفتمحمّدر

 تونيم بكنيم، مجبوريم همين جا رهاشون آنيم؟  آارى نمى-
  همين طور تو آف خيابون؟-
 !بريمشون گرديم و مى  اگه تونستيم برمى-

ه  فير گلول ا و ص داى هواپيماه ر و ص ك، س وپ و تان رّش ت اى  غ  ه
ى  دّت م در ش ه آنق ر لحظ من ه ه دش ه بچّ ت آ ديگر   گرف ى صداى هم ا حتّ  ه

 :افتادند د و از بس داد زده بودند، داشتند از نفس مىشنيدن را هم نمى
 ! عجله آن ديگه حسين-
 ...خيز ميريم جلو سينه! ها هر آه سالمه، حرآت آُنه  بچّه-
 ! يا على-
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د،     ه راه افتادن سين آ ا و ح شت    -محمّدرض سى پ د آ ى ديدن   وقت
رد  ان حرآت نك روه -سرش ه از آن گ دند آ ه ش ازه متوجّ ر از آنه- ت ه غي  ا  ب

ده- ك رزمن ط ي ود  فق اده ب ا راه افت ل از آنه م قب ه او ه ده آ الم مان  . ى ديگر س
ت           ه حرآ ادر ب ه ق د آ ده بودن ى ش دّى زخم ه ح ا ب ده و ي هيد ش ا ش ه ي  و بقيّ

 :حسين رو به محمّدرضا برگشت و ناباورانه گفت. نبودند
 اند؟ ها شهيد شده ى بچّه  يعنى همه-

 :محمّدرضا گفت
 ...عامى راه بينى آه چه قتل مّا به هر حال مىا! آنم  فكر نمى-

شيد         اد آ اه فري ه ناگ ود آ شده ب ام ن رفش تم وز ح ه او  . و هن سين رو ب  ح
 :برگشت و داد زد

  چى شده محمّدرضا؟-
ده       ده بُري ود، بُري ه ب ويش گرفت ه پهل تش را ب ه دس ا درحاليك  محمّدرض

 :گفت
 !چيزى نيست!  چيزى نيست-

 :و دوباره پُرسيدحسين به سوى او جلو خزيد 
  چى شده؟ گلوله خوردى؟-
 !بينى آه  مى-

اد     ا افت وى محمّدرض ه پهل سين ب شم ح ا   . چ ت محمّدرض ر دس   -از زي
ود  ته ب ويش گذاش ه آن را روى پهل ى-آ ون م د  خ ورت . آم ه ص سين ب  ح

 :حسين گفت. رنگ از روى محمّدرضا پريده بود. محمّدرضا نگاه آرد
 . طاقت بيار محمّدرضا-

 :درضا تبسّم آردمحمّ
 !من آه چيزى نگفتم!... من-

 :حسين با خود فكر آرد
  حالا چه آار آنم؟-

ك    ايل آم اد وس ه ي ب         و ب واهر زين يش خ ولا پ ه معم اد آ ه افت اى اوّلي  ه
 :بود
  زينب حالا آجاست؟-

رد  اه آ ب نگ ه عق سين رو ب وى   . ح واهران ت ر از خ ى ديگ ار يك ب آن  زين
ود اده ب ان افت سين از ج. خياب ى ح وى زخم ه س ت و ب د ا برخاس ا دوي  . ه

 : گفت- با صداى نسبتاً بلند -محمّدرضا پشت سرش 
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 !زنندت مى...  لااقل سينه خيز برو-
اند     ب رس ر زين الاى س ه ب ود را ب سين خ ر روى   . ح ورت ب ا ص ب ب  زين

ود         اده ب ردنش راه افت ار گ ون از آن ه خ ك باريك اده و ي ان افت فالت خياب  . آس
 :حسين او را صدا آرد

 !خواهر زينب!  خواهر زينب-
رد   ت نك داد و حرآ واب ن ب ج ق. زين سين دقي رد  ح اهش آ ر نگ ه! ت  و ! ن

 :حسين به بقيّه نگاه آرد... شهيد شده بود. آشيد ديگر نَفَس هم نمى
 ...!خدايا!... خدايا-

ى اورش نم د ب يچكس! ش ود! ه ده نب يچكس زن هيد . ه ه ش ه، هم  هم
د  ده بودن ا   . ش ود قتلگ ده ب ان ش هخياب ا ه بچّ ده  . ه رين بازمان اه آخ اى  قتلگ  ه

 ...خيابان شده بود صحراى آربلا! مدافعين خرمشهر
ى  ه م و گلول ر س د از ه هدا،   ... آم ين ش د و ب ين خوابي سين روى زم  ح

ز   ينه خي و  -س و و آن س ن س شت- اي اموش و  .  گ داى خ ايى ص  از ج
ه ى خف د اى م ى  . آم رف م ختى ح ه س سى ب ت . زد آ سى او را داش ار آ   انگ

 ...آرد صدا مى
 ...حسين آقا...حُسين..حُسـ... حُسـ-

سى او را         ه آ ه چ شد آ ه ن رد و متوجّ اه آ ن وَر و آن وَر نگ ه اي سين ب  ح
ى  دا م د دارد ص ه. آن رد   لحظ بس آ ينه ح سش را در س رار  . اى نف دا تك  ص

د واهران       . ش ى از خ ه يك د آ ه ش د و متوج يش خزي دا پ مت ص ه س سين ب  ح
ه   خانمى آه او را صدا مى    . تر رفت  پيش.  است امدادگر او را صدا زده      زد ب

ود   ورده ب ه خ ا گلول د ج اده و از چن ين افت شت روى زم ار  . پ ت آن سين رف  ح
 .او

 :آن خانم از حسين پرسيد 
 گردى؟ دنبال مى... چى... دنبال چى-
 !و هرچه آه هست... باند، پماد، پنبه. خوام  دارو مى-
را- دا ... ب ين ص راى هم دا...ب د...ص ردمص ه ... ات آ ن جعب وى اي  ... ت
 ...صبرآن... جعبه

ر    ر از او ب ر آن طرفت ه مت ه دو س ى آ ه داروي ه طرف جعب رد ب عى آ  وس
 .روى زمين پرت شده بود پيش بخزد و آن را بردارد و به حسين بدهد

 :حسين فورى جعبه داروها را برداشت و رو به زن گفت
 خواى؟ داروها نمىشما از اين ... راستى شما...  متشكرم خواهر-
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 .و زن پيش از آنكه بتواند جوابش را بدهد، چشم برهم گذاشت
 :محمّدرضا دوباره گفت... حسين به طرف محمّدرضا دويد

 ...!بخواب روى زمين...  بخواب روى زمين-
اند  ا رس ه محمّدرض ودش را ب سين خ ويش . ح رش را روى زان  س

ت ونريز  . گذاش و خ ت، جل ه داش ايلى آ ا وس رد ب عى آ وى او را س  ى پهل
رد رد . بگي ارى آ ر آ ا ه ه-امّ ى-اش   هم ون م م، خ اى زخ د  از ج  ... آم

 :دانست چه آار بايد بكند آه محمّدرضا گفت حسين ديگر نمى
 !من دارم شهيد ميشم!  خودت را به زحمت ننداز-

شانى  رِ پي ت ع شت دس ا پ سين ب رده  ح ض آ رد و بُغ اك آ  اش را پ
 :گفت
ى   - رف نزن ن ح عى آ ه!  س ونريزى  اگ ى، خ رف بزن ديدتر   ح  ات ش
 :محمّدرضا تبسّمى آرد و گفت! ميشه
ن  - م آ دا ول و را خ ى...  ت ا عراق ند ... ه د ميرس ك  ! دارن ودت را ي رو خ  ب

 !...جايى قايم آن ديگه
 :ريخت، گفت حسين در حالى آه اشك مى

 ... بدون تو؟-
 :محمّدرضا گفت

 ... ميان اينجاتانكاى عراقى دارن... تانكاى عراقى!... نگاه آن
رد      اه آ رش نگ شت س ه پ سين ب ك. ح ان     تان اى خياب ى از انته اى عراق  ه

 :محمّدرضا گفت. آمدند داشتند بالا مى
 ... دارن ميان سُراغ ما-
  سُراغ ما؟-

 :محمّدرضا تبسّم آرد
 !هامون رد بشن خوان بيان از روى جنازه  مى-

 :حسين گيج شده بود
ازه- شن؟ م  از روى جن امون رد ب ى ه ى دارى ميگ ست چ وم ه  عل

 محمّدرضا؟
 ! نگاه آن تا ببينى چى دارم ميگم-

ك     مت تان ه س اره ب سين دوب رد   ح اه آ ا نگ ك   . ه ه تان الا دو س شت -ح   پ
م  ر ه ى-س و م تند جل د  داش رف  . آمدن اى ح ه معن ازه متوجّ سين ت  ح

 :و ناگاه سرش از شدّت ناراحتى به دوران افتاد! محمّدرضا شد
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 ! يعنى ممكنه؟-
 :حمّدرضا گفتم
 !آُنن  مطمئن باش اونا اين آار را مى-

ك ى   تان وتر م تند جل ا داش د ه رد و   . آمدن ل آ ا را بغ سين محمّدرض  ح
 :محمّدرضا گفت. ها دور آند خواست او را از مسير تانك

رِ دارم  - ه ف ا بقي ن ب ه م ى !  مگ ه م ك   اگ رخ تان ر چ و از زي واى من ا  خ  ه
 !د بيا سُراغ مننجات بدى اوّل برو سُراغ بقيّه، بع

 ! بقيّه؟-
 .حسين اين را گفت و به فكر فرو رفت

نم؟- ار آ ه آ دايا چ ى...  خ ى م ت روى  يعن ورى دس ين ط ونم هم  ت
ك     ه تان ونم آ ر بم ذارم و منتظ ت بگ هدا رد    دس ن ش ان از روى اي ا بي  ه

 ...بشن؟
حنه   ين ص صور چن سين از ت ورد   ح ان خ دّت تك ه ش ه. اى ب يج  لحظ  اى گ

 .د ناگاه چيزى به فكرش رسيدبع. و منگ ماند
 :رو به محمد رضا برگشت و گفت

  نارنجك دارى؟-
 !ها را منفجر آرد با نارنجك نميشه اين تانك!  بيفايده است-
 ... چرا؟-
ك - داد نارنج ه   اوّلا تع ى آم امون خيل ك   ! ه ار نارنج درت انفج اً ق  ثاني

 .آن قدر زياد نيست آه بشه باهاش تانك را منفجر آرد
  هيچ راهى نداره؟ يعنى-
ت     - ه هف ك دفع شه ي ه ب ه آ ش اين ا راه م   - تنه ا ه ك را ب ا نارنج شت ت   ه

 !اين هم آه غير ممكنه... منفجر آرد
 :حسين گفت

 ! حالا هر چى نارنجك دارى بده به من-
 :محمّدرضا گفت

 ...بيا وَرشون دار! آنم دو سه تا توى جيبم باشه  فكر مى-
ب  وى جي رد ت ت آ سين دس اى آاپ ح ر ه ل ه ا و از داخ  شن محمّدرض

 :جيب دو تا نارنجك بيرون آورد و با خوشحالى گفت
 !چهار تا نارنجك دارى!  وضعت آه خيلى خوب بوده-

 :محمّدرضا پرسيد
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 ... خودت چى؟ خودت هم دارى؟-
ب ل جي سين از داخ رون آورد و   ح ك بي ا نارنج ه ت م س ودش ه اى خ  ه

 :گفت
 آافيه؟...  حالا شد هفت تا-

 :ضا گفتمحمّدر
 !امّا به شرطى آه همزمان با هم منفجر بشن!  آافيه-
  يعنى اگر پشت سر هم بندازمشون تأثير ندارند؟-
 !يكى يكى قدرتشون آمه! آنم  فكر نمى-

يد  سين رس ن ح ه ذه رى ب اه فك ك. ناگ ه تان رد ب اه آ ا نگ ا . ه ار -تانكه   قط
 .آمدند  پشت سر هم جلو مى-

 .اى تأمل آرد حسين لحظه
ه يع- ى ممكن ك  !... ن ود تان ردن نب ر آ ت فك ك و   فرص تند نزدي ا داش  ه

ك ى نزدي ر م دند ت ت. ش صميمش را گرف سين ت ا و . ح ه محمّدرض رد ب  رو آ
 :گفت
 !و بگو حلالم آنند!  سلام مرا به پدر و مادرم برسان-

 :محمّدرضا گفت
  منظورت چيه؟-

ك سين نارنج ست  ح رش ب ه آم ف ب ا را ردي ورت . ه شانى و ص  پي
 :درضا را بوسيد و گفتمحمّ
 ! حلالم آن-

 :محمّدرضا گفت
 خواى بكنى مگه؟ ـ چه آار مى
 :حسين گفت

 ! از قول من به مسعود هم سلام برسان-
 :محمّدرضا دوباره گفت

 خواى بكنى حسين؟  گفتم چه آار مى-
 :حسين رو به او لبخند زد و گفت

 ! فقط دعا آن موفّق بشم-
 ...ه افتادها را و سينه خيز به طرف تانك
 :محمّدرضا او را صدا زد

 ...آجا دارى ميرى؟!... حسين!...  حسين-



  www.Shahed.Isaar.ir نشر الکترونيکی شاهد                                                  -هاي خاك  شانه

ردد     ب برگ ه عق ت رو ب ا نخواس سين امّ ينه . ح ان س ه   و همچن ز ب  خي
ك  وى تان ت  س يش رف ا پ كى   . ه ره اش ت، قط ه گذش هدا آ ع ش ار جم  از آن
 :هايش غلتيد روى گونه

 ! خداحافظ-
د    وتر خزي ت و جل ن را گف سين اي ك... ح دود     تان الا ح من ح اى دش  ه

تند  له داش ا او فاص ر ب د مت ش  . ص ود و دل بكبال ب اد و س ون ش سين اآن  ح
ى ه  م ه سوى لان شتاقانه ب ه م ل گنجشكى آ ى خواست مث ر م ه  اش پ شد، ب  آ

ك  وى تان رود  س يش ب ا پ ت ... ه دن نداش ت خزي ود . طاق ر در آورده ب  . پ
ال بگشايد                مى ا ب ه تانكه زد و رو ب ا برخي ه   ا... خواست از ج ا ن د    ! مّ وز باي  هن

ك     صبر مى  ه سوى تان يش مى    آرد هنوز هم بايد آرام، آرام ب ا پ د  ه  و ... خزي
 ...تر تر و پيش پيش.. پيش خزيد

له  الا فاص ود  ح شتر نب رى بي د مت ى چن ك عراق ين تان ا اوّل  ... ى او ب
رخ ى    چ ان را م نِ خياب ك، ت اى تان ى  ه و م ورد و جل د خ ت و . آم  گوش

ى ان را م يشبل پوست خياب د و پ ى عي ر م د ت ه  . آم ك، رو ب ه تان سين رو ب  ح
رخ د  چ يش خزي ك پ اى تان يش. ه ر پ يش. ت ان  پ فالت خياب ر و روى آس  ت

شيد ك . دراز آ ت نارنج ا دس رد  ب س آ ا را لم ك دور  . ه ار نارنج ك قط  ي
ود  رش ب م. آم يد    آ ه او رس ك ب م تان د زد . آ سين لبخن رخ. ح ك   چ اى تان  ه

د ايش غلتي داى خُ. روى پاه سين ص تخوانح دن اس نيد رد ش ايش را ش  . ه
ت      م گذاش ر ه شم ب گفتِ درد، چ دّتِ ش يش . و از ش ك پ د  تان ر آم  . ت

رخ اه       چ شار آورد، ناگ ه ف رش آ د و روى آم م پيچي ك، او را در ه اى تان  ه
يم روى داد  ارى عظ ش    . انفج ون و آت ش و دود، دود و خ ى از آت  و خرمن

 ...شهر را لرزاند
... 

ز    يم خي ا ن ا از ج ك   محمّدرض ه تان ه چگون د آ د و دي اه   ش ر ناگ اى ديگ  ه
 !رو به عقب برگشتند و فرار آردند

 :محمّدرضا در ميان اشك و آه و خون لبخند زد
 !حسين! حسين! ـ حسين

 ...آسمان خرّمشهر، حالا رنگ و بوى ديگرى گرفته بود
 تهران

 ١٣٧٥آذر تا اسفند 
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 . جنوب آشور-
 . سالن-
 .آنايه از بيكارى. نجه فروشى آاه و يو-
 ! ما مسلمانيم، ما مسلمانيم-
 !بيا پايين!  بيا پايين-
 !راه برويد!  راه برويد-
 .بخواب!  بخواب-
 .من مسلمانم!  من مسلمانم-
 . تو دروغگويى-
 . نه به خدا من مسلمانم-
 . آب، آب-
  مادرم، مادرم، آجاست مادرم؟-
 . اشاره به نوجوانى سهراب شاهنامه-


